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بعدا لحمد و الصلاة -ايتك بعون حق وبعنایت مردان راه وی‌ومددی که ازروان باه مولانا بحان ودل‌میرسد ودست 
وبازو را قوت میدهد و همت کند پای راحت‌جوی را گرمرو وتافته سیر مي‌دارد جزو سوم کلینات شمس با دیوان کبیررا 
بخوانند گان مشتاق آثار مولائا تقدیم نی نیم , 

روشی که در تصحیح ومقا بله بکاربرده‌ايم همانست که درمقدمةٌ جزواول باز گفتها یم ونسخی که اساس ومینای‌کاراست 
همانهاست که در آن مقدمه ونیز در آغاز جزو دوم برشمرده ووصف کرده‌م. 

این جزو ازجبت تلو غ حروف اواخر ابیات و کثرت اختلاف روی بردیگر اجزا که تا کنون طبع شده یا ازین‌پس 
بحول وقود خدای توانا بطبع خواهد رسید مزیت دارد وازبقه حرف‌را تانیمی از حرف میم تا وت فا 
یانزده‌حرف ازحروف هجا را شاملست . 

درین‌جزو پتجعزاروششصدوهفده پیت کما پیش آزمجموع دیوان که تخمیناً چپل وسه هزار بیت است با مر اقبت نمام 
ودفتی که از بی‌بضاعتی چون نگارندة این‌سطور امکان داشت مقابله وتصحیح شده وبزیور طبع 0 

ازروزی که طبع جزودوم پایان بافت تابدان‌وقت که این‌جزو بجاپ رسید بکسال‌وسه‌ماه بر آمد واین‌بر خلاف‌انتظار 
مصحي‌بوی که میخواست وهمچنان‌میخواهد که اجزاه دیوان کبیرهرچهزودتردرمعرش‌انظارقرار گیره وشانة درهم‌شکستة 
تابردبار را از گرانی این تکلیف درشت‌ووطیفه خطیر آسوده وارد. 

اما درچنین‌کار بزر گوار که صحت اتمام درآن مطلوب‌تر ازسرعت حصول است بی‌باکانه و دلیروار عمل نتوان کرد 
وقدم درغایت احثیاط باید نهاد وکاری که باحتياط وبیم‌دلی کنند زود خنام نمی‌پذیره ولی امید بسیار هست که خطا در آن 
کمتن راه باید. 

کر آنکه چهارده روز پس‌ازیایان طبع جزو دوم نگارنده را مسافرتی بمد ت شصتروز پسوی ایالات متحده دست 
داد ومهمان دولت امریکا بوه وعلاوه بردیدن آن کشور مترقی ومشاهده موسسات عظیم فر‌نگی وصنعتی در هجده ایالت 
از ابالات محده این فایده نیز مس گووی که پسیت معایتة دفیق چشم در فیلاه لفیا معلوم شد که اعصاب وعروق چشم 
بکلی‌سلامت است وباتغییر عينك چشم ازناراحتی شدید وتمو ج نور وتاریکی گاهبگاه بسا بشی‌رسید که دروصف نمی بد 
وآماد گی نو از برای مطالعةٌ مداوم ومقابلة کتب وتعلیق حواشی بحاصل کرد ولی درمعاینات عمومی اين نتیجهُ اندوه‌بار 
فیز بدست آمد که بعضی ازعوارش مزاجی درخور علاج نیست وراه منحص بفرد شکیب‌ورزیدن و بادرو‌ساختن است وازاینرو 
آن طبیبان که متصدی معاینه بودند تأ کید کردند که ازکار کم کند وبرراستراحت بیفزاید . 

وپس‌ازاین‌سفی بدعوت شورای‌فرهنگیبریتانیا سفری دوازده‌روزه بدان کشوز نمود ودرین مدت ازه‌بدار مستشرقین 
دانشمند ومشاهدة کتب‌خانه‌ها وموسمات فرهنکی درلندن و کمبریج و | کسفوره وبالاخص از ملاحظهٌ اطاق‌کار خاورشناس 


الفت 


و 
پرکار وصاحب ذوق ادواردبرون ومنزل‌مستشرق گ رانمایه رینالدالین نیکلسن که درعشقبمولانا وآثار وی هم خرقةٌ نگارنده 
بوه تمتتع بسیار برد وهم نتیجهٌ معاینه وعکس‌برداری نره پزشکان لندن این بود که بدن را بااين عوارش وعلل در تعب 
نباید افکند وبمداراروز کار بباید گذاشث . 

بااین‌همه بمحش‌اینکه نگارنده از سفر هفتاد ودو روزه بوطن عزیز با ز آمد بسپ بآنکه درچشم آفاه کین وآسایشی 
پدید آمده بون بجد" تمام مقابله وتصحیح دیوان کبیر وتعلیق حواشی جزو چپارم معارف بهاء ولدرا ازنو آغاز کرد وقریب 
يك ماه ونیم سر گرم عشقبازی بآثار آن پدر بزر گوار وفرزند نامورش (مولانا) بون که بنا بتصویب اولیاء محترم دانشگاه 
برای شر کت درجشنهای چپلسالهُ استقلال اففانستان بدان‌س‌زمن رهسپرشد ومدات هیجده‌روز در کابل وغزنین وهرات 
بس بره وبزیارت قبر حکیم‌سنایی درغزنین ومزار پیر انصار ومولانا جامی درهرات توفیق‌یافت ودیداری بادوستان فاضل 
خوه در آن کشور تازه کره وبخصوس ازملاقفات مشایخ راستی‌تصوف درغن‌نین‌وهرات حظی وا اندوخت وهنگام باز گشت. 
زیارت شیخ جام نصیب وی کشت وسه‌روز درمشید اقامت گزید وسعاد تآستان‌بوسی حضرت امام‌عشتم علیه‌الصلاة و السلام را 
پدس تآوره . 

وباوجوه فترت ونیز قنور حالی ناشی از مر کی خواهرش که بس‌ازمادر ذخیرهُ جان ودل ومدد روج وی بود بمحض 
مر اجعت روی درمقا بل وبوان کبیر آورد تاجزو سوم را پپایان گِ وا کنون جزو چپارم را نیز آمادهٌ طبع نمووه است. 

درمقا بله وتصحیح‌این‌جرو معاضدت وهمکاری دوستان فاضلآقایان د کترحسین کریمان‌وه کتر امیرحسنیزه گردی 
دبیر آن‌محترم دانشگاه طهران همچنان ای پیشرفت واتمام کاربوده است ومراقبت وصدق نیت ومداومت عمل که بهماه 
دقت وامانت کم‌نظیر کار ی یه ار وت ی انا 

همچنین مساعدتی که ووست فاض لآقای محسدجعف محجوب فارغ‌التحصیل بور د فرع اوببات فارسن آژزانشگاه 
طپرآن ومعاون محترم ادار؛ تندنویسی مجلس شورای‌ملی درتصحیح نمونه‌های مطبعه ودقتی که درظرافت طبع مبذولداشته 
ووقت عزیز صرف نموده‌اند نگارنده را همواره سپاسگزارداره ونیز خواهد داشت . 

بپایان رسید مقدمةٌ جزو سوم از کلیات شمس یادیوان کبیر بخامةً این بندٌ ضعیف بدیع‌الزمان فروزانض وظه‌الة 
لما یحب وبرضی روز پنم‌شنبه سی‌وبکم تیرماء ۱۳۳۸ حجری شمسی مطابق شانزدهم محرام الحرام ۱۳۷۹ هجری قمری 
طرران والحمدب او لاو آخرا: 


ایا او ام شا و ۲ 
درقریه نیاورآن ازقرآی شمال شرقی طهر ان وال 
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مصراع اول مطلع 


عقل بند رهروان وعاشقانست ای پس 
هله زیر هله زیرله هله زوترهله زوتر 
مه روزه اندر آمد هله ای بت چوشکر 
همه صیدها بکردی هله میر بار دیگر 
هله زیر هله زیراد هله‌زیراه له زوتر 
قآ ابا مایت 

سرفرو کن بسحر کز سربازار نظر 
هین که آمد بس کوی تومجنون د گر 
صنما این چه گمانست فرودست حقیر 
نه که مهمان غریبم تومها یارمگیر 
اختران شب وصلستونثارست ونثار 
روستایی بچهُ هست درون بازار 

درده آن جام می راساقیا بار دیگر 

داه جاروبی بدستم آن نگار 

"کل رس عقق او دازین خی 

عقل بند رهروانست ای پسر 

آمدم من بی دل وجان ای پسر 

ای نهاده بر سر زآنو توس 

پس که می آنکیخت آن مه شور وش 
نرم ثرمك سوی رخسارش این 
عشق را با کفت وبا ایما چه کار 
رفتم آنجا مست و گفتم ای نگار 
باز شد درعاشقی بابی د گر 

ای خیالت دردل من هرسحور 
رازها اندر میان نه وا مگیر 

در چمن آیید و بر بندید در 

سافیا بادهُ چون ناربیار 


رز یا و 
سافیا بادة تلرنك سار 
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مصر اع اول مطلع 


از لب یارشکررا چه خبر 

روزی خوشست رویت از نور روزخوشتر 
پر مین است این دم مذ کر مذ کر 

ای جان جان جانپا جانی وچیز دیگر 
ای محو عشق گشته جانی وچیز دیگر 
ای ین فقیری جانی وچیز گر 

هر کس بجتس خویش در آمیخت ای نگار 
دل ناظر جمال تو آنگاه انتظار؛ 

میر شکار من که مرا کردة شکار 

کس بیکسی نماند می دان تواینقدر 
مسدیم وبيخوديم وجمال تو پرده در 
آمد بهار خرم و آمد رسول یار 

آندیشه را رها کن اثدر دلش مگیر 

پردٌ خوش آن بود کز پس آن پرده دار 
تاف رخ آفتاب کشت جهان مست وار 
چون سر کس نیستت فتنه مکن دل مپر 
سست مکن زه که من تیر‌توم چار پر 
وجمكث مثل القس قلبك مثلالحجی 
برس ره دیدمش تیز روأن چون قمر 
عمر که ۳ عشق رفت هیچ‌حسابش مگیر 
آید هر دم رسول ازطرف‌شهریار 

گفت لبم چون شکر ارزه کنج گهر 
چون سکس نیستت فته مکن دل مبر 
نه در وفات گذارد نه ورجفا ولدار 

چرا زقافله يك کس نمی شوه بیدار 

بیار ساقی بادت فداسرو وستار 

لته ااسست تشه ور یتخس وی زار 


شدست نور محمد هزأر شاخ هزار 
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مصراع اول مطلع 
چه مایه ر نج کشیدم زیار تا اینکار 
مجوی شادی چون درفمست میل نگار 
بیامدیم گر بار چون نسیم بهار 
زبامدای چه وشمن کشست دیدن یار 
ورخت اکن متحر بدی بپا ویپر 
توشاخج خشك چرایی بروی بار نگ 
ندا رسید بجانها زخسرو منصور 
بمن نگر که منم مونس تواندر گور 
مرا بگاه ده ای ساقی کریم عقار 
بکش بکش که چه خوش میکشی بیاربیار 
کسی بگفت زما یا ازوست نیکی وش 
فغان فغان که پیسک آندکان بارسفر 
بخدمت لبت آمد بانتجاع شکر 
قدح شکست وشرایم نماند ومن مخمور 
ببین دلی که گوقد زجان سپاری سیر 
مه تو پار ندارد جزاوتویارمگیر 
چودر رسید زثبر پزشس دین چو قمر 
از آن مقام که نبود کشاه زود گذر 
مطرب عاشقان بجنبان تار 
گرتوخواهی وطن پرازدلدار 
رحم بر یار کی کند ؟ هم بار 
عشق جانست عشق توجانتر 
روی پنما بمامکن مستور 
مطربا عيش ونوش از سر کیر 
مطربا عشق بازی از س رکیر 
عارباو[ جپانیان را عار 
خلق را زیر کنبد موار 
میرخرابات توی‌ای نگار 
1 
مست توم نه‌از می ونه از کو کنار 
جان خراباتی وعمر بهار 
هست کسی صافی وزیبا نظر 
رحم کن ار زخم شوم سر بس 
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مصراع اول مطلع 


دربگشا کامد خامی کر 

جاه الربیع والبطر زال الشتاه والخطر 
بشنوخبرصادق از کفتهٌ پیغامبر 

مرامی گفت دوش آن پار عیار 

انجیر فروش را چه بهش 

انتم‌الشمس والقمر منگم السمع والبص 
آفتابی بر آمد از اس‌ار 

جاه الربیع والبطر زال الشتاء والخطر 
غرة وجه سابت قلب جمیع الیش 

سیدی انی‌کلیل انت فی زی النهار 
پسوی ما نگرچشمی بررانداز 

توچشم شیخ را دیدن میاموز 

اگر کی در فرینداش یوقسا یاوز 

بیا باتو مراکارست امروز 

چنان مستم چنان مستم من آمروز 
چنان مستم چنان مستم من آمروز 
درین سر‌ما سن ماو‌اری‌امروز 

لا ای شمع کریان گرم می سوز 

ورین سر‌ما سر ما واری‌امروز 

ای خفته بیاد بار بر‌خیز 

ماییم فداییان جانباز 

بررخیز وصبوح را برانگین 

من ازسخنان مهر انگیز 

گرنیی دیوانه رو مرخویش را دیوانه ساز 
سوی خانهٌ خویش آمد عشقآن عاشق نواز 


ماختاه اه ۱ 
عاشقان را 


شییل هنیا 


۳ شب نهستن تا بروز 
| کر آتشست یارت توبرو درو همی سوز 
نع کو » قاف رسیدن گرفت باز 

یا مکثرالدلال علی‌الخلق بالنشوز 

ساقی روحانیان روح شدم خی خیر 

برای عاشق و دزدست شب فراخ ودراز 
بآفتاب شهم گفت هین مکن این ناز 


پروبرو که نفورم ز عشق عارآمیز 
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مصراع اول مطلع 


عشق رین عشق‌ودرو کو کبه‌می ران ومتری 
سیر نگشت جان من بس مکن ومگو که بس 
سوی لبش هر آننکه‌شد زخم خوردزپیش وپس 
نیمشب از عشق تادانی چه میکوید خروس 
حال ما بی آن مه زیبا پرس 

ای دل بی بهره ازبپرام ترس 

نیست در آخر زمان فریادرس 

ای روترش به پیشم بد کفتة مرا پس 

وست بنه بردلم از غم دلیر‌مهری 

ای سکه قساب هجر,خون مراخوش‌بلیس 

بیا که دانه لطیفست روزهام مترس 

ای مست ماه روی تو استاره و گردون‌خوش 
گرعاشقی‌ازجان ودل جوروجفای یار کش 
الحذر از عشق‌حذر هر که نشانی بووش 

ای شب خوش رو که توی مپتروسالار حبش 
یارنخواهم که بود بدخو وفمخوار وترش 

دام د گن نهاده ام تا که مگربگیرمش 

ار که کرفه تنل از ارو اذار حرینی 
چه دارد دردل آن خواجه که‌میتابد زرخسارش 
قرین مه دومریخ اندوان دوچشمت ای دلکش 
پریشان باه پیوسته دل از زلف پریشانش 
ریاضت نیست پیش ما همه لطفست وبخشایش 
آن یار ترش رو را اين سوی کشانیدش 
رویش خوش ومویش خوش وان طرهٌ جعدینش 
ای یوسف مپروبان ای جاه وجمالت خوش 
زلفی کد بجان ارزن عرتار پشوریدش 

جانم بچهآرامدای یار ؟ بآمیزش 

وقتت خوش وقنت خوش حلوایی وشکر کش 
هنگام صبوح آمد آن مرغ سحرخوانش 
درون ظلمتی می‌جوصفاتش 

قضا آمد شتو طبل نفیرش 

نگاری‌را که میجویم بجانش 

برفتم دی بپیشش سخت پرجوش 
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مصر اع اول مطلع 


شنو پندی زمن ای بار خوش کیش 
آمروزخوش است دل که تو دوش 

ای خواجه توعاقلانه می باش 

آن مطرب ما خوش‌است وچنکش 

ما نعیه بشب زنیم وخاموش 

کر لاش نموه راه قلاش 

اندر[ ای اصل اصل‌شادمانی » شاه‌باش 
ای سنایی گر نیابی یاریارخویش باش 
آ که بیرون ازجهان‌بد درجهان آوردمش 
دوش رفتم درمیان مجلس سلطان‌خویش 
عارفان را شمع وشاهد نیست‌ازبیرون خویش 
ساقیا بیگه رسیدی می‌بده مروانه باش 

شده ام سهند حسنت وطنم میانآتش 
بشکرخنده | گر می بیرد جان رسش 
کرلب اوشکند نرج شکر می رسش 
آنکه مه غاشيهٌ زین چوغلامان کشدش 
برملك نیست نهان حال دل ونيك وبدش 
من توم تومنی ای دوست مرو آزبرخویش 
انداه اتدژه راء زد سیم وزرش 

آنك جانش داد آثر| مکش 

چون توشاه‌ی, بنده گوغمخوارباش 

آن مایی همجو ما دلشاد باش 

عقل آمد » عاشقاخود را پپوش 

اثدر آمد شاه شیرینان ترش 

روی‌توجان جانست ازجان نهان‌مدارش 
گرجان بجرنو خوأهداز خویش بر کنیمش 
سرمست شدنگارم » بنگر بثی گسانش 

می کفت چشم شوخش با طر سیاهش 

آن مه که هست گردون کر دأنو بیقر ارش 
روحیست بی نشان وما غرقه درنشانش 
درعشق آتشینش آتش نخورده آتش 
تال | کر کریی ونایی بتا پیش 
آینه‌ایمن, آینه‌ام من‌تا که بدیدم روی‌چوماهش 
































شمار: صفحة | |شماره! 

غرل مصراع اول مطلع اب اغرل مصر اع ادل مطلع 

۰ مستی امروز من نیست چو مستی دوش ۰ ۱۳۰۳۱ گرئوتنگآبی زما زوتر برون روأی حریف 
باز درآمد طبیب از در رنجور خویش ۲۱ ۱۳۰4] باده نمی بایدم فارغم از درد وصاف 

۲ باز فرود آمدیم برورسلطان خویش ۱ اه۱۳۰] کمبهٌ جانپا توی فارغم از درد وصاف 
۳ ما بسلیمان خوشیم»دبو وپری گومباش ۲ ۱۳۰۰ بیاییا که توی شیر شیر شیر مصاف 

۶ خواجه ! چرا کرد روی تو بررماترش ۲ ۱۳۰۷| ای موس وغمکسار عاشو 

۵ چون برند گردنم سجده کند گردنش ۳ ۱۳۰۸ کرخمارآرد‌صداعی برس سودای عشق 

بای از متفه تا ندمت و ۱ ۱۳۰۵ ای جهانرا دلگشا اقبال عشق 

۷۷ خواجه » غلط کرد درصفت یار خوبش ۶ ۱۳۱۰۱ ای ناطق الهی وای ديد حقایق 

۲۸ ویر مت زاغ شود وبنست موش ت ۳۱| _باز از آن کوه قاف آمد عنقای عشق 
۷۹ باژمر آمد طبیب از در بیمار خویش ۵ ۱۳۱۲| «ریفت بارشکر بار من مرا بطریق 

۸۰ جان مدست آو: هی » مز یدش ۶۰ ۱۳۱۳ جان وسرتو که بو بی نفاق 

۸۱ زهدهدآن فک چو دررسید تفانش ۵ ۱۱۳۱ بدلجویی ودلداری در آمد یار پنپانك 
۲ تمام اوست که فانی شدست آثارش ۳ ۱۳۱۵ روان شد اشكث یاقوتی زراه دید کان اينك 
۸۳ ندارسید بعاشق زءا لم رازش ۹ ۱۳۱۰۱ رورو که نُ عاشق ای زلف وای خالك 
۶ سری بر آر که تا ما رویم برسرعشق ۷ ۱۳۱۷ آن میردروغن بین بااسيك وبا زينك 
۵ شکست نرخ شکر را بتم بروی ترش ۷ ۱۱۳۱۸ هراول روزای جان » صد بارسلام عليك 
۹ شنوزسینه ترن‌گاترنگ آوازش ۸ ۱۱۳۱۹۱ باید عشق را ای دوست دردله 

۷ مباوبا کس یکی دا ودشفاخش ۸ ۲۰| اندرآباما » نشان ده رأستك 

۸ چورونمود بمتصور وصل دلدارش ۹ ۱۱| ایا هوای تودر جانها سلام عليث 

۸۵ دلی کرتوسوزه چه باشد دوایش ۱۹ ۳۷| ای ظریف جهان » سلام عليك 

۰ مست گشتم زذوق دشنامش ۰ ۱۳۲۳ ای ظر یف جهان » سلام عليك 

یه رورس تنوف یر ۰۱ ۱۳۷۵ برخیززخواب و سا زکن چنگه 

۲ آمد آن خواجهٌ ما ترش ۱ ۱۳۷۵ عشق خامش طرفه تریانکتهای چنگه‌چنگه؟ 
۳ عل یال ای مسلمانان از آن‌هجران پ رآتش ۰۲ چم عاشفی و آنگهانی نام‌وننگگ 

۶ کل عقل بوصلکم مدهش ۲ بو _تتار اگرچه جهان راخراب کرد بجنگ 
۵ با بیا که توی جان جان جان سماع م۱۳ ریت جشنگ فریند » نوقم در آدر جنگ 
۵ بیا بیا که توی حان جان جان سماع ۷۶ ۱۳۷۵ چوزه فراق تو برس‌مرایتیر وبسنگه 
۷ مدارم یکزمان ازکار فارغ ۷۶6 ۱۳۳۰۱ بگردان شراب ای صنم بی‌درنگه 

۵۸ امروز روز شا‌ی وامسال سال لاغ ۵ ۱۳| هر کی درو نیست ازین عشق رنکه 

۱۳۹۹ کویند شاه عشق نداره وفاء دروغ ۵ ۱۳۷۲۱ توبه سار ت بایای لگ 

۰ عیسی روح کرسنه ست چو زاغ +۱۷ اسپب| ای توولی‌احسان ول ای حسن رویت دام دل 
۱ ما دوسه رند عشرتی جمع شدیم این طرف ۷۷ ۱۱۳۳۵ این بوالعجب‌کاندر خزان شد آفتاب اندرحمل 
۲ ما ووسه مست خلوتی جمع شدیم این طرف ۱۷۸ ۱۳| بانگ زدم نیمشبان کیست درین خانةً دل 
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مصراغ اول مطلع 


حلقهٌ دل زدم شبی در هوس سللام دل 

الا ای روترش کرده که تا نبود مرا مدخل 
بقا اندر بقا باشد طریق کم زنان ای دل 
مهم را لطف مر لطفست از آنم بی قرار ایدل 
هرآنکو صبر کردای‌دل زشهوتها درین منرل 
امروز بحمدالله ازدی بترست این دل 
چه‌کارستان که داری اندرین دل 

تفع زان همم با عرفه در ووبای ول 
شتر آن مست شدستند ببین رقص جمل 
تومرا می بده ومست بخوان وبهل 

رفت عمرم درسر‌سود‌ای دل 

سوی آن سلطان خوبانالرحیل 

امروز روز شادی وامسال سال کل 
تانرند آفتاب خیم نورجلال 

چشم نو باچشم من هردم بی فیل وقال 
شد پی این لولیان درحرم ذوالجلال 

چند ازین قیل وقال عشق پرست وببال 
چگونه برنپرد جان * چو ازجتاب جلال 
ترا سعادت بادا در آن جمال وجلال 
دوچشم ااکر بکشادی پآفتاب وصال 

ا کرد ر آیدنا که صنم زهی اقبال 

بیام کرد مرا بامداد بح عسل 

بگوش دل پنهانی بگفت رحمت کل 
زخود شدم زجمال پرازصفا . ای دل 

باجه ومتایضافی جان بادغ بی‌دزد ودفل 
عمرله یا واحداً فی درجات الکمال 
لجکنن اغلن هی بزء کلکل 

کچکنن اغلن اودیا کلکل 

ایپا النور فی الفواد تمال 

یامنیر البدر قد اوضحت بالبلبال بال 

با بدیع‌آلحسن قد اوضحت‌بالبلبال بال 
رشاأًالعشق حبیبی لشرود ومضل 

عمرله با و احداً فی درجات الکمال 
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مصر اع اول مطلع 


تعال یا مدی العیش والسرور تعال 

آمد بهارای دوستان منزل‌سوی بستان کنیم 
ای عاشقان ای عاشقان پیمانه را کم گرده‌ام 
ان‌بار من یکبا رکی‌درعاشقی پیچیدهام 

هان » ای طبیب عاشقان » دستی فرو کش‌بربرم 
ای عاشقان » ای عاشقان من‌خاك را کوه رکنم 
باز آمدم چون عیدنوء تاقفل زندان بشکنم 
کاری نداره این جهان تاچند کل‌کاری کنم 
ای بامن وینهان چودل از دل سلامت میکنم 
ای آسمان این‌چرخ من زان ماه رو آموختم 
آمد خیال خوش که من از گلشن بارآمدم 
دی‌برسرم‌تاج زری بنهاده است آن دلبرم 

هر کزندانم راندن » مستی که آفتد بردرم 

ای ساقی روشن دلان » بردار سفراق کرم 
تامن بدیدم روی تو » ای‌ماه وشمع روشنم 
عشقا ترا قاضی برم کاشکستيم همچون صنم 
بس جهد میکردم که منآبینانیکی شوم 

آمد بهارایدوستان » متزل بسروستان کنیم 
هين خیر» خبره می نگر اندررخ صفراییم 
ای‌نفس کل صورت‌مکن, وی‌عقل کل‌بشکن‌فلم 
ای‌پاك روچون جام جم » وزعشق آن مه متهم 
باز آمدم» باز آمدم » ازپیش آن یار آمدم 

تا کی بحبس این‌جهان من‌خویش زندانی کنم؟ 
بارشدم , بار شدم » یاغمتویار شدم 

مرده بدم زنده شدم * گریه بدم خنده شدم 
دفع مده » دفع مده » من نروم تا تخورم 

مطر ب. عشق ابدم زخمةٌ عشرت بزنم 

باز دراسرارروم جانب آن بار روم 

زین دوهراران من وما ای عجبا من چه منم 
جمع توویدم » پس آزاین هیچ پریشان نشوم 
هرنفسی‌تازه‌ترم کزس‌روزن بهرم 

تیز دوم » تین دوم تا بسواران برسم 

کوه‌نیم» سنگه‌نيم چونك کدازان نشوم»1 
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مصر اع ال مطلع 


دوش چه خورد؛؟ بکو ای بت همجو شکرم 
آمده‌ام که س‌نهم » عشق ترا پبس برم 
کارمراچواو کند , کارد گرچرا کنم 

میل هواش میکنم , طال بقاش میزنم 
هرشب وهرسحرترا, من بدعا بخواستم 
دوش چه‌خورده! بکوء ای بت همجوشکرم 
تابکی ای شکر» چو توبیدل وجان‌فغان کنم 
ای توبداده درسحر از کف خویش بادهام 
تا که اسیر وعاشق‌آن صنم‌چوجان شدم 
و در آودم مده باده بیار ای سنم 

بیاهر کس که میخواهد که تاباوی گروبندم 
کشید این دل گرببانم بسوی کوی آن یارم 
درخت و آتشی دیدم ندا آمد که جانام 
زفرزین بند آن‌رخمن‌چه شهماتماچه‌شهماتم 
ترش رویی وخشمینی چنین شیر‌ین ندیدستم 
بحق روی تو که من چنیین روبی ندیدستم 
ولا مشتاق دیدارم » غریب وعاشق ومستم 
بگفتم حال دل کویم ازآن نوعی که دانستم 
| گرشد سود وسرمایه چه غمگینی؟اچومن‌هستم 
بیا بشنو که من پیش وپس اسپت چرا کردم 
طواف حاجیان دازم » بگرد یارمیگردم 


توت د دوری زمن‌جانا ء چنن بی جان ؛ همی کردم 


بکفتم عذر با دلب که بیگه بود وترسیدم 
دعا گوبی است‌کار من » بگویم تا نطق دارم 
چه وانی تو9! کهیرباطن چه شاهی همتشیندارم 
من از اقلیم بالایم ء سر عالم نمی‌دارم 

۳ 


«حب ما بدئد ور آهشب 


همه باژان ع« 


نهآن بی بهره ولدارم که ازولدار بگریزم 
نهادم پای درعشقی که برعشاق سر باشم 
مراچون کم‌فرستی غم حزین وتگادل باشم 
توخود دأنی که‌من بی‌توعدم باشم عدم باشم 
من آنم کزخیالاتش تراشندة وئن باشم 
چوآمد روی مه رویم که باشم من که‌من‌باشم؟! 


ره 

















صنحذ | آشبارة 
اکتاب| | غزل 
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بگرد دهم ی گردی‌چه خواهی کردمی‌دانم 
توخورشیدی ویازهره ویاماهی نمی‌دانم 
چورعدوبرق می‌خنده ثناوحمد میخوانم 
ندارد پای عشق اودل بی‌دست وبی‌پايم 

من این‌ایوان نه تورا نمی‌دانم نمی دانم 
بنه ای سبرخنگه من فراز آسمانهاسم 
سبزخنگ من فرا زآسمانهاسم 


پته ای 


زهی سر کشته درعالم سروسامان که من دارم 


بشستم تخت هستی سرعالم نمی دارم 

ای عشق که کردستی توزیر وزبر خوأیم 
من دلق د دروم عریان خرابانم 
تفن دل وبی دستم وزعشق توپا بستم 
رفتم بطبیب جان گفتم که ببین دستم 
درمجلس آن رستم درعریده بنشستم 
زان می که‌زبوی آوشوریده‌وس‌مستم 
بستان قدح‌ازدستم ای مست که من مستم 
کرتوبنمی خسپی بنشین ت و که من‌خفتم 
ساقی چو شه من بد بیش ازه گران خوردم 
ور آینه چون‌بینم نقش توبگفتآرم 

گفتم بمهی کن‌توصد گونه طرب دارم 
ای خواجه سلام عليك من‌عزم سفردارم 
توبه‌نکنم هر گر زین جرم که من دارم 
من خفته وشم اما بس[ که وبیدارم 
یکلحظه ویکساعت دست ازتونمیدارم 

تا عاشق آن یارم بی‌کارم وبرکارم 
پشکسته سر خلقی سر بسته که ر نجورم 
پابی بمیان درنه تا عیش زس گیرم 
صورة نقاشم هر لحظه بتی سازم 

شا گرد تو میباشم گر کودن و کژبوزم 
سر برمزن ازهستی تاراه نگردد کم 

ای کرده تو مهمانم درپیش درا جانم 
درعشق سلیمانی من همدم مرفانم 

این شکل که من دارم ای خواجه کرا انم ؟ 






۰ 
اففا 















آمروزخوشم با تو جان تو وفرداهم 


بی خود شده‌ام لیکن بی‌خوه ترازین خواهم 


جانم بفدا پادا آنرا که نمی گویم 
مخمورم برخواره اندازه نمی دانم 

د گر‌بارد گربار ز زیر بجستم 

بیایید بیاپید بگلزار بکردیم 
حکيميم‌طبيبيم زبغدادرسیدیم 

بجوشید بجوشید 5ه ما بحرشعاریم 
طبیبیم حکیميم‌طبیبان قدیمیم 

ازاول آم‌وزچ و آشفته وه‌ستیم 

المتة که زپیکار رهیدیم 

آن خانه که صدبار دراو مایده خوردیم 
خیزید مخسهید که ترديك رسیدیم 
ما آتش عشقیم که درموم رسیدیم 
چون درعدم آییم وسرازیاربر آریم 
آمروز مبا خویت‌ز بیگانه ندانیم 
بشکن قدح باده که امروز چنانیم 
صبحست وصبوحست برین بام بر آییم 
چون آینه راز نما باشد جانم 

مروز چنانم که خراز بار ندانم 

ای خواجه بفرما بکی مانم بکی مانم 
ساقی زپی عشق روانست روأم 

ازشهر تورفتیم و تراسیر فدیدیم 

خلقان همه نیکندحزاین‌تن که گزیدیم 
بار د گراز راه سوی چاه رسیدیم 

ما عاشق وسر گشته و شیدای دمشقیم 
افتاوم افتادم در آبی افتارم 

ا کر تونیستی در عاشقی خام 

چه ویدم خواب‌شب کامروز مستم 
بجان جملةٌ مستان که مستم 

بیا کز غیرتوبیزار کی 

بیا کزعشق تودبوانه گفتم 


چثان مستست ازآ ندم جان آدم 
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مصر اع او ل مطلع 


منم فتنه هراران فتثه زادم 
ززندان خلق را آزاد کردم 
غلامم خواجه را آژاد کردم 
حسودان را زغم آزاد کردم 

یکی مطرب همی‌خواهم درین دم 
همیشه‌من چنین مجنون نبودم 

ایا یاری که درتوناپدپدم 

سفر کردم بهر شهری دویدم 

سفن کردم بپرشهری دویدم 

| گر عشقت بجای جان ندارم 

بیا ایآ نك بردی تو قرارم 

گهی در گیرم و گه بام گیرم 

| کرس‌مست ا کر مخمور باشم 
خداوندا مده آن بار را غم 

چه تردیسکست جان تو بجانم 

چه نزدیکست جان تو بجانم 

مرا گوبی کرایی ؛ من چه وانم 
من آن ماهم که اندرلامکانم 

با کامروز بیرون از جهانم 

مرا پرسی که چونی ؟ بین که چونم 
من از عالم ترا تنها گزینم 

ور! خواعم گن یاری نخواهم 

نه آن شیرم که بادشمن بر آیم 
چوآ بآهسته زیر که در آیم 

زقده بارتا شاخی نخایم 

ازآن باده ندانم » چون فتایم 


‌ 


بیاکاس‌وز کرد بار گردیم 
بپیش باد تو ما همچو کردیم 
شب دوشینه ما بیدار بودیم 
من وتو دوش شب بیدار بودیم 
بیاکامروز شه را ما شکاریم 
بیا تا عاشقی از س بگیریم 


بیا آمروز ما مهمان میریم 
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مصر اع ادل مطلع 


بیا ما چند کس باهم بسازیم 
بیا تا قدر همدیگر بدانیم 
میان ما در ما عاشقا نیم 

چرا شاید چوما شه زاد گانیم 
بررآن بودم که فر‌هنگی بجویم 
مگردان روی خود آی دیده رویم 
بیاباهم سخن ازجان بکوییم 
مراخواندی زور توجستی از بام 
چنان مستم چنان مستم من این دم 
کجایی ساقیا در ده مدامم 
مرا گوبی چه‌سانی من چه دانم 
شراب شیر انگور خوأهم 
رفتم تصدیع ازجپان بردم 

من با توحدیث بی زبان کویم 
روی تو چونو بهار دیدم 
زنهارمر| مگ و که پیرم 

ك از غم عشق عار داریم 

از اصل چوحور زاه باشیم 

ما آفت جان عاشقانیم 

ما صحیب همد گر گزينيم 
چون ذره برقص اندر آییم 
جزجانب دل بدل نيایيم 

ای برده نماز حن زهنگام 

یا رب توبه چرا شکستم 
دانی‌کامروز از چه زردم 

من دوش بنازه عپد کردم 

تا عشق توسوخت همچو عودم 
ها چبر؟ آن نسکانه دیدم 
کرناز ترا بگفت نارم 

من اشتررمست شپهربارم 
روزی که گنر کنی بگورم 
ای دشمن روژه ونمازم 


تا باتو فرین شدست جانم 
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مصر اع اول مطلع 
امروز مرا چه شد چه دانم 
ای جان لطیف وای جهانم 
نا آمده سیل ترشدستیم 
آن عشرت نو که بر گرفتيم 
درعشق قدیم سالخوردیم 
3 ک‌شد گان‌روز کاريم 
ما عاشق وبیدل وفقیریم 
نه سیم ونه زر نه مال خواهیم 
ما شاخ گلیم نی کياهیم 
ما زنده بنور کبريابیم 
آمرروزنيم ملول شادم 
من جل احد صمد نخواهم 
ما آب دریم ما چه وانیم ؟! 
تا دلبررخویش رأنبینیم 
گربخوبیمه بلافدلانسلملانسلم 
هرچه گویی ازبهانه لانسلملانسلم 
می‌خرامد جان مجلس سوی‌مجلس گام گام 
هر که گوید کان چراغ دیدها رادیده ام 
ای جهان آب و گل تا من ترا بشناختم 
خویش راچون چون خاردیدم‌سوی گل بگریختم 
عشوه دادستی که من درییوفایی نیستم 
من سر خم را ببستم » بازشد پپلوی‌خم 
چشم بگشا جان نگر کش سوی جانان می‌برم 
چون زصورت برتر آمد آفتاب واخترم 
وقت آن آمد که من سو کندها را بشکنم 
نی نو گفتی از جفای آن جفا گرنشکنم 
روی نیکت بد کند من‌نيث رابر‌بدنهم 
ایپا العشاقآتش گشته چون استاره ایم 
سر‌قدم کر دیم و آخر سوی جیحون تاختیم 
چون همه یاران ما رفتند ودهاماندیم 
این‌چه کزطبعی بود که صد هزاران غم خوریم 
ای خوشا روزا که ما معشوق را مهنان کنیخ 
چون بدیدم صبح رویت درزمان بررخبستم 
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مصر اع ال مطلع 


از شهنشه شمس دین من ساغری را یافتم 
باردیکر ازدل وازعقل وجان برخاستیم 

می بسازه جان ودل را بس عجایب کان صیام 
چونك در باغت بزبر سای طوبیستم 

بده آن بادهُ دوشین که من ازدوش تومستم 
بزن آن پردء نوشین که من ازنوش‌تومستم 
هله دوشت یله کردم شب دوشت‌یله کردم 
زفلك قوت بگیرم دهن ازلوت ببندم 

چه کسم‌من» چه کسم من؟ که بسی وسوسه‌مندم 
چویکی ساغر مردی زخم‌یار برارم 

منم آن عاشق عشقت که جزاین کارندارم 


مکن ابدوست غريبم سرسوای تودارم 
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مصر اع ال مطلع 


منم آن کس که نبینم بزنم فاخته گیرم 
بخدا کزغم عشقت نگریزم نگریزم 
بزن‌آن پردهٌ دوشن که من آمروزخموشم 
ها ریش زنانم نه من از دست زنانم 
زیکی پسته دهانی صنمی بسته دهانم 

بت بی نقش ونگارم جز‌تویار ندارم 

علم عشق بر آمد برهاند ززحیرم 

ت و کواء‌باش خواجه که‌زتوبه توبه کردم 
هوسی است درسرمن که سر بشر ندارم 
چوغلام آفتابم هم از آفتاب گویم 


توزمن‌ملول گشتی که من از تو ناشتایم 














جهان کر نا پدیدیم 
۳ 
ریک رما پد ۳73 
کی ود ۳ 
ِ که تو گویی که آن 
0 لای آنیم 
7 لاتی نگ بالای ۱ 
۷ ۵ بیعد 
(مو لا ناطٍ 


زد سو 


ی کسیر 
ویو آن ک 


از 


تا واسط حرف (میم) 
اواسط حرف (را) 





8 
ام 


۱ م 
112 
تم 


2 


۳ 
وف و 


۱۰۸ 


عقّل ند ره روان وعاشفانست ۰ ای پس 
عقل» بند و دل» فریب وتن؛ غروروجان» حجاب 
۰ ون زعقل وحان و دل برخاستی برون شدی 
مد کوازخود نرفتست او نه مردست ۰ ای پسر 
سنهٌ خودرا هدف کن پیش بر حکم او 
سی کز زخم تیر جذیهُ او خسته شد 
1 روی اسان همان ادرس وار 
۵ مسر طرف که کاروانی ناز نازان می‌رود 
سابه زک ۱۳ عشتّش همچو دامی برزمین 
ف 


و ۲ ی 
عسی راازمن‌مبرس" از لس‌مبرس 0 از عشق ار سب 
ترجماتی من و صبلد جون مش محتاج سست 

7 عم ی 
عشق کار خشکان و نا کان رم اسسممت 
۰ اهر کیی او مر عاشمان و صادقان را نده شد 
این جهان پرفسون از عشق تا نفرییدت 

سم 

ستهای این غزل کر شد دراز از وصلها 
هیندهان‌بر بندو خامش کن از ین پس‌چون‌صدف 


۱- قص : ليك این صیاد را جا [سمانست . 


6- قص : پر دلان پپنلوان و قص : آین بیت را ندارد . 


است ولي چون بدا پدست مد دزاینجا [ورده شد . 


۲- قس : از کس مپرس ازمن مپرس 


بند بشکن ۰ ره عبان اندر عیانست » ای سر 
شون یه هزات یمن 
این بقین واین عیأن هم در گمانست » ای پسر 
عشق کان از جان ناشد [فسانست » ای ریس 
هاش ۶ که زک اوانتی کاس # ای ی 


۳ 


برجبین و چهرة او صد نشانست » ای سر 


عقق ما نان تست کی داتس :»ای رس 
عشق را نگ رکه بل کاروانست » ای سس 


عشق حون صیاد او ]یتیک ۶ ای ,اسر 


9 


ی 


عشق در کفتن چو ابر درفشانست » ای ,سر 
در حقا نی ی ده ی 
عثق کار پر دلان و پهلوانست*» ای پسر 
خسرو وشاهنشه وصاحب قرانست ۰ ای ,سر 
کین جهان بی وف از نو جهانست » ای ,پسس 
‌ 


بش 
بر ده دبگرشد ولی معنی همانست » ایس 


کت زیانت در حفیقت خصم حانست ۰ ای ,سر # 





۱۰۸۲ 


هله زبراه » هله زبر» هله ور ۰ هله زور 
مر مس هر 

۵ للع پیاده ۰ سر کنجینه کشاده 
هله ۰ منشین ومیاسا» بهل این صبر ومواسا 

گ ی ۲ ۳ نش 
رع عسوه . بیسی. *اضنن. هی دراه ی 
هله برجه » هله برجه » که زخورشید سفر به 
سفر راه نهان کّ » سفر از جسم بجان کن 
دم سل چو شندی سوی گلزار دوبدی 


شجر بر هله برگو مثل فاخته :هک وکو» 


مه روزه اندر آمد» هله ۰ ای تِ توش کر 
بنشین نظاره م‌کن » تقوزی اون هه 
اک مش اس روزه و زلال ببن نه کوزه 
۵ صموه اشی یانش وتنام 
رخ عاشقان مزعفر ۰ رخ جان وعقل احس 
همه مست وخوش شکنته » رمضان زیاد رفته 
چو بدید مست مارا بگزید دستهارا 
۲ میانه گفت مستی * خوش وشوخ ومی پبرستی 
۳ 
تواگر خراب ومستی بمن ۲ که از منستی 
چه خوشی! چه خوش‌نهادی! بکدام روززادی؟ 
تن تو حجاب عزت " پس او هزار جنت 


۲ چت : عثشق 


1 
سس چت : منور 


- مق : زور 
وت قو » قع » فذ : محشر 


۳- قص : بز ند 


هله کز جنبش ساقی بدود باده بس بر 
رخ چون زهره نهاده غلطی روی قمر بر 
بگزین جهد ومقاسا . که چو دیکم بشرر بر 
شب من روز شدستی * زده رابت بسحر بر 
قدم از خانه بدر نه . همکانرا سقر ‏ بر 
تفانتات دون کم نیز اب خطین ۳ 
چو بدان باغ رسیدی بدو اکنون شجر بر 


که طلب کار بدین خو نزند "کف بخبربر»ه 


که بوسه است نها نه کنار و چبز سک 
دو هزار خشك لب بین بکنار حوض کوثر 
ری فناشت زود تقو قرات,هشجو ]در 
دل نور گشت فربه » تن موم گشت لاغر 
حم و را 
هدر رون ششه » شهن درون ساعر 
بوثاق ساقی خود بزدیم حلقه بر در؟ 
سرخود چنین چنين کرد وتافت رو » زسمشر * 
که :«کی گوید اينك : ه روزه شکند ز قند و شکر:!»» 
که ز ذوق بازماند دهن ۳ ون 
و اگر خمار باری سخنی شنو مضر 
بکدامٌ دست کردت فلم فص م1 
شکران و ماه روبان همه همچو مه مطهر؟" 


چهت قح » عد : ندارد ۶ چت : حلقهً در 





ل رب شب توا بیان یا جکی کت 
۰0 زتو هر صباح عیدی ؛ ز تو هرشیست قدری 


همه صدها بکردی » هله » میر ! بار ق گر 
همه غوطها بخوردی ۰ همه کارها بکردی 
همه نقدها شمردی ۰ بو کنل ذر سبردی 
۰ نو سی 0 بران را بکنار هن کر فش 
خنك آن قمار بازی که بباخت آنچه بووش 
شش کف ند تانق هله» تا حز او ندانی 
نظرش بسوی هر کس بشال چشم رن 
یه عم غوان باشّد او بر جو نار باکت 


ص 
۶۵ که | کر بان چنین اند ز شه تو خوشه چننند 


هله زیرگ ۰ هله زيرك » هله زیرلك » زور 
بدوان از ی" مردان بنگر ازچپ وراست 
يك بك پیش تو [یند چو از جا بروی 
در گلشن بگشاید ۲ ز درون صورت عشق 
۰ سعشقی داود شود آهن از و نرم هوو(۱) 
هرییکی دُره شود عسی و عیسی نقسی 


۱- چت : خواه . قص : جا هب قح ؛ عد : ندارد 


4 فد : اين بیت بعد اژبیت (عشق داود ....) آمده است . 


بت مق 


۲- چت * قص : ددپی 


که زصید باز آمد شه ما خوش و مظفر 
4 جو قدر عامأنه 0 شی ود مقدر 


که کلام تست صافی و حدیث من مکدر 


۱۰۸۵ 


سک خوش رارها کی که کند شکار ۳ 
منشین ز پای یکدم که بماند کار د 


۱ 


۱ ۱ 


شنو از این محاسب عدد و شمار د 
نفسبی. و کشا ۳ و د‌ 


شاند هچش الا هوس قمار د 


5۰ 


پ 
0 


و وی له مهن کون او نار 8 


۱ 


0 


بودش زهر حریفی طرب و خمار د؛ 


هله » تا تو رو نباری سوی پشت دار یگر 


۱۰۸۹ 


هله ۰ کز جنبش تو کار همه نبکوتر 
بت از سک ستازه ز فن, بووین 
همچو من سته کس‌ها ز شکر خوش خوتر 
صورتش‌چو نگل سرخ ا زگل‌تر خوش بوتر؟ 


شیر [هو شود انجا وازرو اصهوتر 


بر گت جان بخش شود بلك زجان دلجوتر 


۳- مق » چت : نکشاید 


(۱) - اشاره‌است ايةٌ شریفه : و النا له دید . قر آن کریم» ۱۰/۳6 








ات مار : ماه توش لمع و 


دلمن پر سخنست ارچه دهان ۳ 


مر 


وش : «خیز » برو از بر ما آنسوتر» 


سم ۳ 
تا بگوید خردی کوست ز ما خوش گوتر اه 


۱۰۸۷ 


نده 11 باده بما ۰ باده ما اولش 


۰۵ سر مردان چه کند خو از سجده و ؟! 


و ۲ ی ۱۳ 
يك فسون خوان صنما »در دل"مجنون بردم 
عقل را قله کند آنك جمال تو ندید 
تو عطا می‌ده و از * چرخ ندا میآید 


اطفهت رجف آفرفر و 9 


سم ح 
۰ موناك خورشد برد نگرود سرما 


سر ۳ 

تا بدیدم چشت زآب وگیا بریدم 
سم سم ۳ 

ساد کی را بر دکر چه سیخن " هش خوشست 

شووت. وی ود اد . رن توق 


خمش » این‌طبل مزن » تبغ بزن » وقت غزاست 


هرچه خواهی بکنی لييث وفا اولیتر 
مسجد عسی جان سقف سما اولتر 
غنجهای چو صبی را نه صبا اولیتر؟! 
در کف 8 ز تشدیل عصا اواتر 
که زدریا ‏ و ز خورشید عطا اولیتر 
چونك در چنگ نیایی " تو دوتا اولیتر 
هن کین نمردسست: ازاو تیش و قفا اولشل 
آن ستورست که در آب وگ او لش 
۳ آنه از شش صفا اولش 
داد آشه . بتصویی ‏ با اولیش 


طل گر پشت سیاهست غزا اولتر» 


۱۰۸۹۸ 


بر سرکوی تو پر * طبلهٌ من بین و دنر 
شب من غم تو روغن من مرهم و 
از فراقت تلفم ۰ کفته خیالت علفم 


من ندانم چه کسم ۰ کز شکرت ی 


۰ برده بردار » صبا ! از بر آن شهر ه قیا 


سا چت : شور هت قح عد ندارد 


وب فد قو : کردی + قص » مق : بیایی 


٩‏ بت » قص : شبها وشانپا 4 قص : رونهای سر 


۲ قص : پردل 


هه عل قح : ندارد 


طبله کالید آورده 1 آخر اکن 
شانها و شها * و سره روغتها تر"" 
شانه ام محرم ۳ زاف پر از فتنه و شر 
که دلم را شکمی شد ز تو بر جوم بقر 
ای مکسها شده از فوق شکرهات شکر 
زسییین. بن او" رده ارم هبه زر 


۳س فد . قو : در دم 4 چت : وز 


۷س قص : آوودم ۸سقص : لو بر 





و ۰ ۷۲ ۳ ۲ ربص 
چند گویی تو :«بجوبار واز وادست بشو»! در دو عالم نود بار مرا یار دگر 


و : 
چون خرد ماند ودل یامن ؟! ای خواجه بهل ماه وخورشید که دیدست در اعضای بشر ؟! 
چونکه در جان منی شته بچشمان منی شمس ریز ! خداوند ! تو چونی سفر ۸٩‏ 
۱۰۸۹۹ 
هین » که آمد اقوا توت و هین » که مد تساشای تو دل خون 9 
سم صٍ شم سم سم 
۰ عاشی روی ترا نید گردون نکشد مگرش جای دهی پر سر گردون د کر 
عاشقی و نخورد حبله و افسون سین و بخوان و تو بدم بی داش افسون د ر 


سم صس 
عثق روی و شش سوی حهان دام دلست که ندیدند چنان رخ رخ گلگون دگر 


رحمه کن لو بران " مر که در دام افتاد که ندارد چجو و شاهنشه سچون 3 
3 در این خانه اکن مسوفته مفتولی ؟ 9 شها شنود ۳ مشون و 
۰ ار پس تش رت اشاثك چو اطلس بارم* چاره ام شبت جرانن اطلین وا کننوزه کرد 
۰ ۱۰۹ 
که : 
» این چه لمانست ؟! فرودست حقیر نا بدین حد مکن و جان مرا خوار مکی 
9 واه که .ور اندر نظر هرد » فضا گام زا اه کند دا علی ۹ ۳ 
خنت آن چشم که گوهر ز خسی شناسد ختلت ان فافلد که نودش دوست. خفیر 


حاکمی ۰ هر چه و نامم بنهی خشنودم جان پالك ت و که جان از توشکورست وشکیر 


0 ماه را 13 لو خیش نام هی نعفل یز سرو را جنس خوانی 9 هیچ نقیر 





زانك دشنام تو بهتر زئناهای جهان" زکجا بانگ سکان وز کجا عبر زر ۷۱ 
ای که بطال و بهتر ز همه مشتغلان جز تو جمله همه لاست از آیم فقیر 
تاج ۳ بده و سبلی 3 بار بخ ود کش شنود این را « ال ۳ یر( 
بر قفای نو چو باشد اثر سیلی دوست پوسها یابد رویت زنگاران ضیر 
۱ب چت ءقص : یار از اس چت : چه اج » عد : ندارد ۳- چت : بدان ع- قس : دادم 

هت قج ؛ عد : ندارد وب فذ : کمانست وفرودست + فد : ای شامان ۷- مق : شیر ویر . قص : شیر زویر 








(۱) - این جبله درقر آن کریم دین صورتست : و لا علیی ال سیر ۰ قر آن کریم» ۹4 ۷ 


۱ 


(۲) - قر آن کریم : ۱۲/۱۱ 


۰ برد دنبا عدمی را ی بندارد 

رفت مر‌دی بطسبی نک درد شکم 
سم 

بسشتر دنج که ]یت هبه از فعل کلوست» 

هت :«سنفر پرو آن لحل عزبزی بمن آر» 

کفت :« تا چثم تو مرسوخته را شناسد 


سم 
۵ شثست واهست. کیان بردة از ظلمت رو 


هله. ای شارح دلها » تو بگو شرح غزل 


عمر در کار عدم ک یکند. ای دوست » بصیر ؟! 
گفت اورا:« و چه خوردی که وتات ز؟ 
گفت :«من سوخته نان خوردم از پست‌فطیر » 
گفت:«دردشکم وکحلاخه» ای خنکییر» 
تا ننوشی و سوخته » ای نیم ضریر » 


۰ 


چشمت از خاک در شاه شود خوت ومنیر 


من ا گر شرح کنم یز برنجد دل مير * 


۱۰۹۱ 


۰ و 
ه که مهمان غرییم 6! تو مرا یار مگیر 
نه که همسایه آن سای احسان توم ؟! 
7 مس سم 
شر بت رحمت و ثر همکان 29 دانست 
۸۰ که هر سنکت ز خورشد نصببی دارد ؟! 
رس مس 
له که طف ی اد مور اش ۱۳ 


نه که هر اه سال و بر و مین افرد 16 
پدو صد پر توان بی مددت پربدن 
خسکان را نه نماشای نهان می‌سخشی ؟! 

رس 
۵ که 11 یگ حه مت و 


۲« ۱۳ 
ار 9 دگل یا د 
ن که 


مجنون زئو زان سوی خرد بای بافت ؟! 
باجنون تو خوشم تا که فنون را چکنم ؟! 
چثم مست تو خرابی دل و عقل همه‌ست 
قامت عرعر ست قامت ما دو تا کرد 


۰ ان تصاویر همه خود صور عشق بود 


۳ 2 
نه که فلاح نوم ؟! سر ور و سالار 5 
۳ 

نو مرا همسفر و مشعقی و عمخوار کار 
‌‌ و 

و مرا شنه و هتم و سمار مهمر 


یر ی ما ی« نان 


بو مرا تایب و عفر غفار 
تو مرا صموه شم ۰ جمفی طیار 
جح 
نو مرا زیر چنین دام لرهار 
تو مرا خفته شم حاضر و بدار 
۰ ۱ 
_- اخلت م. دی 
از جنون‌خوش شدومی گفت:« خر دزار ۰ 
چون تو همخوابه شدی بستر هموار 
د ۳ ی ۲ 2 
عارض چون قم ورنگ چو کنار 
نادری دقن و زلف جو زار 
عثق بی صورت چون قلزم زخار 
۳ رس ۵ 
اور کند دو ار 


وج 


5۱۰ 


ِِ را مه ۰ 2 





من بکوی تو خوشم » خانة من ویران گير 
که انس موه سافرمی کزشکن 
جون دلم که شد ۳9 بت متراش 
۰ کنر و اسلام کنون مد و عشق اژازلست 
بانگ بلیل شنو ای گوش » بهل نمرژ خر 
بسکن و طبل مزن * گفت برای غورست 


۱ ۱ 
اختران را شب وصلست و ثارست وتار 
رهره در خوش ش نگنیجد ز نواهای لطف 
۰ جدی را بین بکرشه باسد می‌نگرد 


۰ 


مشتری اسب دوانند سوی پیر زحل 
کف مرخ که پر خون بود از قضهُ تیغ 
کرک جو از آن آب حبات آمد 1 
جوز پر منز ز میزان و شکستن نرمد 
۰ بر غمزه جو رسد از سوی مه بر دل قوس 
اندرین عد برو گاو فلك قربان کن 
ارم فلك هست سطرلات و حقیقت عشفقست 


شس ریز ! در ان صبح که تو در تابی 


۶ 
روستایی یچ خست. . درون بازار 
۰ که از و محتسب و مهتر بازار بدرد 


هو قح » مهد : ندارد قس : نثارست نثار 


هضراع اخیر دا بدین صورت آورده است :۰ (ظلمت کفر شود 


چون زرست این رخ من زا ژد بخروار 
چون سرم معصر ۵ شد خانهةً ات 


کافری راکه کُشد عشق 1 


تان ۳ ای چشم و پی خار 


«« 


من خود اغبار خودم دامن ۱ غبار مسکیره 


۳ 


چون سوی چر خ عروسست ز ماه ده و چار 
همچو بلبل که شود مست زگل فصل بهار 
حوت‌ را بين که زدریاچه بر‌آورد غبار ! 
که جوانی ی کر ورو مزده بار 
گشت جان بخش چو خورشید مشرف ۲ آتار 
شود آن سنلهٌ خشك ازو "کوهنتن بان 
حمل از مادر خود کی بگریزد بر ؟! 


ج 
۳ ِ ۳ ۰ ها اد رب شیر ج 
شب روی سته لرفت از هوسش عهرب وار 
و نف در وحلی که رذار 


هرچه گویم 


روز روشن شود ازروی جو ماهت ش 


۱۰۹۲ 


م از زاین » و معنی دار 


شب ار #۳ 


تقلی» لافازین + سخره کیان 
ان 


در ففاشد از و از هی 


ات قو : خورشيد ومشرف ۳- قص : این بیت دا ندارد وچت 


مسو زئو اختر وار) - هه قح » عد »مق , ندارد 


مت 


۳7 
چون بگویند :« چرامی کنی این ویرانی؟ 
او دو صد عهد کند گوید :من سس کردم 
بعد ازین بل نکم عاقل و هشار شدم 


۳ سم 
با در حیر برد از بر همسایه گرو 


۶۰ خوشتن را بکناری فکند ریجوری 


ان هم اژخیگر کة ۳ و کته کین 


۳ 
ان سکوید که :مرامکنت چندین سیم استت 
0 


0 سس 
از شیقئه سر لب تراشی ننند 


۶ سسون بداند رود خاله کند بر من او 


مم 
چون شود وی که گیرند سوشد اررق 
يك زبان دارد صد کز که بظاهز سگز ست 
کر ره تقاط ان اه 


همه مهر و کرم 0 و عشق انگیری 


۰( ورگهی از سر فضل و هن آتاز ند 


تا که از زهد و تفزر سخن (غاز 8 
روزی از معرفت وف سوزد مارا 
حون دکاوی «غلی ؛ نله سل # مکاری 


هیچ کاری نه از و . جمله شکم خواری وس 


۰ مسب کو ز کنات حجو نظام ای 


2 
زاری آغاز کند او که همه خرد و بزرکت 


سس عثل توست ؛ دای صفا رت بازار 


۳ 
جون همه اف او عاحز و یکین کفیند 


حونلث سجن مس نتانیم ند بلث حبله 


مت رسد 


دست کو ته کن و دم در کش وشرهی می‌دار» 


توبه کردم " نتراشم ز شما چون نجار 


که مرا زخم رسید از بد وگنتم بدار» 
بخورد بامی وچنگی هنف با شین آورجماز 
که سکساله لب یز بود گفته نزار 
که برو رحم کند او ان و بندار 
تن ی هلان جای و نقدی سیار 
ند * در عوض آن بکنم من صد بار» 
نی یرو و وام بچار و اچار 
جامه زد چا بزنهار ازین بی زنهار 


سیم 


صوفبی 0 صافی صفت بی آزار 
چون بزخش نگری باشد چاهی پر مار 
شکر بت دهد او از شک آن کفتار 
که بجوشد دل تو وز تو رود جمله قرار 
۷ 
سر و گردن بتراشد چو کدو با چو خبار 
که بگويم که ی رشان کیان 
آثتی » مزب » جمله شکم طبلی خوار 
پس از آن گشت س_ مصطبه او اشکم خوار 
9 چنین کس رخ خود در دیوار 
همه پاریش کنند ار چه بدیدند سار 
تا ای هش کرو میا با 
یله ی کارت رشق تا از 


دوم از نی او نزد خد‌آواند کار 


۰ صاحب دید و بصیرت » شه ما شمس الدین 
جر ازو داد بخواهیم ازر. سدادی 
9 ار هت او دیو پری ۲ ثشناسد 
برهندی همه از ظطلمت اون نس شم 


خالك تبریز که از وی چو حریم حرم است 


۱۰۹ 


۰ ی ده آن جام می را ساقیا * بار دییگر 
کر دان در طر ّت » جهل دان در حفقت 
تا نو آن‌رخ نمودی عقل وایمان ربودی 
جان ز و گشت شیدا ۰ دل ز تو گشت دریا 
جز ببنداد کویت" با خوش باد رویت؟ 
۶ در خرابات مردات. جام جانست گردان 
هیتی دار عالبی کار شه لا ابالی 
بار چوت. برانی اندرین ره » بداايي 
پا بمردی فشردی سر سلامت سردی 
و ب‌ و 
دل مرا برد با له سوی ان شهره خن 4 
۰ از ون عذر آری » شب سر خواب خاری 
حز که در عشق, صانح عمر هرزه ست وضایع 
بخت اشمت ودولت » عش است وعشرت 
گفتش : «دل بیردی ۰ 5 یا سبردی » 
7 
گفتمش «من نترسم + من هم از دل چرسم 
۰ راستی گوی ای جان عاشقان را مرنجان 
جو ن کمالات فانی هستشان این امانی 


تنپا(فذ) دارد. ۱ ظ ؛ دیو وپری ۲- عد ؛ مق ؛ 


قص : پای توخسته وب قس : دان هر که داره 


ات 


که از, کشت 3 رو ح از 
او بك لحظه رهاند همه را از آزاد 
قر سای زاهد عصری شود و اهل وقار» 
گر ازو يك نظری فضل بابند بهار 


سس از و برخورد ان حان 3 روان زواره 


۳۲ 


نیست در دین و دنا همچو تو بار دیکر 


1 


۳ 
4 


حز تماشای روت ۰ سه و کار 


بر 


۵ 


هست منصور جان را هر طرف دار دب 


کی کند التفاتی دل بدل‌دار ده 


۳۷ 


ر؟! 


نیست هر دم فلك را جز که پیکار د‌ 


ِ 


۳ 
ی 


۹۵ 


تیسیت ماد اشانی هیچ 


۱ 


غبر انبار دنا دارد انبار د 


عبر ارس کلستانها با غ و گلزار د‌ 


7 


۳۷ 


1 لس 

سر 

رت سار *ستان قضت, سار فان 
ی مه 
من لرفتار شتم دل لرفتار دیص 


سم سس 
پای‌ما تا چه * گردد هر دم از خار دیگر؟! 
مم سس 
ای ی یی ار ی 
رس 
کرهش ریزو سود و بازار دی‌کر؟! 
مر ۳ ِ مرس 
گفت :ه نی من نبردم ۰ برد عیار دیگو» 
ص ‌ رم 
دل سک نماند كت و ابکار ویگر 
جز تو در دلربایان کو دل افشاردبگر؟!» 
بهر نما شد لطف و اشثار دستن 


روت ۳ عد ‏ مق : کویت 





ی الاب ۱۳۰ کي مور فان با 

۳ بحر ازین روی جوشد؛ مر غ ازاین رو خروشد 
چون خدا این جهان و چون گنج سدا 

۰ هر کی خوش تسار » روز وشب بی تراری 
هر کیا ماه رویی ۰ هر کجا مش بویی 

این مس مست ادیم ۰ روز دیگر بگویم 


بس کن وطبل کم زن کندرین با غ و گلشن 


۱۰۹۵ 


۳-9 


داد جاروبی بدستم آن نار 
۵ سباز آن حاروب را زاتش سوخت 
کردم از حیرت سجودی پیش او 
آه » بی ساحد سجودی جون بود؟! 
کودنك را یش کردم گفتسش 
تبغ تا او بش زد سر بیش شد 
۰ من چراغ و هر سرم همچون فتبل 
شمعها شور از سرهای من 
شرق ومفرت جنست اندز لا مکان ؟ 
ای مزاحت سرد ؛ ۳ تاسه دلت؟! 
برشو از کر و مرو 
۰ سنی نقشهای درا 
تقو دای برغ زور ره ای 
شش جهت حیام و روزن لا مکان 


۱ قس : اشپار ۲ فذ : تفار 


چت : از و چت : سجود خوش 


_" 
رو ما ادن و هار سر 
۳ در ان دام افتد هن دم اشکار دیکر 

: با ۷ 

هر سری پر زسودا دارد اظهار ‏ دبگر 

۳ ۰ و 
حو ند او حسرن خودرا بو خر بدار دیگر 

0 و 
مثتری وار جوید عاشقی زار دیگر 
۳۳ بربن پردة تر با نو اسرار دیگر 


۳ سر 
هست بهاوی طبلت ست نعار"دیگر * 


۳ 1« و۳ در با برانگیزان غبار » 


۲ 


س 
فت که ز؟7تش تو جاروبی برار 
گفت :«بی‌ساجدسجودی خوش "یار » 
و تفر هه وی عار تفا 
«ساجدی را سر بر از ذو الققار» 
۷ ِِِ ا زگردنم سر صد هزار 
هد طریه درف نا زار 
شرق تا مفرب گرفته از قطار 
.۱ لا اس با 
وی اه کی قزر ۱9 
جامه کن در ان شش ونگار 
ی وکام اه او 
کان زان ازعکس روزن شد تکار 


بر سس روزن جمال شهربار 


هس قو » قح ؛ نداود ۳س چت » فص : از 


+ب مق : باشد اد بی 


سم اس 





اه و رن او زیگان شده 


روز رفت و قصه ام کوته نشد 


۰ شاه شمس الدین تریزی مرا 


۱۰۹۰ 


1 


عتق 


ز سر عشق او داری خس 

نا 
در اسست و موجس .و 
کوهرش اسرار و هر سویی از و 
س رکشی از هر دو عالم همچو موی 


۸۰ دوش مستی خفته بودم 


8 
سمست 


دید روی زرد من در ماهتاب 
رحمش آمد » شرت وصلم نداد 
سم ۲ 

کرحه مست افتاد؛ بودم از شراب 


در رخ آن فتاب هر دو کون 


۱۰۹۷ 


۰ وغل ند ره روانست ۰ ای سس 


عقل بند و دل فریب و جان حجاب 


۵ سنه کز زخم تیرش خسته شد 


از کان ست 


۳ 


۲ فد : حدایلم 


عشثق کار 





سس چت : باد 
4 مق ؛ قص : من هس قذ ‏ مق : مست ولایقل 
+ قذ , دردی فسانست . مق ؛ درد آن فسانست 


بت انم 


اس قو » فح : ندارد 


جان ‏ بباریده ‏ بترث و زنکبار 


1 2 ۹۵ 
ای شب و روز از حدشش شرمسار 


مست می دارد ۰ خمار اندر مار #۷ 


جان بده در عشق و در جانان نگ 
آب دربا آتش و موجحش 0 
سالکی را سوی معضیی راه بر 
۳ بننی.. 94 ین ازین بابی اي 
کاوفاد آن ماه را بر ما گذر 
کرد روی ررد با از اشك تر 
یافت كت بت هی در 
گشت يك يك موی برمن دیده ور 


مست "لا یمقل * هم یکردم نظر * 


کم د عانست » اي دب 
سذ شخن زت شانست ای 


راه ازین هر سه نهانست » ای ,سس 


موسر 
ابن ین هم در گمانست ۰ ای ,سس 


ی ۳ 
عشق بی درد افسانست ؛ ای سس 


هن ۰ که تبرش در کمانست ۰ ای بلس 
در جببنش صد_ نشانست » ای سر 
عشق کار پهلوانست ۰ ای پسس 


۳- فد , مق : دریایست موجش 


چچ قو » قح : نداود 


هن او مر عاشقانر | ننده شد 


۳[ عشق را آن تن مرس » از عشق پرس 
ترجمانی 

۳ 
۰ کر 


هر کجا که کاروانی ‏ می رود 


محتاج ست 


منش 


روی ‏ بر آسمان . هفتمین 


این حجهان از عشقی تا نفرسدت 
هین دهان بر ند وخامش چون صدف 


شمس نمی دز امد و حان شادمان 


۱۰۹۸ 


۰ مدم من ین دل وحان ای ,پسر 


زر علط 


۰ من تامدم ۰ و آمدی 
همچو زر بکلحظه در آتش بخند 
در خرابات دلم اند شهاست 

پای دار و شور مستان دار 
۰ آمدم ری آبنة 
کی هو اسان مس 


می زم سس نعر ها شر خامشی 


۱۹۹ 


ای نهاده ای مس زانو آو ات 


پسش چشمت سر رو پوش سست 
۵ سر خونست؛ ای صنم » آن چشم نیست 


اب عد : خسر وصاسیترآن هب فوء قح: ندارد 


۲سمق » عد » قس, کفر وایمان 


رو و صاحت فرانست 
عشق ابر در فشانست 
عشق خودرا تر حمانست 
عشق سکو نردبانست 
عشق له کاروا نست 
کین جهان از و عهانتست 
ق زبانت تن حانست 


جونث باشمسش فر‌انست 


مصمِ " 
رنگث من‌بین؛ نقش بر خوان 


در وجود ننده پنهان 
تا سنی بخت خندان 


۱ 


۳۹( 


‌ 


۰ 


درهم افتاده جو مستان ۰ 


در تن وجست دربان 
سم 
روی سن و رو مگردان 


نگ اندر 0 ایمان 


كِ 


آمدم خاموزش گویان 


ای سر 


ای ,بسر 


۱ ع) ,اس 


ای پسر # 


وز درون جات جمله با خر 


آفرینها بر‌صفای ار بصر 


الحذر ای دل ۰ ز زخم آن نظر 


هب قوه قح : 


ندارد 





سٍِ 
در موه ان ره دلرا مژدهاست 
۱ 


اونشی که ایب حخقه ام 
حفته شکلی اصل هر سدادبی 
باره خواهم کرد من جامه ز تو 
۰ س رکه آشامی و گوبی :«شهد کو؟» 
روح را عمربست صابون می زنی 


تابکی صیقل زنی آیینه را؟! 


7۲ 
سوی بحر شمس_ بریزی ‏ گُریز 


تا کنششق رورا قزی وق 
۶۰ مر زبان را طافت شرحش نماند 
ای بسا سر همچنین جنبان شده 
در دو چشمش بین خبال پار ما 
من ب رگویم .تب اسان 
پیش او رو ای نسیم نرم * رو 
۰ ابیز تیزش بنگی ۰ ای باد صبا 
ور سنی_ بار ‏ مارا رو ترش 
منونباشد ۰ عکس موباشذ در آب 
توبه کردم از سخن این باز چیست 


ص 
توبه شبثه عشتی او چون کازرست 


۰ بشکنم شیثه ‏ بریزم زیر پای 


الحنه یشان »از وف مر 
پا منه کستاخ ور لی ارفت اس 
تا زخوایش تو نضپی ای ,سس 
ای برادد ار زین گرمتر 
دست تودرزهرو کوبی»« کوشکر؟» 

۱ ساتص 
با ترا خود حان تماق اکن 
شرم بادت آخر از آیینه کر 


‌ ِ ۰ هك 
تا بر آرد و یه ات کر« 


یو تفای ههان تن وه 
خبره کشته همچنین م ی کرد سر 
با دهان_ مك و با چشمان تر 
رقص رقصان در سواد آن 1 
من زبان ستم زگفتن » ای پر 
پیش او نشین » بروش در نگ 
چشم ودرا پر کن از خوبی 3 
پردة باشد ز غیرت ‏ در نظر 
ورین : پاش ترش انفو: شیک 
توب مود عاففانش وا گرم 
شش ریخست شیشه گر ؟! 


تا خلد در ای هرد سخس 


۱س مق : آبی ۷- عد » مق : خلته ایست ۳- قس : نبودتی هد , قص : براردآینه 
و قو » قح : ندارد هو قص : سه بیت اول فزل سقط شده است , >- قص » هد : نیم ونرم 


۷ چنهن است در جمیم نسخ . ظ :مه درهی دو مورد 


2۹ موه و ۳ یو ۱ ۳ ۳ ری و 
(۱) - افلا کی این بیت را درضناقب السارفین درضمن قصه آورده است . 


شحنه بار ماست * هن کر هن 

شحنه را چاه زنخ زندان ماست 
ند و زندان خوش » ای زنده"دلان 
7 
گرچه می‌کاهم چو ماه از عثق او 

ی .یبال مین داوس افو 
رانك دل هگ نبوسد زیر حال 
من چو داودم شما مرغات با 
ای خدایا پر این مرغان مربز 


۰ ابرم ترملك سوی رخسارش 9 
چون بخندد ات عفیق فیمتی 
سر برار از مستیی و سدار شو 
اندر | در با ۳۷ بان دل 
شاخهای سبز رقصانش ِ سین 

۰ ند سنی صورت مش جهان ؟! 
حرص بين در طبع حیوان ونبات 
حرص وسیری صنعت عشق است و س 
3 ندیدی عشق رن آمیز را 


با چنین دشوار بازاری که اوست 


کو :«مرا سته لیم 


بش شحنه بر »* 


ل 


تا نهم زنجیر زلفش بای بر 


خوش مرا عیشیست آنجا معتبر 
جيی کرزیم وه بر قمر 
چون جمال یوسفی باشد سمر 
اين ز دلگفتم ۰ نگفتم از جگر 
وین غزلها چوت. زور مستطر 


چون داودند از حجان او و 


تا نگویم زانچه کشتم مست ره 


۱۱۰۱ 


0 


۳ 1 
چشم بگشا ۰ چشم خبارش 


4 


صد هزارات. دل فش 


‌ ۲ 
کار و بار و بحت بدارش ر 


4 


میوةٌ. شوری_ ‏ بارش 


۳ 


۳0 


. ۲ 7 ۶ ۱ ا # 
بر برد و سوی ‏ اسرارس 


0 


به 


۳0 


سد ازان ‏ سیری ‏ و اشارش 


(0 


پ 


بر نایلق غفق, زا کرش 


۳0 


۳ 
رنگ روی عاشقی زارش 


۳ 


4 


با زر و بی زر خربدارش‌ن کرت 


۱۱۰ 


۱۰ ۱عشق را باگفت و با اما چه کار ؟ 


عاشقان گوی اند در جوگان بار 


رو جوا با صورت اسما چه کار ؟! 
گوی را با دست وی با با چه کار ؟! 





۱- فذ : شوش بود زنده بو تو » قح : ندارد ۲ب مق ء چت : باو بشت 


۳ عد » چت : سبز و رقصانش 6- قس : گردان سوی «ه قو ‏ قح : ندارد 


۳۹۹ 


ه رکب چ و گانش راند هی رود 
آینه‌ست و مظهر روی" شبان 
سوسمار از آب خوردن فارغست 
۰ آن خالی که مظان اونگ 
عیسیی که ب رگذشت او از اثیر 


ای رسایل کشته با نادی غیب 


۷۱۷۰ 


مِ مر 
رقم آجا مست وگنتم :+« اي ان 
2 سم 
گفت :« شگ رگوش من درحلقه‌است 
۶ زود بردم دست سوی حلقه اش 


اندرین حلقه تو آنکه ره ری 


و سر 
حلةٌ زرین من وانگه شه! 


۱۰ 


باز سل در عاشمقی با 
مزده سدارات._ راه ‏ عشق را 
۶ ساخته 2 شرا ن‌ 


ابر ها 3 می نار ۳ امد شد 


بارکان سر کش شدند و حق داد 


تقو ی 
1 


سبزه زار عشق را معمور رد 
وین جگرهایی که بد پرزخم عثتق 
ِ ۳ 
9 1 ند نام گردد غِ مخور 
سس همم سر 
کفشگر گر خشم گیرد چاره شد 
و ۰ ۳ 
اند حرف صوفی دانلك هست 
۱ ۰ سر رز 6 
از هوای شمس دین آموختم 


۱- مق : سرما وی . ۲- قس » چت : با 
۳ عثق ما مسمور > قص : آموختیم 


گوی را بایست و با الا چه کر 
با نکو سیماش و بدسیما چه کار ؟! 
مرو را با چشه هت چه کار 
پاش را با مسکن وبا جا چه کار ؟! 
باغم سرماش" و یا گرما چه کار ؟! 
رو » ترا با گفت وبا غوغا چه کار؟!« 


۳ 
چون مرا دیوانه کردی کوش دار» 
سم " رم 
بستهُ آن حلقه شو چون گوشوار» 
دست بر من وه که کف از بو ان 
کو نا حری: قوش نی شام وا 


2 رود بر چرخ عیسی با حمار ۶۲ 


ی 


‌ 


آنك دیدم دوش من خوابی 


غ اي پا ار ار 


۳ 


ی ی ی 


و 
ز برای ی 9 
غر این اصحاب اصحابی د‌ 
عاشمان را دشت و دولابی دک 
شد در و یزان شلابی دک 
م2 


عشق دارد نام و القابی د کر 
صوفبانرا ‏ نمل و قیفابی دگر 
دردهای ‏ عثی را پابی دگر 
جانب_ .. تسریز داش ۵ ۳ ر 


وس قوه قج , عد : ندارد #و فو » قح » عد : ندارد 


وا قو ‏ قح » مد : ندارد 


و اد 





۱۱۰۵ 


۱ 
ای هیال در دلمن هر سحور 
۰ اش خوت در ميان جان ما 


۰«ِ؟ 


سم صٍ 
اشی ۳7 که ی :« صمر 3 


6 


باد داری کامدی تو دوش مست 
این 4 ی شون شور 


دست ان لس هی ردی نی کف او 


صبه 


۳ 


ب می هی هنی 


مک 


یا 


۵ ست بر 


رو بالا 


نی 


ای و بالكٌ از نقشها وز روی تو 


ی بغرامل. هجو مه یکباره ور 
سس 
آنش وشور افکند وانکه چه شور! 


من ندانم صس "و در شور 


ماه بودی ؟ با پری ؟ با جان حور 
وان اشارتها که من کرقق ز دور ؟ 
از برای این دلسن پر مشود ؟ 
بالب_لعلت کجا ماند صبور ؟! 


د را از جمالم ۲ دار دور 


۳ 


هر زمانی «وسهی اندر صدور # 


۱۱۰۹ 


| رب 3 
نو کر دانی که هر جبز از کچاست 


۳ 
۰ روستابی 3 


ر‌ آن نوم 
ات کر دة 


۳3 


بوم 
چون مرا در عشق 


مر 
نو مرا از دوق ی کرت 


۳ ۳ كت ماد اد شید 
سوی بر سس اد ۳4 


۱ 
ار 


وا هر اه ان بل میک 
۳13 | 
ای تشون میاه نک 
۳ 
3 تالم ات آنجا مگیر 
تو مرا خود لابق درب مگیر 


رم 
ی 0 ۳ | 
لو ورا زامروز و از فردا مکیر 


۱۰۷ 


۵۰ در چجمن آ ید و لس ندید دید 
من زبانها کرده ام ۰ من دیده ام 


بت ۰ با ۲- مق : چبالش . فذ ‏ قص ؛ چیالت 


۳س چت : ابروز ور چس اقی » اقج اعد نااود 


۳ [ مت 


هو قو ) قح عه : ندارد 











چثم بد دیدیم ما کز زخم او 
دور باد از درم شبران ی سک 
تبر پرانست از چشم بدان 
۰ سلت چم ننكك و ند آمخته ست 
زاهدانش آهها بنهات کنند 
ليك ابر مستان بحکم خود نیند 


بادکم بران 0 مرن لاف حخوشی 


رو سبه گردد عبان شمس و قس 
دور اد از مهد عسبی کون خر 
خلوت مد یر ايشان را سپر 
قلب را هر کس نشناسد ز زد 
خلوتی جوند در وفت سحر 


ناد آرد خاله و خس را در صر*# 


۱۱۰۸ 


فاد ان وا تا 


۰۵ بادةٌ را که ز دل می حوشد 
کافر عثی ! یا باده سین 
اقا دس هبه شتازی. کز 
پیش این شاهد ما خوبات. را 
مونان را هبه_عریان کردی 


سم 
۶۰ سشمس ریز ! بگو دولت را 


۱۱۰۹ 


مت 
ساقا » باه کرنک ‏ ببار 
روز ررمست » به رور ررمست 
ای رز لو ق ۵ کشان درد کشان 
1 _ سم 
من ز هر درد نمی کردم دنگک 
۶۵ رور حامست ره نام و تأموس 


این که ده مساق 





سیم سم 
آتمرق کن؟ بر او شنت سار 


سب قو ‏ قح » عد مق : ندارد ۱ب قص : همچنین ۲ چت : بلفار 


چه قو » قح , عد : ندارد ۳ من : این بیت را ندارد 





فا ه ۰ یی 
حشمه خضر ترا مسخواند 
پس 3 دن ز چه رو می‌خاری 
ضرف و کاخ 8 خوش بوست 
کم کی کف یناب تفع 
لب سد از دغل و از حبلت 


نك ظفر هست. تو 
س 

جان بی صورت و بی رنگت سار 

بوی ‏ روح صنم شنک سار 


رس 
حانت ورن حبلت و فرهنک ساره 


۷۱۷۹۰ 


نت ی 
با دیش باد ‏ بهاری چه زند ؟! 
۰ گر جهان زیر و زر کشت ازو 
چونك جان محرم اسرارش نیست 
نهر کنن: "کرت بای 
کته هر فوم هم از ۳ خورش 
3 و دل و چونست» 
۰ را ماك اج ۳ 
کم کن این ناله که کس واقف نیست 


ر همند 


2 


وز دخش شمس وقمر را چه خر ؟! 


وز قدش سرو و شجر را چه خن ؟! 
عاشق زیر و زیر را چه خبر ؟! 
از رهش اهل خر را چه خر ؟! 
مس 
از چسن ای تر را و ؟! 
کر نت رس 
:«ز ما قوم در چه ضر؟!» 
سس 
ازتول ینت4 وا هس ۱8۳ 
از ملك تاج و کس را چه خبر ؟؛ 


ز آه عشاق سعحر را حه خر ؟ !۷ 


۱۱۸ 


۳ - ره 
روزی خوشست رویت ۰ از ور روز خوشتر 
3 ض- 
هس ر سه که آُ شم امروز بر گشا تال 


هر سدلی ز دلبر انصافی خود ناید 


هت قو ‏ قح » عده : ندارد #چب تقو قح عد : ندارد 


سار 


باده کرت رن ساقی ز می ۳ 
دل در مراد پیچد ۰ چون با در کبوتر 


و رس 4 ۲ 
هر سنه امن لس اب حوص و 


- مق » چت : رو شوشست 





۰ هر دم دهد ت مر نو ساغری ساقی 
يك ساف لطیفی کز غایت لطیة 


مق 


ات ی 1 
۳ ما دی » دانای هوشمندی 
هر لفظ او جهانی ۰ روشن چو آسمانی 
۰ این و در گشایی ۰ داده ترا رهایی 
نهاده . نردبانی ۰ از صنعت زاین 
نور از درون هیزم بیرون کشید ۲تش 
آتش بل مردم زاید ز سنکث و آهن 
مر هر پیمسیری را بودست . معجز نو 
۰ مسمود ازوست نحسی » فردوس‌آزوست حسی 


اه هلت و هل کی در فقس است در سر 


از من تزا نی تیصو کر 
ای آفتاب ‏ باقی وی * ساقی سوافی 
ای مشعله هن وا وی رورش زمین را 
۰صای مظهر الهی وی فر پادشاهی 
غرایبی را * هر بو العجاییی را 


هب قو قح عد : نداود . در (مق) مکرد است . 
۳ قصس : خوبیست معجز 





(۱)ب مناسیست .ممون بت ذیل 1 


میم و لا ما وم 


فکانما خمر ولاقدح 


گوبی همه شراست خودنیست هیچ ساغر 


۱۱۲ 


اب فا چت : منبی 
هه قو »قح عد : ندارد 


کامروز بزم عامست " ایرت را بماشقان بر 


ین 


حوت همه روانه مطهر مطهر 
بر بای مر او مکرر مکرد 


۳ ۱ 2 
بکشاده در ناسون ۶ مقر هشير 


۱ 


۱ ِ. : , ۹ 
ز یس فا کذانین ۰ مسکدر مکلز 
بر باه ۲سانی » مدور مدور 


آنش ز خود امد منور منور 


واختر یام زاید مدیر . مدبر 
۳ .۶ ۱ هو رم ۵ 
جور سست معحزره و مسهن سیر ۶ 


اما در او طلت و مقصبر مقصر # 


۱۱۲ 


سس ۱ صب. ‏ [ اه 5 
وی تسای کانها ۰ کانی و چیز د 


۱ ۳ 


وی مشرب مداقی + آنی و چبز د 


په 
: 


2 


وی عقّل اولن را ثانی و چبز د 


هر صنعتی که خواهی تانی و چیز د 


به 
۷ ۲), 


هر غیت وغایبی را دانی و جر د 


اس قذ ؛ قص : جلی 
۶ فذ : باقی ای 


مرا و وم هم ام وف 


و کانبا قدح و لاخس 


که ابن خلکان بصاحب بن عیاد نسیت داده است (ابن خلکان طبع بولاق ۵ص 4 





زان عشق همجو افبون لبلی ۵ ومجنون 
ای تور صدر هارا » اومند صیرهارا 
ای فض انسا را وی ذخس اولیارا 
ض 1 
۰ ای گنج مغفرت را وی بحر مرحمت را 
خشین ک4 فرن روت سد ره زرشت 
ای اصل اصل مىدا وی دستگیر فُردا 


,بان مممت این دهانم ِ بر غبر و نخوام 


ای محو عشق کشته * جانی وجبز یگ 
۰ اسرار آسمانرا و احوال این و آن را 
هر دم ز خلق پرسی احوال عرش و کرسی 
لملیست بی نهایت ۰ در روشنی بقایت 
کدی وه راند فرمان روز الست رحان 
چشمی که دید آن رو »گر عشق راند این سو 


سم 


آن چشم احول آمد » در گام ال امد 


و ها تباید از شمس حق ‏ ریز 


فك سر 
ای آ بنه فقبری ِ حانی و حبرز "۳ 


راو اد مه ۲ ود انا 


اس فد : مر قور هب قو » قح عه مق : ندارد 
۳ فذ : آسمانرا واندیش 


زر 
ای از شتا نزن سانی و جر د 


4 


۳7 او ج ابر ها را دای و حس د‌ 


به 


وی قصر اجتبارا بانی و چیز د 
ص 
۱ 
من عير ۳ شانی و چبر [ 
۱0( 


باشد درین جریت زانی "و چیز ده 


ِ 


۲۷ ,]۷ ,۲۷ ۲ 


۱ 


پ 
0 


3 
شتم بدست. سودا عانی و جر د 


+ر 
۳ 


و 
جون تست عبر دوشدت فانی و حتدر ۸4 


اسهم سم یسم سر 
ای انكث آن توداری » آنی 1 
ار ! نا سشته خواد ۲ وگو 
د وج : ای لش یت 
سم مرس 
انرا و صد چنان را دانی و 9 دیگر 
بم ئر 
آن لمل پی بهادا کانی و چبز دیگر 
آن حمله عب کیان دای و ین دیکر 
هن _ ۱0۳ جح 
آن چشم نیست رال زانی( او چیز دیگر 

سم ‌ سس 
و و نی وان فیک 


او هست در حقایق " فانی و چیز دبکرعد 


م 
وی نك در ضمیری * آی و جر و 


۳ ۰ سس 
احوال اين و آن را دانی و چیز دیگی 


۲- چت : حقیقت بپ قو» قح » عد , مق : ندارد 


(۱) - ظاهراً مستغاداست ازمضء‌ون‌حدیث : زناالعینین النظ (جامع صفیرطبع مصردار الکتبالعر بیةالکیر یس ۲۷) 


(۲) - افلا کی این غزل را در مناقب المادفین در پایان قصه آورده است . 


۰ فت. . حصها را بدهی.. بمستحقان 


۱۹ 


هر کس بچنس خویش در[میخت ۰ ای نگار 
اوزز که دا غ تست نبارد شین خر ند 
مارا چو لطف روی تو بی خویشتن کند 
چون جنس همد گر بگرفند جنس جنس 
۷۵ غبر جنس اگر ششند .ود فاق 
تا چون بجنس خویش رود از خلاف جنس 
هر وی ره تاهایر خوشست 
وانکو ترش اشست بیش تو همچو آبر 
گوب یکه یه رون دریغ" 
ای بووین 5 باد نمیآسدت ۳ 
ار ی ۳ ۲ 
اینجا سرد فکنده و رويك ترش و ليك 
با جنس همچو سوسن وباغبر جنس کنکک 
ول روت شاه او ی او سیر نود 
رم 


میب ۳ ۱ / وم ما رد 
جو ن تج بات درخصت سدق (اله ها سل ی 
سم 4 7۳ 


ی 


۳ 


۱۱۷ 


از و اه زگ 


هر دم ز پرتو نظر او سوی دل 


هب قو , قح : ندارد ۱ فد : بداو ۲- چث : دیار 


مس چت : چون پای هه تو » نع : ندارد 


ص 
خطهای نا آمشته خوانی و چیبز وگن 


س‌ مرس 
ور سیله غصها را رانی و جیبز ده "1 


رم کر تا نزن گهر نود گرفت يار 
سک شکار ست توا 9 شکار ؟! 
مارا ز روی لطفب و بی خویشتن مدار! 
هر حنس رد خود کرد اختار 
ماد آب و روغن و ماد قبر و ار 
ری تن شیم امه یدای کار 
وانك از تو می رمد کیان دارد او فرار 
خندان دلست مش تن جو نو بهار 
وز جام وخمر روح مرا نیست جز خمار 
خوش می خوری ز دست تم شوابت هار 
ی رن ۰ بخور ای خام بخته خوار 
آنجا چو اژدهای سبه فام کوهسار 
با جنس خویش چون گل وبا غیر جنس خار 
شاخی ز صد درخت شد حاملی ثمار 


از ان بداء 


ایا ای و ی 


احسنت ای ولات و شاباش کار و بار# 


2 .۳ 
نان مت اند ی ای انار ۱۴ 
ص 
حوررست. ‏ بر یمین و نگاریست بر سار 


۳- فد : بجز که مغ )- قس : نای نوش 


+ فد » قس : تو وانگاه 





هر صبحدم که دام شب و روز برددیم 
۰سال . حلقه ایست. ‏ ز سودای ‏ عاشقان 
نواز چنگگ عثتی بنفمات سم یزل 
اندر هوای عشق تو از تاش حیات 
غوطی بخورد جان بتك بحر و شد گهر 
از نقمهای طوطی شکرستات. ‏ تست 
۵ از سعد ماحرای صفا صوفءان عشق 
مستانه حان رون حهد از وحدت الست 
جزوی چو تیر جسته ز قیضه کنان کل؟ 
جانیست خوش برون شده از صد هزار ,پوست 
حانهای صادقان همه در وی زنند چنگت 


۰ صحانها کرفته دامنش از عشق واو جو قطب 


بریز رو دلا وزشس حق این برس 


مبر شکار ۳ ! که مرا . شکار 
دلدار من وی ۰ سر‌بازار وی 
ای آنكت بار دست ترا در جهان عشق 
۰ در ده ازات. شراب 3 اول ندادهٌ 
از آسمان فرست شرایی کزان شراب 
روزی هزار کار براری . بسك نظر 


اب چت : که فیست 
- چت : عشق قو ‏ قع ‏ مق : ندارد 


۲ عد : از چنگهای عشق که جانست 
فذ : کار ما 


از دوست بوسهُ و زما سجده صد هزار 
ک مت با کشت هرن عققع هنن از 
1 چنگهای عشق تو جانست"تار تار 
بگرفته "سخهای درخت و دهد مار 
رن سر و کون ز پی لعل تست زار 
در رقص شاخ بید و دو دستك زنان چنار 
گيرند یک دگر را چون مستبان کنار 
چون سل سوی بحر ۰ نه آرام و نه فرار 
اورا نشانه سست مجز کٌ و گذار 
در چار بالش اند او راست کار و بار 
وا تیه ارات این وان 
سکره نی از مش مرکوان 


0 بر براق سر معانی شوی سوار* 


۱۱۸ 


ی نو ده عیش دارم و نه خواب و نه قرار(٩)‏ 
رن جمله جور بر من مسکین روا مدار 
۳ ك_ 

من در حهان دنله ده ای بار ۰ بار ۰ بار 
زا چشهای مست تو بشکن مرا خمار 
اندر سس نماد بت عفل هوشیار 
سر 7 مس 

آخر یکی نظرکن و این کار را" بر آره 


۳ عد فذ : فگرفته 4 قص : دل 


چپ قو » قح ی هد : هار د 


(۱) ی افلا کی این غزل را درمناقب المارفین ددضمن قصهٌ آورده است , 





۱۱۹ 


۰ ت 
زین خانه 1 دوم من و خانه هی کنم 
۰ صسصسمراث مانده است جهان از هزار فرن 
نها به آدمی ۰ حبوان لمز همچنین 
شب آفتاب 1 ترقی عم ز بام 3 
3 راد يت هش بکند دنه طبع او 


0 بر دل همه خلفان بو کشت 


1 با یکی شسازی ید یکی دگر 
آید یکی دگر ۰ چو منیا زمن بش 
چون شد بزبر خالكٌ پدر ۰ شد پسر پدر 
ور نی ندیدبی ‏ نو [فاقی حانور 
بر جای آفتاب با قمر 


مشنول کار دیگر گشت و دگر هن 


بی کارشان ندارد و بی بار و بی سفر* 


در 


با هت 


هه 


2 و دودسم و حمال و برده در 
۳ 
خورشد افتست ز روی و چاشتگاه 


سشت هی نمی قامن بان ات 
ای مطرب هوای دل عاشقان دودح 
۰ جانها ز خرقه یا نون تقو 
از جام صاف اده تو حاشاله جسم را 
تا دیدها رن شود از ححاها 


ی جان و مفخر ریز شمس دین 


زین پس ماش ماهبا در اي و رده در 


مارا صلای فتنه و شور و هزار شر 


در عثق قرص روی و رفتیم بام بر 
در سر تافتست پس از دست رفت سر 


توا آم بیان که ی لطس 


تا و سرین خرقه رود جان با خبر(؟) 


بردار . تا تاقیال بر س 


نهیم 
تا وارهد ز خانه و مان و زبام و در 


بند هزار روضه ‏ و یایند هزار ‏ بر 


۱۸ 


بار 


آمد بهار خر م 2 آمد رسول / 
۰ ای چشم وای چرا غ » روان شو بسوی با غ 


هب قو ‏ قج » عد : ندارد 
۶ چت : پنهان 


۱- عق : دی 


هت قو , قج » عد : ندارد 


۳ات 


۲- فذ : می وین 


مستیم و عاشقیم و خماريم و بی قرار 
مکذار شاهدان انتظار 


چین را در 


۳ قص : باقیفزل سقط شمه است . 


وب چت : چشم رش 





اندر چمن ز غیت غرببات. رسیده اند 
گ از ی قدوم وش فش ۱ 
رک سوسن ‏ بشر ح تو 
غننچه کر ۰ دک ه شد و لطفت 1 گشاست 
۰ گوبی یی هش کر ور شاه 
تخم ی که ‌ 


مسر 
رده ق و تافت 


شاخ ی که موه داشت همی نازد از نشاط 
۳ چنین شوند درختان روح نسز 
تعکر وان ای بو ناش سر کش 
۶ گو ند سر بریم فلات. را ی ۲ 


آری » جو در رسد مدد تصرات خدا 


اتدتشه زاوها کر شی افتی دشیم 
آند بشه ی کیک رهی از زحیر ره 
زاندیشها برون دات. بازار صنم را 
۰ ات کوق را ک و برد زو تفا 
کنگره کزوهیه زان بر از 
خوش از عدم همی پرد اين صد هزار مرا غ 
می چون و بی چگونه برون از رسوم و فیم 
نی آنشی تنون .دل وممدها ‏ فروخت 


۶ لوح خال ساده دهد صد هزار نش 


رو رو که قاعده‌ست که « التأدم بزار(۱)» 
خار از پی لقای ت و گفتست خوش عذار 
سر | بسر زبات شد بر طرف جویبار 
آو عو که ده وس وتو ند فان 
پوسید گان مین و دی مرد گان پار 
راز ی که خالك داشت. کنون کشت آشکر 
سخ ی که کتناشتی شتعلی کشی:وش تمبار 
بیدا شود درخت نکو شاخ بختیار 
یره ره نمی وهی الا 


آت را بین معاینه در صنم کرد کار 


: بِ ۳ 
نمرود را ی آید از پشه مار * 


۱ 


زیرا ‏ برهنه تو و اندیشه ‏ زمهریر 
اند بشه رون آمد سر چشمه زحیر 
آار را نظاره کر ای سخرة ابر 
وارن جوی را کزو شدگردنده چرخ بر 
سر فت کزوست دخ عاشقان ‏ زریر 
از يك کمان همی جهد * این صدهزار یر 
بی دست می سرشد در عیب صد خمیر 
نان بر دکان نهاده و ۹ ما ۰ 


۰ و م4 
وز حوش خون ماده دهد صد هزار شیر 


اس چت : آمده ۲ چت : رابکندنا ۳ قص : این بیت دا ندارد 


*- این بیت دا ننها (فذ) داود 


قو قح » هد » مق : ندارد 
تس قص : همی برد ۵ چت : دل او معده 


(۱) - ظاهر أً مثل‌است وافلا کی آنر | سنوان خر آورده است . 


مت امس 








شبیء ید 5 و ز چر خ بانگ 
تفت امد ان وله و زنمل واه حرنه 
آتش هن ولوین ‏ تظر از هو 
وانکو ز آب_ نطفه ‏ بر آرد تهمتنی 
۶۰ ار عدم نماید . هر لحظه صورئی 


فرمان ک: 1 


۰ ۰ فک 
8 جو (مت :«جمش * من حمش ۳ 


رده خوش از و 1 ده دا 
پپرده حوش ان ود ثر بیس ها ار ر‌ 
اید خورشند وار ۴ ذره شود این فرار 


و این روز ماست » روز دلفروز ماست 


1 ند شکستیم 


۶۵ سحسز 4 که 


خبزه که بای | ماوت 0 حان وحهان من ست 


آب حدات یسفن تا ۲ مخسشن 
ض ِ 

بنده آن بر ده 0 ۰ ۳9 0 کرده 1 

ت 


ر تون اکن تا ی نز 


بص 


۱۸۹۰ ۱بی‌ادبی سا و » کان‌ست ح ض اوست 


7 
را وس هه قاری بلق مرانک کات 


تلخت رخ فتاب ک تسش بووین ها 


رد 
شاه نشته شخت ۰ عتثق کرو کرده رخت 


از قدح جام" وی همست شده ۳ 


۵ را ح شارت شنبد + برد جان بردرید 


هب چت : آورید مق » قس : این ببت‌را ندارد. 


وه قو تج صد : ندارد 


سل ب کشا که عطا مد ای فعیر 


از مطین خدای_ ای صله حقیر 
بو : 


وانك ار شکاف و برون ین 6 سیر 


۳ 
۹ ز خوات لته 1 کشاید ره مطیر 
تا این خالیان شتابند در مسپر 


سس سم 
خود شر ح این بگوید يك روز آن اميره 


0 1 توا سا 
1 3 جونب فتات سابه ثم ند ر 
۳ : 92 
کان رح همچوب بهار - از پس رده مدار 
از حهت سوز ماست » عشق چنین پر شرار 
دز ۱ که یم ما تا باید ای خمار 
دست زنان [مدست » ای دل * دستی بر آر 
تق مق بان امس ای له فنذدنان 
تن کٍِ0 ۱ 


2 ؟ 
۳ گوش مگزید گفت :۰« هلا ۰ ای عبار» 


وشم دهان آرد آن برده دار 


ر نکم من زر دوست 9 حجنان کار وبار 


کِ : و 1 
حنکتو خوش‌چون نبات»صلحتو خودز بنهار * 


۳ مذل 3 ها ر فص کیان مش بار 
و با هر درخت » دست زنان هر حنار 
2 ۰ ۱ 

گرم شده حان دی * سرد شده حان نار 


رابت احمل رمسد ۰ کفر شلد زار زار 


قیر : هه » مق : نداوه ۳سا چت : ما نهد غس چت : چون نویپاو 


۷ ظ : قدح وجام 





۷۰ منک شه کور زاد 


بانکک زده ان هما : کی هست ازشما 


جح سّ ‌ 
کفته دل ش دوه ک :«ای صنم درد جو 


ور ۱۳۰ 
عشق چو اب رگران ر بخت برین و برآن(۱) 


۳ ان ۳ 
اب مئی هءچو ‏ شیر ۰ مد زمانی . سیر 


بیضر و کور باد 


۷۱۷۵ 


چون سر کس نستت فتنه سکن ؛دل مبر 

چم و جون ره زند ره رده را ره نما 
2 

عشق ود کلستان پرورش از وی ستان 


2 سم 3۹ 
جمله بر زافتاب پخته و شیرین شود 


۰ طبم جهان کهنه دان ۰ عاشق او کین ۲ 


۳ ‌ 
هب 


عشق برد جویبجو تا لب دربای هو 
رس 
هکس باریگزید ۰ دل سوی دای پرید 


سم 


تن چو زاب منست آب بستی رود 


۸۸۰ اغیر دل وهی ی هشت. را کوهری 


آ 
۱ 


‌ 


سست ۳ ی بر نوم جار پر 


از تو زدن تیغ تيز وزدل وجان صد رضا 





۱- فذ : هرچه که اس مق » چت : رحصمت 
هِ چت» فذ (دريك نسغه ) : زلف وس قص: گر فقر 
۷ چت : تر ۸- فد در يك تسضه : اسکی پایوج 


4 مق ۰ قس : نی مگوم نی اکر 


۳- فص : بشیر 
> فد : (دريك نسغه) شدست ودرهمان مور فد (نغ) شود 


دور شو از عشق ما ۰ "ا نشوی دلفکار 
چون برهد آنکه ا و کشت بز خمت آ شکار ؟!۰ 
شد طرفی زضران ۰ هد طرفی. لاله زا 
زاد یکی همچو قیر وان دگری همچو قار 


از شه ما شمس دین در تس بز افتخار # 


چونك ببردی دلی باز مرانش ز در 
ار کر ی کل تقو افتیی هن 
از شجرة فتر" شد باخ درون پر ثمر 
خواب و خورم را بر تا برسم نزد خور 
تازه و عشق طالت او تازه ر 
: ۵( ۸ 
رهش نا و ی بیج کمده ور 
نحس قربرن زحل ۰ شمس قرین قمر 
و تب ِ ۰ ‌‌ 
3 بو فلندر دلی سست فلندر سر 


۱ اه هم 


9 ۰ اه هط ۳ 
اصل دل ار [ نسست اق روش تن زر 
۶ 


ری زان میت ۷ تفوق: ین خر 


روی مکُردان که من یکدلها م ۰ یی دو س 
2 :۳ تم ۰ َ ۲ م2 ۰ 
يك سخنم چرن قضا نی | گرم نی مگو 


هت قو * قج ؛ هد ن ندارد 


جه قوه قح عد : نداود ودر(فد) عکروراست. 


(۱) -- تعیر ابرگران مناسب‌است باآیة شرینه : و بنشی السحأب الثقال - قآ نکریم» ۱۲/۱۳ 





گر بکشی ذو النقار ‏ ثابتم و پایدار 


جان بسپارم سیخ تن نگویم: ۳ 
۳ 


سلکت رن » ای آفتاب " اردن شب را تاب 
معدن صبرست تن ۰ معدن شکرست دل 
بر سر من چو ن کلاه ساز شها » مینتگاه 
0 «عشق‌راصورت ودست از کجا؟! ۰ 


۳ بدر و مادرت یکدنة عسّق بات ِ 
۱۸۹۰ اعشتی که بی دست او ۰ دست را دست ساخت 


7 
رنک همه رویها آب همه حویها 


ی : ۱ 
نی بکربزم چرباد نی بمرم چون شرد 
از جهت زخم تیغ » ساخت حم چون سپر 
ظلمت شها ز چست ؟ کورهٌ خالك کدو 
۳ ۳ 
معدن خنده ست شش ۰ معدن تن گر 

مصم .۳ 
در بر خود چون قب تنگ بگیرم امسر 
منیت هر دست و با عشق ود در صور 
موسر 

س - 
بی سر و دستش مبین » شکل د گر کن نظی 


مهذر آس بز دان شمس حق ۰ ای دیده ور 


۱۱۳۷ 


دشمن و در هنر ۰ شد بمثل دم خر 
۱(۰) 


ام پالادیات ۰ اعلف پالموریات 


ص 


۵ هر که بجز عاشقست در ترشی لاهست 


و رام مز ۰ 


. ۰ 


۳ 1 
رلرمی ی ظوا! 


0 


۱ 
۰ 
1 


هجر آک ز وحی . ۵ 
نجون: سر کی ایستت له مکن دل منن 


حشی تم حون ره نش وف ده را ره نما 
0 ۳ ی 2 


تا 
سا 


عشّقی ود دلستان پرورش دوستان 
۰ شق خوش وتازه رو ۰ طالی 1 او تازه تر 
عثقی خران جو بجو تا لب دربای هو 


و » قح » هد ز نداود ۱ ف » قص: -ی که 


۲- قس : عاشق 


فر جامه 


م م ‏ س م م صات و هر وم هه 
رو حلت روح اقا بات تور ا[بصر 


چند سمایش ؟! ست. فزون ۰ کم شمر 


مایت میت 


هی 


رن با 15 اصلات فی نظری اد 


ی 71 ۳ ‌ مه 


کل کریمر سواك هو خداع مد 
جونك سردی دلی باز مرانش ز در 
ی ی 
3 شکفته کند حان ترا حون شحر 


شکل جهان کهن " عاشتی او کهنه خر" 
تن خر ان کو تکو اسکی یج کمده ور 


۳ مق : این بیت بر بیت سابق مقدعست. 


هت قو » قج » عد : تاره ۰ پیت ۰۱۱۸۹۷ ۱۱۹۰۱۰۱۱۸۹۰۱۱۸۹۸ درغزل شمارء ۱۱۲۵ با معتصر اختلاف ۲مدهء‌است . 


وق 


(۱) - مقتبس است از : و المادبات ضبحا فا لموربا 


جا, قر آن کري ۲9۱/۱۰۰ 








۱۱۸ 


بر سر ره دیدمش ‏ تیز روان چون قمر 
بکدم شام وشن ۷ امس و تطایا» کش 
گفت :«منم آفتاب ۰ نیست ترا تاب تاب 
۰ ارات نو در سرد سیر داشته رت هاگ 
برج من 7اسوترست دور ز خشث وترست 
از پس چندین حجاب چالكٌ زدستی نو جیب 


۰ ۳ 1۳ ۰ ۳ 
جات اس ار ناز ۰ جات سمج طراز 


ىَِ 3 سم 7 

کنتم ۶ « هر خدا تکدبه | هسته در 

ای و چو خورشید وخور؟» سابه زما زو مبر » 

خشك لت و چشم نر بودهُ از خشكث و تر 
۴ ۱ 

بل عجت کوهرست » نماث پر از شور و شر 

ار پس ‏ برده ترا باوه یل ۵ 5 و سر 


# 


شمس حق سر فراز 7 شودت زر وفر »۰ * 


۱۱۹ 


عم که بی عشق رفث هیچ حسایش مگیر 
۰ ار که حز عاشقان * . ماهی ی دان 


مس 
0 


عشق حو د شاد رخت سمز شود هر در حت 
سر 
ه رکه شودصید عشت ی کی‌شود اوصد می ک؟! 
سر ز خدا تافتی ۰ هیچ رهی _افتی ؟! 
ٍ 
شک ش در جر بلاش یش و 2 باش 
۶ َ 
۵۰ سمل جانهای بالگ » کشته اسیران خاله 
ای که بزسل لو هیچ ی نان ار مخت 


چست شو ومرد باش » حق دهدت صد قماش 


اس قس : یکدم ۲ فذ : اي که تو خورشید ومه 
عست قص » مق . جزاین عاشفان هس مق : بومرده دان 
۸ب چت : گز 4 مق : دو بیت. این سقط شده‌است. 


آب حبانست عثق ۰دردل و جانش بدبر 
مرده و ,ژمرده است * گرچه بود او وزیر 
ب رگ حوان بر دمد هر هس از شاخ اب 
چجون سبرش مه بودکی رسدش زخم بر؟! 
جانب ره باز گرد »یاوه مرو خير خبر" 
عاشقی این مير شو ۰ ور نشوی رو بمیر 
عشق ۱ ر سخت رر 0 بر هاند اسبر 
در ین زئیل خود هم بطلب ۰ ای فقیر 
خالك سیه کشت زر »۰ خون سب هگشت شیر 
تا رهد بای دل زاب #۳ همجو بر 


۳ب چت : شمس چب قح قو عد : ندارد 


چت : وو ۷ب فذ : خیره خیر 


وت رقو ‏ قح عد : ندارد 


ت اج 





رود که ود مرحان ول بدهد حان 
دوید در پی آب و نیافت غیر سراب 
۱۱۹۰قضا گرفته دو گو شش کشان کشان که با 
تر زگاوی کین چرخ * را نمی بینی 
درین فوار طسان همه کرفتارند 
ببر و بجر ویدشت و بکوه م یگشدش 
ولك عاشق حی را چو بر دراند شیر 
۱۱۵ کر جو اند " حرونه تن او 
جودرحبات خوداو کشته کشت و کلب عفی؟ 
که بی داست وجگر خون وعاشقست یقین* 
و درید سهوش بدوزدش در حال 
حرام و خدا شحم و لحم عاشق را 
۰ ات عشتی نوش که ترباق خاص فاروقست 
سخن رسید مشق وهمی جهد دلمن 
چو قطب می‌نجهد از میان دور ذلك 


خموش داش که این هم کشا کش فقدرست 


چرا ز قافله يك کس نمی‌شود بدار ؟! 


۶ جرا ز خواب و ز طرار می نبازاری ؟! 


ترا هرانك بازرد سیج و واعظ ست 


۱- این بیت ویت پمه را تنها (فد) داد . 


۶ب فد : وه هشق 





۲- چت ؛ قح » قص ؛ کراین چرخ 
هس چت » خب » مق : عاشقست و یقین 


که در کمین بنشست بر رهش جرارا 
دوید در پی نور و نافت الا نار 
چنین کشند سوی جوال 3 حمار 
که گردن تو پستست از برای درار 
کزین دوار نود مست کل سمار 
سانش دراند سنجه . شیر شکار 
هلا ۰ دریدن اورا چو دسگران مشمار 
همانکسی که در ندش همو شود تیا ۲ 
باس موتوا من قبل آن موی زار 
شکار دا ندرانید هیچ شیر دو بار 
درو دید دم جان و نکیرد سکنار 
که تا طمع نکند در فناش مرجم خوار 
که زهر زهره ندار که دم زند ز ضرار 
کید حهد _ ز چنین زخم بی‌محابا تار ؟1 
9 شفک تفرگن فطه از چدین پر کار ۴! 


را سشعر و باطلس مرا سوی اشمار # 


۱۱۶ 


یف فد رس باز می برد طرار 
چرا ازو که خبر می‌کند کنی زار ۴! 
که یست هر جهان. را چو قش 7ب قراز 


هقرج لیب 


هب قو : نداد 


(۱) - اشاره است بداستان شیر وخر ( مًغذ قصص وتئیلات مثنوعه, انتشارات دانشگاه طهران ۰ س,۱۷) 








نگفتمت خبرم کن و پیش از افتادن 
۰ خس ننگردی ای و حق صحت ؟! 
جواب گفت مر اورا فصیح آن خانه 
باانطرفیا که حفالزا تاه من شاف 


مر 
همی ردی بدهانم ز عرص مشتّیی کل 
۳ : 
زهر کیجا که آشادم دهان . فرو ستی 
یا وشات 
/ ود 
ر 9 ۳ 
متال کاه و شا ان مزوره و معجون 
سس مصَ 
دهان اند ن ۳ بگویدت :«رفتم» 
خمار درد سرت از شراب شناس 


1 دهی لو مادت دهش که رو بوشست 


۰ سور شراب ات ساز فرص ود ع 


سر 
بکیر نبض دل و دین خود » سین چونی ؟ 


بص 


سحق که نب حبات او دارد 
رام سم ۱ 

ا ۲۳ ۳9 ند که« خواست؛ا بده‌نست» 
مر اد سین ۰ سازی مر بد بو اهنده 


م۱۱ ؟ ام هر هه 
ز مرس جر و ل 


بر نه غمره او زد تیم * عثق مرا 
خزان مر ند بهارست زو ت ۳ با فان 
جو زنده گشت مرند بهار و مرده ان 
سوی باغ با و حزای فعل سین 


۰ و واعظان خضر سر بهار ۰ ای جان 


فذء : تست رنجپا ۲ عه , پاقی‌غزل افتاده است . 


و فد : زرد آ چس مق غب ‏ قح : بمار مرده 


مت ۲ ۳ نیب 


مشو خراب نا که ۰ مرا نکن اخبار 
چه گفت ؟ گفت :« کجاشد وصیت سیار ؟!» 
که چاره سازم من با عیال خود بفرار ؟! 
فرو فتادی وکشتی مرا بزاری زاد 
که نون چند تخیر کر تیف شل و هار 
که قو تم پرسیدست * وقت شد ۰ هش دار 
شکفها. همه ستی سراسر دبوار 
نهشتیم که سک م‌ ۰ حه ۳7 ۳ ؟! ای معمار» 


شکاف . رنج بدارو ‏ گرفتی ای ستاو 


ک‌ 
هلا نو کاه گل اندر شکاف می افشار 
طس. آید ‏ و بندد برو ره گنتار 
مده شراب ششه ۰ بهل شراب انار 
رو وش وان تزشیق عالم الاسیزای 1۳ 
ز توبه ساز نو معجون ۳ ۶ انشماو 
که و تانق دای 
تو زنهار ازو خواه هر نفس * زنهار 
بک و که : «خواست ازو خاست » چون بود بی کار؟!» 
مرید ازان مرادست و صبد ازان شکار 


زرد مرو دخم را فراق آن رخسار 


حر است این دلمن حون وچ من خو نار ؟ِ 
عسافت سس لو رسند شخ بهار ؟! 
: 8 0 
مر بط حق ر حه ماند مبان ره مردار ؟! 
شکوفه لابق هر تخم پالث در اظهار 
و 
رسان حتال کشا و خموش باش ای تارج 


۳س چت : غذی اس قص را چت : یز 


فقو : ندارد 








۱۱۵ 


سار ۰ سافی ۰ بادت فدا سر و دستار 
درای مست و خرامان و ساغر اندر دست 
سار جام که جانسم ز‌ دی 


سار جام حباتی که هم میا او مت 
۵ ازان شراب که کر جرعه لا 


شراب بل که کز نیمشب برارد جوش 
زهی شراب و زهی ساغر و زهی ساقی 
ببا که در دل مرت رازهای بنهانست 
اش ی زا کم 
۰ سارک ال آندم ان ری معا 


هزار مست چو پروانه جانب آن شمع 
ز مطربات. خوشآواز و نعرة مستان 
سین بحال " حوانان رد قرط 
چه باده نزو که موسی ساحران در ربخت 
۵ زنان مصر چه دیدند بر " رخ بوسف 


۶ 


2 5 
حجه رحت سایی شدسس بر سس ترس 


سشتر م‌ِ رفت 


# 


ی( 
هار _ بارش شتند و 


صحاسان 9 ۳1 هنه سٍ سر شدند 


فد : جان برداد اب چت : جرعةٌ ,خات 


چت ( نخ ) قج » فذ ؛ شیر مست ۰ فقس : هین 





(۱) - مستغاد است از مضمون آبه شریفه : ولبئوا کش آهنهم ثلثمالة سنین وازد اد وا تسعا. قر آن کر یم : 5۱۸ 
2 5 2 رد 2 


۳ فه 


۱ هر که که و سیخ جام حان ۱ 
روا مین چو تو ساقی و ما حنین هشیر 
ز خویش نیز برامد ۰ چه جای صبر وفرار؟" 
که مونس دل خسته‌ست و محرم اسرار 
زخال شوره روید همان مان گلزار 
میان چرخ و زمین پر شود ازو انوار 
که جانها و ووانها " ثار باد ۰ نثار 
شراب لسل بگردان ورد مگذار 
ط ۳ 1 ست. در مبان شکار 


ز وی جام و زر لوردخ چنان دلدار 
نهاده جان بطق بر که این * بر و سار 
مسر ۳۹ ۳ 
شر ات در ر ات خمار 3 کند رفتار 
تاه هت ار 
ک ای ۹ ۱ 
دست و بای نادند مست و سحودوار: 


س 
که شرحه شرحه در نگند ساعد حجو نکار؟! 


که نیخورد و ترسد زاتش کفاه ۹ 


جان وءفل ودل ودین 
+ قس : ببین توحال ۷ فف ص : در 


صه ام ۵ سوم ما و وم هم و و 


۳ 





۰ کدام سر لت وشید بوره ادهم که همست وار شد از مللت و ۱ 


بحه ۳ نوی که آواز داد ات ۷ ۳ رهز انا الحق و رفت لر سر دار 

1 
و ان ما و اف 3 و صافی چو مست سجده کنان می رود سوی بحار 
ز عفق این می‌خاکست گشته رنگکه۳میز ای ی اف وش تفون تفا 
3 نه اد حرا کشت همدم قفا بات سبزه و ستان ودفتر کفتار ‌ 
۰ ذوق دارند ۲ این چار اصل زامیزش بات و مردم و حیوان شَیجهُ این چار ؟! 
چه بهشانه میی دارد این شب زنگی که خانی را ۳ جام می برد از کار ؟ 


ز لطف وصنعت صانع کدام را گویم ؟! که بر قدرت اورا دید امست کنار 


شراب عثق بنوشیم و بار عثق کشیم چنانكك اشثر سرمست در مبار._ قطار 
ی و ار یفن فا ند زین و روح وعثل را پدار 
۰ زهرجه دارد غبر خدا شکوفه کند از انك غیر خدا نیست جز صدام و خمار 
و ان ور ها ره اد 
دمی چو خولك و زمانی چو بوزنه وت باب سرج" اسیه زوی ی آخر کار 
دلست خنب شراب خدا ۰ سرش کشا سرش 19 ِ فتست طبع بد کر دار 


چت : دارد 


(۱) - افلا کی اين ببت وبیت قبل را در روایت ذیل آورده است : 


«میچنان نقاست که روزی [زعرفای زمان جىاعتی بزیارت حضرت مولانا آمده بودند یکی از ایشان از نت این حدیث که : 

9[ یم ی مر ای و و 
آن ی تا یی شر لا اعده لاولیاه اذا شر بوا سکروا و اذا سکروا طا بوا و اذا طا بوا طاشوا الی‌آخره 
(این‌حدیث بتمامی بااندك اختلاف‌در احاد بث‌مثنوی» انتشار ات دانشگاه طهر ان» ص۱۸۰ 7مده‌است) سوّال کرد تا آن‌چه شرایست؟ 
فرموزه که چون عفر مهمزه زسولاقه ای له وسلم: قرب خاص‌قا فوسین او اد اختصاص بافتده مشرف گشت 
و برشرفات حقایق مشرف‌شد وجمال‌جلال حضرت‌احدیترابدیده بصیرت مشاهده فر مود بمد از کف لطایف سبحانیو تحقیقو موز 
کنوزدبانی از حضرت عزت دوجام جهان‌نمای از نور حاضر آمد يکي پرازشراب خالص‌ویکی پرازشیر 0 یکی ازین 
دوجام اشارت رسید حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمود که اخترت ال ات ۳ لا خیار آمتی . 

زیرا که آن عید ابتدای احکام قوانین شریمت و استعکام اساس اوامر طریقت بود جام جهان نمای حقیقت را جهت عارفان امّت 


با فرمود و از بوی خوش آن شرایست که بعضی‌از او لیا ون بیشود می‌شو ند و کشف‌رازها 


کدام شربت نوشید پورةٌ ادهم که مست وار شه ازملك ومملکت ببزار 
چه سکر پود که آواز داد سبسانی که کفت رمز آنا الحق ورفت برسر دار 
۰ 


باتفا تحسینها کرده ارادت آوردند ۰ 


نت6 ۳ 








شکار کشته سوت اندرون همی زارد 
مرس 
دو چش مکشته بزنده بدار نی همی نگرد 


خمش خمش که اشارات عسق تس 


ای ای و تست سار 


ح و : 
۱۱۳۰۷۰ در حه دلمر ۷ ر برد کلابه ار مس بو 


م4 ۰ (۱) 
درو له بو جو کی دسمسیت بنهانی 


بر نمدی چوب زد ه بر تمدست 
غبارهاست دروت. تو از حجاب منی 
بهر جفا و پهر زخم ۰ اندكث اندلك آن 
ک واه ‏ ک اتقیرمتخوات «فره اس 
تراش جوت ‏ 4 بهن هلا کت جو ست 
ازین ست همه ق طریق حق خیرست 
سرت ۰ که دبا خ در پلیدیها 
که تا رون رود از ,پوست علت پنهان 


۵ نو » شم مق ین و شارها: رجا 
بو س‌ رن چار دی 


پامدیم گر بار چوت سیم بهار 
جو آفتاب موزیم رغم فصل عجوز 
هزار فاخته حویان 1 3 و ۳9 


ساب : عاقل قو عد : ندارد 
هت قو ‏ عد : ندارد 


و و مه سا ما ها 


(۱)- مستفاد است از مضمون حدیث : اعدی عدوله 


۲- غب » قح »مق : دشن 


که از برای خدایم بکش تو دیگر بار 
که ای فسردةٌ غافل ت سا و کرش میخار 


نها شوند معانی زکفترن ساره 


۱۱۹ 


که در دو بنج شبری تو ای عزیز ۰ شکار 
ول کرش کر مامتا فافع معات قا 
بجر حفا نبود هیچ دفع 11 ۳ 
ولی غرض همه تا آن رون شود ز غبار 
همی بروت. نشود آن غبار از بکبار 
رود ز حهرةٌ ول 1 تخوات 2 سدار 
جفای بار و سقطهای آن نکو کردار 
برای مصلحتی واسبت. ۰۶ ح دل نجار 
که عاقبت شماید صفاش ‏ خر کار 
قیال ارت وا زان ناو هار 
اکر چه پوست نداند زاندك و سبار 


شتات دن زه را قدر نت در آسر ار 


۱۱۶۰ 


رامدیم چو خورشید با صد استظهار 
فوه. فاشا وتا شاه زان 
هزار بلبل و طوطی بسوی ما طیار 


۳- چت , قص » فذ : ببین 


التي ببن عنبيك . 


(احادیث مثنوی اتشارات دانشگاه طهران ص 5) 








ماهبا خی فا رد هر .جریا 
۰ سبدات باله خدایی که گوش وهوش دهد 
بمصطفی و بیر چار ‏ بار فاضل او 
یامدیم رمصر و دو صد قطار شکر 


بات مصر چه حاحت که شمس مر بزی 


ز بامداد چه دشمن کشست دیدن بار! 
۵ خوات بر جهی وروی بار را سنی 
هن گشاید کار و هبو بگوید شکر 
چو دست برئو نهد بار و کی بر حیز 
ی عمران که شد همه دنده 
برای مخلطه می دید و دیدش می حسات 
۰ مداد و افوت. فضل او خوردیم 
ین تو حال مرا و مرا ز حال میرس* 
برو مگوی جنون را زکوره معقولات 
مرا درین شب دولت زجفت و طاق میرس 
مرا مپرس عزیزا که چند م یگردی 
۰ عغبار ود که در ره باری 
منه تو برس زانو سر خود ای صوفی 
مه * قس » چت : غیر ایشکر 


۳ فد : عزیز وروی 








۲- قس » قح » خب : این بیت را تهارد. 


4 خب » قح من : زحال هیچ میر س 


هر موج بر آورد جوش دریا بار(۱) 
که در جهان نگذاریم بكك خرد هشیار 
که بنج نوت ما می زنند در اسرار 
تو هیچ کار مکن » ج ز که نیشکر" مفشار 
دو صد نبات بریزد زلفظ شکربار* 


۱۱۶۱ 


بشار تیست ‏ ز عم عزیز روی ۲ نگار 
زهی سمادت ‏ و اقبال و دولت بدار 
چنان بود که گلی رست بی قرینة خار 
زهی تیامت و جنات و تحتها الانهار(۷) 
8 ارنی(۳)» خیزد از دم دیدار 
زهی مقام تجلی و[قتاب مدار 
روت شدیم ز عقل و و ز کار 
چو عقل اند داری برو ۰ مکو بسیار 
که صد دریغ که دیوانه کشت بکیار 
که باده جفت دماغست و بار جفت کار 
که هیچ نقطه نپرسد ‏ زگردش ی رگاو 
که او بحسر زدریا برآورید غار 
کزین تو ی بری 3 فرو روی شار؟ 


بو قو ‏ هد : ندارد 


وس فذ : سید باو 


(۱) - افلا کی در مناقب المارفت این بیت را بمناسبت درضین قصهٌ آورده است . 


با هم و ام و 


(۲) - مقتیس است از آيةً شریفه : آن لهم جنات ۳ 


۳۳ 


وت ور 


من تحتها الانهار .رآ نکريم ۲۵/۲۰ 


(۳) -- اشاره است به : رب ارنی انظر ا لك ۰ فر آن کريم » ۱۵۳/۷ 





۱۳۷ 


این بار من یکبارگی در عاشقی پیچیدهام 
دلرا ز خود بر کنده ام ۰ با 1 ۱ 
۰ ای مردمان » ای مردمان » از من تباید مردمی 
دیوانه ک وکب ریخته» ار من ده 
امروز عقل من ز من بکبارگمی بیزار شد 
من‌خود کجاترسم ازو؟! شکلی بکردم بهر او 
از کاس استارگان و طون افو فارخم 
من از بان مخت در خیس دنب ادها (۱) 
۰ در حبس تن غرفم سخون وز اشك چشم هر حرون 
مانند طفلی در شکم» من پرورش دارم ز خون 
جندانك خواهی‌در کِ در هي که تن مرا 
در دیدهین اندر ۲" وز چشم من بشگی مرا 
۰ نو مست مست‌سر خ وش ی»من مست بی س‌سر خوشم 
من طرفه مرغم کز چمن با اشتهای خویشتن 
زیرا تفص بادوستان خوشتر " ز با غ و بوستان 
در زحم او زاری مکن ِ دعوی سماری مکن 
چون کرم پبله در بلا در اطلس وخز می روی 
۰ بوسيدة در گور تن » رو پیش اسرافیل من 


نی ننی چو باز ممتحن بر دوز چشم از خویشتن 





۱_ هد » قس » قو » چت نخ » مق لغ * او 
)- فد » قو : این ببت برییت سابق مقهم‌است 





۲- فد : 


این 


۰ فذ , دهن 


این بار من یکبارگی از عافبت ببریده ام 
عقل و دل و اندبشه را از مخ و بن سوزیده ام 
دیوانه هم نندیشد آن ۲ کندر دل اندیشیده ام 
من با اجل آسخته " در نستی پر بده ام 
خواه که ترساند مرا پنداشت من نادیده ام 
م نگی کی باشم ؟! ولیقاصد چنينگیجیده ام 
بهر گدا روبان سی من کاسها لسده 1 
حبس از کنجامن زکیج"؟اما لکرا دزد یدهم؟؛(۲) 
دابان خون آلود را در خاك می‌مالیده ام * 
بکیار زاید آدمی من بارها زاییده ام 
زیرا از آن کم دیدهٌ من صد صفت گردیده ام 
زیرا برون از دید ها منزگهی بگزیده 1 
توعاشق خندان لبی من بی دهان " خندیده 1 
بی دام و بی گيرندةٌ اندر ققص خیزیده ام 
بهر رضای بوسفان در جاه آرامیده 1 
صد جان شیرین داده ام تا این بلا بخر بده ام 
شئو زکرم پیله هم کندر تب پوسیده ام 
کز بهرمن در صور دم ک زگود تن ریزیده ام 
مانند طاوسی نکو من دیها ۲ پوشیده ام 


۳ فقس » فد ۰ چت »من ازجا حبس از کجا ! ؛ 


٩‏ فد . چت منن : بهتر ۷- چث » تس ؛ فو ۰ دیمی 


9 رن و م صومه ام وم صی ۱ 
(۱) ناظر است بحدیث : الد نیا سجن المو من و جنه الکا ف . ( احادیث مثلوی » انتشارات دانشگاه طبر ان ۰ ص۱۱) 


(۷) افلاکی این بیت را ددضمن‌دوقصه از مناقب العارفین, آورده است . 


۱۷ 


3 ۳ 














پیش طبیش سر بنه یی مرا تریاق ۱ ده 
نو پیش‌حلوابی‌جان شیرین و شیرین جان شوی 
عبن ترا حلوا کند به زانك صد حلوا دهد 
۰ غاموش کن کندر سخن حلوا بیفتد از دهن 


هر غوره نالان شده کای شمس تبریزی » سا 


زیرا درین دام نزه من زهرها نوشیده ام 
زرا من ازحلوای جان چون نیشکر بالیده ام 
من لذّت حلوای جان جز از لبش نشنیدهام 
ای 1 مردم بو ردزان سان که‌من بو ببده‌ام 


کزخامی و بی‌ذ تی درخورشتن چنزید‌ام ۲ 


۱۳۷ 


هان ۰ ای‌طبیب عاشقان ۰ دستی فر و کش بر برم 
۳ 
بر گردن و بر دست من بر بند آن زنجیر را 
خواه م که بده گنج زر ۰ و بود 
۰ ور تو گواهان مرا رد ی کل ای پر جفا 
بی‌لطف ودلداری تو ۴ با رت » چه می‌لرزد دلم ! 
پیشم‌نشین ۰ پیشم‌نشان » ای جان جان جان‌جان 
۳ طواف آتشم ۰ گه در شکاف ۲نشم 
هر روز نو جامی دهد » تسکین و آرامی‌دهد 


۰ ور سایه ات 1 آمدم چون آقتابم ؛ ر فاكث 


اق‌عشق ۰ آفرحند من وصف ت و گویم؛ بی‌دهن؟! 


ای عاشفان » ای عاشقان من خاله را گوه رکنم 


۱س خب ؛ فس » فح : ترياك ۲- چت : این بیت دا ندارد 


۳ فد , بخت و نخت ورخت . خب , تخت وبغت ورخت 


«س مق » خب , قح : گلشنم چات عد : ندارن . 








"۹ ۲ و 2 
تابخت‌ورخت‌و سحت خودبر عرش و کر سنی‌بر بز) 


افسون مخوان ز افسون و هر روز دیواله رم 


ام ۱ و 
ر چه گواهی می دهد رخسارث همچون زرم 


ای قاضی شیر ین فضا ۰ باری فرو خوان محضرم ۱ 
درشوق‌خالگ پای‌تو » با رب + چه م ی گرددسرم ! 
بر دلم گر کشتیم «ییخم ثبر گر لنکرم 
ناد آهن دل سر خ رو از 0 آهنگرم 
هرروز پیامی دهد » این‌عشق چون یفامبرم 
تا عثق را بنده شدم خاقان و سلطان * سنجرم 


که بل" هگن ۳ مو سک اخضر م۷ 


وی" مطربان ای مطربان ۰ دف شما پپر زر کم 


پوت صد : نشارد . 


»- چت : سلطان وخاقان سنجرم ه- چت : که بلبل وگه 


۷ خب » قع » قو :ای 














۳ 


)۱ افلااکی در سیب اشاء این غزل فصهٌ ذیلرا در مناقب المارفین آورده است : 

« همچنان منقو لست که کمال توال که »صنف واستاد هر دو بود مگر در سماع دوستی در ضمیرش که شته که عجب مرا در این 
سباع چه مقدار توال اند(زی خواهد بود همانا که حضرت مولانا از روی زمین مشتی خاكٍ بر گر فته در دف اد ریخت که ستان 
در دیده کن , حال دید که دفش بر ژر گشته بود وا ترل سر از مود ۳۳ 0 ء شقان ای عاشتان . ۱ ۱ 


-۱۸- 








ای تشنکان »ای تشنگان ۰ آمروز سقّ بی کنم 
ای‌بی کسان؛ ای‌ب ی کسان؛ جاءالفر ج» جاءلفر ج 
۰۶ ای کیما ۰ اقا "در من ۳ زیراکه من 
ای کافران ۰ ای کافران ۰ قفل شما را واکنم 
ای بوالملا+ ای بوالملا + مومی‌تو اند رکف ما ! 
ت و نطفه بودی‌خون‌شدی»و ین زون‌شدی 
من غصه را شادیکنم گیراه را هادی کنم 
۰ ای‌سر دهان؛ ای‌سردهان؛ بگشاده‌ام زان‌س دهان 
ای کلستان ۰ ای گلستان ۰ از گلستانم گل‌ستان 
ک 


ای [سمان؛ ای آسمان »حبرانتر از نر مس شوی 


ای عقل کل »ای عقلکل» تو هرچه گفتی‌صادقی 


۱۳۷۵ 


باز آمدم چون عد نو » تا قفل زندان بشکنم 


6۵ هفت آختر بی آب‌را .کین نا کیان می‌خورند 





۱- قح » شب :من 





۲- فد و متن : کز خود ترا باف رکنم 


وین خا کدان خشك‌را جن تکنم کو رکنم 
هر خسن غم دیده را سلطان کنم * سنج رکنم 
صد دبر را مسجد کنم » صد دار را مب رکنم 
زیرا که مطلی حاکمم » مومن کنم کار کنم 
خنجر شوی ساغ رکنم +ساغر شوی خنجر کنم 
سوی من 1 ای آدمی » تا ز شت کوش( : 
م نگ ر گرا بوسف کنم .من‌زهر را شکر کنم 
تا هر دهان خشك را جفت لب ساش نم 
آن دم که ریحانهات را من جفت لوف رکنم 
چون‌خال را عب رکنم + چون خار راعبهر کنم 


ض کم‌تو یحاتمتو من تاو تن کنر ند 


وین چر خمردم‌خواررا چنگالو دندان بش کنه(۱) 


هم از ۲ زنم» هم بادهاشان بشکنم 


پب عد : ندارد . 











)۱ افلاکی بمناسبت این غزل تصهٌ ذیل را در مناقب المارفبت آورده است : 
« حضرت ساطان الغلفا حسام الحق و الدین _قد سنا ال بسر ه المتین چنان‌روایت کرد که روزی‌شيهم قدسنا ان بلطیفته 
بغانهٌ ما آمد وتا بغانهٌ ما بغلوت در آمد و ده شبانه روز اصلا افطار نکرد ودرها را فرمود بستن و روزنبا راگرفتن وفرمود 
که دسته کاغذ بغدادی حاضر کردند همانا که بیمانی لدنی شرو ع کرده بعرربی و بارسی هر چه املاء فرمود بنوشتم و بآواز بلند 
نج نسخ کرده را طبق طبق می خواندم و می‌نهادم چون تمام کردم فرمود که تنور را آتش دوانداختند قریپ صد طبق کاغذ را 
و ۰ 
ورق درق بر می گر فت و در تنور می انداخت و م ی گفت ره [۳ لك تصیر مور و چون آاش شعلپامی افر اخت 
و اوران می افروخت تبسم میکرد که از غیب الغیب آمدند و باژ پیب بی عیب می‌رو ند چلپی حسام الدین فرمود که می‌خواستم 
جهت تبرك ورقی چند پنبان کنم حظرت شیم فرمود که نی نی نشاید از آنک ابکاد اين اسراد لایق اسباع اخبار اين دیار 
نیست و استماع این کلمات را ارواح خواص حضرت مستعد گشتهاند و اینها غذای روحائیت ایشانست شمر : 
ستخدم خور فرشته ست من اگر سخن نگویم ملك گرسنه گوید که بگو خدش چرایی ؟! 

و از [نجا بیرون آمده بحمام زیروا در آمد و با فرجی ودستار مبارك از سوراخ خزینه در آب جوشان فرو رفت و قرب هفت 
با نه روز در ۲نجا بود علی الصباح سراز خزینه بیرون کرده این شعر را سر آغاز فرمود که شعر : باز آمدم چون عید نو تا 
قفل زندان بشکنم تب الخ ک 

ی 


-۱36- 








از شاه بیآغاز من پران شدم چون باز من تا جفد طوطی‌خوار را در دیر ویران بشکنم 

ز آغاز عهد ی کره‌ام کین جان فدای شه کنم بشکسته بادا پشت جان گرعهد و پیمان بشکنم 
ی صس .۳ 

امروز همچون اصفم » شمشیر و فرمان در کنم 9 دن کشان در پیش سلطان بشکنم 

( 


ز طاغعان گه تدش مب ۳ مخشان از راه بنهان شکنه(۱ 
روزیدو " با غ طاغیان ر سبز بینی‌غم مخور چون اصلهای ببخشان از راه پنهان بش‌هنم 


مس ۵ صس سِ 
۰ امن نشکنم جز جور را » با ظالم پد غور را گر ذرة دارد نمك گبرم اگر آن بشکنم 
مرس ص ۳ 4 مس » ۱ 
هرحا ار کوش بود جر کان وحدت وی‌برد کوب یکه مىدان سید درزعم چو ن بشکنم 


گشتم میم بزم او ۰ حون اطف و۳ عز ؟ او کشتم حقیر راه او ۳ ساق شیطان بشکنم 
شک 


جو تفر افت‌ساطان شدم ‌حبه بودع کان‌شدم کر در ترزاو یم‌نعی می دان که مبزان بث 


۱ 


۳ 


3 ارگ ین اه 0 ۱ 
چون من خراب ومست‌را درخانه خودره رهی پس بو ندانیینقدر کین بشکنم » آن بش نم؟! 


۰ کر پاسبا نگو ید که: «هی» بروی‌بر بزم حام میی دربان اگر دستم کشد من‌دست دربان بشکنم 
چر خاد نکر ود کرد دل از یخ‌و اصلش بر کنم 3 دون ۱ 1 دونی کند 3 دون 13 دان‌بشکنم 
وا کج ۰ مهمان خویشم بردة ۳9 شم چرا مالی 9 هک شه نان بشکنم؟ ! 
نی نی » منم سر خوانتو »سر خبل مهمانان نو جامی دو بر مهما نکنم؛ تا شرع مهمان بشکنم 
ای که مبان هی ی فراع ی ای گرتن‌زنم» خام کنم» ترس کهفرمان بشکنم 

۰ از شه‌س مر بزی اگر باده رسد » مستم 0 من‌لا ابالی واد خود؟استو نکیوان بشکنم ۶ 





۱- قس : درخم جوکان ۲- فذ » مق‌نخ » قو . تس : چون ۳ فد مق نغخ : ایآنکه دوجان منی 


چت : لا ابالی داد ازد ستون بو عه : ندارد 
)۲ افلا کی این ببت دا در من قصهً ذیلآورده است : 

امل نفاق و طنازی ایشان بدرویشان در حضرت خداو ند گار حکایت می کرد ند فرمو دکه چون 
کشت را تمام کرد کنمان بیچاره با کفار بی‌اقر اد ازسر اصر ارواستکبار طنازی‌میکر دند. و اسر 


نوح نجی‌علیه| لسلام باشارتاابی کشتی 
می‌زد ند که درین صحرای خشك کشتی بچه‌ کار آید وچرا شاید ؟1 بعد از آنکه تمام کرد زمانی بگذاشت و بگذشت اهل تفسیر 


میگو ین د که دو سال تمام خلائق در 7نجا نجاست می کردند تابکلی از قاذورات پرشد ونوح از دنم آن عاجز شده بودبحضرت 


< همچنان روژی یاران از انکار 


حق تمالی نالید عاقبة الامر حق تعالی مرضی مبلك دریشان حادث کرد که معالجةً آن جز حدث آدمی نیود حکمای آن قوم 
اتفان کر دند بتناول حدث [دمی همانا که از فایت ناموس وشرمساری از همدیگر پنهان می رفتند و از آن نجاست ها میعوردند 
تا هیچ از آنها نماند بعد از آن حن سبحانه و تعالی عما بقول الظالمون علواً کبیراً علی‌التوالی چبل روز تمام بارانی عظیم 
فرو فرستاد و فار التنور از ذبر بیدا شد و خسرهنا لك المبطلون همه را غرن‌گردانید همانا که انکار ابرار و طنازی کردن 
اشرار نا مبار کست و زیانمند عظیم و یه الحمد طوافان آن طوفان بلا در کمیناند و کمان فدرت در قبضة قوت اپشانست یاران‌ما 
را بقا باد درین چند روز عاقبت احوال ایشان معلوم شود چنانك فرمود شمر : 
روز دو باغ طافیان کر سبز بینی غم مضود چون اصلهاي بیخشان از داه پنهانبشکنم ۰۰ الي ۳-۱ .:. پیسیسسسسسسسسه 


سم ۷ات 




















۱۳۷۹ 


کاری ندارد این‌جهان » تا چن دگل کاری ,کنم؟! 
من خاژه تیره نیستم تا باد بر بادم دهد 
دکان جرا نم جو او بازار و دکانم بود ؟! 
دکان خود ویران کنم ۰ دکان من سودای او 
۵ چون سرشکسته نیستم سو را چرا بندم؟! بگو 
چون للم دبا غ دل ننگست اکرجفد یکنم 
چون گشتهام نزديك شه از نا کسان‌دور یکنم 
زنجیر بر دستم نهد گ دست بر کاری هم 
ای‌خوا جه‌من‌جام میم"چو ن‌سنه‌را غسگی نکنم؟! 
۱۰۰ يك شب بمهمان من ۲ تاقوص مه پیش تکشم 
درعشتی| گر بی‌جان‌شوی جان‌وجهانت من بسم 
درامنه بر دیگری ۰ چون من ناب یگوهری 
ارت تفسی عب اسل#طهرت و9 حمیعن فشل 
شکری علی" لذاتها» صبری ۲ علی افأتها 
۵ اخمر ما خس و اسف ما باه ب؟ 
ای مطرب صاحب نظر» این پرده می‌زن تأسحر 


پندا رکامشب شب پلرد یا ۹ 1 در کنار دلری 


تس . ۰ ۱ ‌ مه مقر ر‌ 1 ۱ 
قد شیدوا ارکاننا و استوضحوا رها نا 


نها الضنا زالالعرن»شکرا لوهاب لین 
۰ زان از بگه دف می زنم* زیراعروسی می کنم 
زین آسمان چون ی من گوشه گیرم چون ی 
۳ بددار ۰4 والمالنلامال له 
با شس تبریزی اگر همخو ۲ وهم استارهام * 


۱- چت : جان 


۲- چت : شم 


۳ ظ : شکرا صبراً 


حاجت ندارد بار من 0 شش یار یکنم 
من چرخ اررق نیستم 0 خرقه زنگار ی کنم 
سلطان جانم پس‌چر! چون بنده جانداری کنم؟! 
چونکان لملی یافتم من چون دکانداریکنم ؟! 
چون من طبیب عالمم بهر چه بیماری کنم ؟ ! 
یو نگلزنم در گلشنش حیفست فا ی کنم 
چون خویشعشق اوشدم از خویش بیزاری کنم 
در خلب آمی‌فرفم کند گرقصد هشیار ی کنم 
شمع و چرا غ خانه) ۰ چون خانه را تاری کنم؟! 
دل را سش من ننه تا لطف و دلداری کنم 
3 دزد دستارت برد من رسم دستاری کم 
آسان در وغم مخور تا منت غمخواری کنم 
لا موت الا بالاأجل » بر م رکث سالاری کنم 
یاساقیی ّ هاتها ۰ ۷ عش و ان ی کنم 
پخته ست انگورم »چرا من غوره‌افثار ی کنم؟! 
تا زنده باشم زنده سر + تا چند مرداری کنم ؟! 
بی‌خواب‌شو همچون پری» تا من بری‌داری کنم 
دای ساطا نا » شیرع ‏ چهکفتاریکنم؟! 
ای مفتری » زانو بزن» تا من خریداری کنم 
آتش زنم اندر تتق » نا چند ستاری کنم؟! 
ذوالعرش را گردم فتق ۰ بر مك جبار ی کنم 
خامتر؛ ا گر خامش کنی بهر ت و گفتاری کنم 
چون‌شمسآندرشش‌جهت باید که انواری کنم و 


6 چت متن : بشونه و - فد , قو : شپری 














+ چت مین رشوی ...فد قس , همخوی ...۸ چت نخ :هم داز کنون #ب هد : ندارد , 


امه دوز 


۱۷۱ 





۷۱۳۷۷ 


ای باءن و پنهان چودل؛ ازدل سلامت م ی کنم ت و کم ۰ هر جا روم فصد مقامت می کم 
۶ مه رجا که هستی‌حاضری » از دور درمانا" ظری شب‌خانه روشن‌می‌شود چون باد نامت م یکنم 
گه همچو باز آشنا بر دست تور می زنم گه‌چو نکبوتر پر زنانآهنگه بامت م یکنم 
گرغایبی هر دم چرا آسیب بر دل می زنی ؟! ور حاضری پس من چرا در سینه دامت می‌کنم 
دوری بتن » لك از دلم اندردل نو روزنست زان روزن دزدیده من چون‌مه پیامت میکنم 
اق. آفانه از ون ورس فرستی انوناگن اش اه م۳ بعا زرا قاورری م یکنم 
۰ من ۲ دلرا ز تو انعا صقالی می دهم زا کوش ناه را دفتر لطف کلامت م ی کنم 
دز کوش نو *درهوشآو » وندر دل پر جوش و اینها چه باشد ؟! تومنی‌و ین وصف عامت می کنم 
ای دل » نه اندر ما حرا م ی گفت آن دسر ترا «هرچند از و کم شود از خود تمامت می کنم؟!» 
ای حاره درمن اه رن حبران شو ار کون شاه ۳ این د کدامت می کنم 
اند ات کشت یکلحظه بخته می‌شوی؛ بکاحظه خامت م یکنم 
۰ گرسالها ره‌می روی چجون مهرةٌ در دست من چیز یکه زا ای کی زانچبز رامت م ی کنم 
ای‌شه حسامالدین حسن تم یگوی‌باجانان که:همن جانراغلافمعرفت بهر حسامت م ی کنم(۸)۱» 


۱۳۷۸ 


ای آسمان» این چرخ من زان ماه‌رو آموختم خورشید اورا ذره ا) * این رفص ازو آموختم 
قص : وز ۲ فذ » قص ؛ ین ما ۳- قص : او چب عد : ندارد 


(۱) افلاکی این بیت دا بمناسبت در ضمن قصهٌ ذیل از مناقب المارفیی چنین آورده است : 

«همچنین از اصحاپ عظام چنان منقو است که حضرت مولانا رحلت‌فرمود دحضرت چلپی حسام‌الدین برتعت شیغی بنشست بزدگی 
ازمحرمان حرم معنی اعنی کراکا رحية ال علیها بحضرت سلطان و له اعتر اض‌نمود که البته بجای‌والد خود بنشین وخلافت ک نکه 
لایق آن تخت وسزاوارآن بغت تویی چرا مقام خود را بچلبی حسام الدین گذاشتة ؟ ۱ وفراغت نمینمایی ٩‏ ؛ فررمود که می_بینم 
که جسم مبارك چلپی بر مثال ز نبورخانةٌ محل آمد و شد ارواح غیبی شده‌است ومپبط انو ارالهیگشته ودایماً سبز پوشان قدسی 
ازآن حضرت کم نیستند مرا شرم می آید که بالای او بنشینم و بر جای او رغبت نمایم و قصد منصب او کرده او را از غلافت 
منم کنم تر سم که آن غلاقت آخرت بار آورد چنانکه تا فایت حضرت والدم اورا ب رگز یده بود وغلیفةً خود ساخته ودرسدح حال 
او چندین هزارهزار اییات اسرار فرموده واز آنها یکیایست که می‌فرماید : 

ای شه حسام الدین حسن می‌گوی_ با جانان که من جائرا غلاف معرفت بپر حسامت می کنم 


1 و 
ودد غز لی‌دیخر لفت : 


-۱۷۲- 























ای مه نقاب روی او »ای آب جان در جوی او 


ص صس- 
گلشن‌همی 3 ندمر اک «ین‌نافه چون‌دزد بد۵؟ه 


۳ 4 سس 
۰ از با غزو از " عرجون او وزطر ةمی گون او 


سم اوح 
دیدم کشاد داد او وان جودوآن ابجاد او 


درخ و اب بی‌سو میی‌روی؟ در کوی بی کومبروی 


بر رو دویدن سوی او زان آب جو آموختم 
1 0 ۳۹ ۳ 

من شیری و افه ری ز [هوی هو آموختم 

اينك رسن بازی خوش همچون کد و آموختم 

من ِ ۴ ۹ 

تا نقش بندی عجب بی رنک و بو آموختم 

من دادن حان دمبدم زان داد بو آموختم 


شش‌سومر و وزننوسکوه چون غیرسو آ موحتم* 


۱۳۷۹ 


آمد خیال خوش که من از گلشن ار آمدم 


4 4 
6 سرما ب4 مستی منم ۰ هم دا به هستی منم 


آنم کز آغاز آمدم * با رو ح دمساز آمدم 
ک- 


ص 
۳ یک ۴ 
هم من‌مه ومهتاب 3 ن و هماب نو 


۰ «با شادآمدی .دادم نده داد آمدی» 


فر خنده ایا ای هکره که ای ای بسر 


۰ خندان درا تلضی بکش؛ شاباش ای‌تلخی خوش 


وم و 


گل‌سر برون کردازدر ج رکالصب مفتا حالفر ج 


ه دم مست من نگ وکز کوی خمار آمدم 
بالا منم » پستی منم * چون چرخ دو ار آمدم 
بر گشتم و باز آمدم » بر نقطه پر کاو آمدم 
گفتا +« بدید و داد من کز بهر این کار آمدم» 
چندین ره از اشتاب تو بی کفش ودستار آمدم 
تلخی مکن زیرا که‌من از لطف بسیار آمدم 
گلها دهم گر چه که من اول همه خار آمدم 
ی ی 


۱۸۰ 


دی بر سر م تاج زری نهاده است آن دلیر) 
شاه کله دوز ابد۰ بر فرق من از فرق خود 


ور سر نماند؟ با کله من سر شوم جمله چو مه 


مش سم 
۵ كت قرو کی کر از می زن برای امتحان * 


۳7۳ 
آآن جوز بی‌مفزی بود ,بوست بگزیده بود 
لوزینة پر جوز او "پر شکر و پر لوز او 
۱- قص ؛ شیر و نافه پروری 


۳- چت » مق : هم مه تو ومپتاب . خب : هم ماه دهم مپتاب 
۵ قو ! قص : زبی 





۲- مق » چت ‏ قو :بیاغ وژ 
و تج » مد : ندارو 


چندانك سیلی‌می زنی آن می نیفند از سرم 
شب پوش عشق خود نهد پاننده باشد لاجرم 
زیراکه بی حقّه و صدف رخشانت ید گوهرم 
ور بشکند این استخوان از عقل وجان مفزینترم 
او ذوق کی دیده بود از لوزی پنامبرم ؟! 
شیرین کند حلق و لبم *نوری نهد درمنظرم 


وت خب عد ‏ ندارد. 
ند : باشد 




















چون مغز یابی ای پسر» از پوست برداری نظر 
س صس سس 
ای‌جان‌من تا کیگلله؟! يك‌خرت و کم گیر از گله 
۶۰ زفتی عاشق را بدان از زفتی ممشوق او 


و ۳۳ ب 2 
ای دردهای ۲ هو » اه اه مکو» ال و 


بر 
1 


د رکوی‌عسی آمدی»دیگر سکویی کوخرم 1 
در ۳ فارئین: نکن ال یار کی لاغرم 


سم سس 
ازچه مسگوه ازجاه گوه ای بوسف جان پرورم* 


۱۳۸۱ 


هر 


گر ندانم راندتستی کذ افتد بر درم 
مست ی که شد مهمان من حان منست و آن من 
ای یار من وی خویش‌من»مستی بیأور پیش من 
۶۰ سون وقف کردستم پدر بر باد های همچو زر 
چند آزمایم خویش‌را؟! و ین‌جان‌عقلاند یش را؟! 
۳ خمر که ۳ جان؛؛ کو آسمان کوریسمان :؛ 
مستی باید ق ی کند ۰ مستی زمین را طی کند 


ثرمستی‌وروشن روان امش‌مخسب ای ساریان 


درخان گر می باشد ) پیشش نوم ۰ب وی خور) 
تاج من و سلطان من ۰ تا برنشیند بر سرم 
روزی که مستتی کم کنم از عمر خویشش نشمرم 
ی گرم ۰ وز امر ساقی نگذرم 
روز ی که مستم ,کشتيم واا کفا فاق: لشگرم 
تو مست جامابتری» من مست حوض کوثرم 
این خوار و زار اندر زمين وان آسمان برمحتر) 


خاموش کن,خاموش کن؛ز ین باده نوش‌ای بوالکر م۲ 


۱۸۲ 


۰ ای ساقی روشن دلان ۰ بردار سنراق کرم 
تا جان‌ز فکرت بگنرد وین پردها را بر درد 
ای دل» خموش از قال او» واقف 4 زاحوال او 
رن سل امامام راو از ال نان 
زان می که اوسر که شود زو شروش یزود 


۳۰ ۱آن‌می سارای‌خوب‌رو کاشکو فه اش حکمت بو ‌ 


بر دیز آن رطل گران آ سگرن 


ص 2 . ۳ 

ط مجلسم خالی دی فتار ش‌ عالی بدی 
چا عده مق: ندارد, ۱ قص : ذدالکرم و 
4ب :از - قص : درج ددر 


. فص:؛ این بیت بی بیت ساپق مقلایست‎ -٩ 


۳ ِ 4 ۲ 
(ز هر این اوردهٌ 2 را ز صحرا ی عد؟ 


زیرا که فکرت جان خورد» جانرا کند هرلحظه کم 
بخ نداری خال او کر موی ای جان ع‌ 
کودیده؟ کودانش) بگو هک و گاستان؟ کوبوی‌وشم؟ 
این می‌مجره آن‌می بجو کوجا اغم ؟کوجام جم؟! 
کز* بحرجان دارد مدد تا درج خر "شد زو شکم" 
تا سردشان سوزان شود ۰ گرد همه لا شان نمم 
ا 


نور شو با دور شو "بر ما مکن چندین ستم 


۲ چت : دریا ۳ شوب خد 


از # ۲ چت : 


عده شفی: نداید . 


۱۷ 




















مانند درد دیدهٌ » بر دیده بر حفسندة 
هرک سکه‌هایی‌م یکند :7خرزجابیمی کند 
سم 
۳۰ خالینمی کُردد وطن» خالی کنا بن‌تن‌را ز من 


ای شمس تبریزی » بسین ما را و * ای نمم المعین 


۱۳۸۲ 


تا من بدندم رزوی نو ۰ ای ماه و روشنم 
هرجا خیال شه بود باغ و تماشا که بود 
درها ۳39 سته شود زین خانفاه ششدری 
و ۳ 

۳۶ گو بد سلام عايكك ٍ هی اوردمت صد نقل‌ومی 
من آفتاب آنورم 8 خوش پردها را بر ددم 
هر 9 ی اهدروزوش» عیش‌وتهاشا وطرب 
گویم ‏ « سین را باز گو » مردی کرم ۲ زآغا زگو 
ص بزح من .۲ سم 
گوید که:«آن گوش کران‌بهترزهوشدیگران 

۰ ارو رو که صاحت دولتی» حان حبات‌وعشرنی 
هم کوه د هم عتقا وی » هم عروة الوثقی نوی 


افلاك پیشت سر نهد »املالك پسشت پر نهد 


مر 
ای خواجه »بر گردان‌ورق ورنه‌شکستم من‌فلم 
شاهی بود با لشکری ۰ نها نباشد آن علم 
مستست حان درآب وگل ترس که درلفزد قدم 


ای‌قو ت پا درروش: وی صحت جان در سم 


هی حا نشینم خرمم * هر جا دوم در گلشنم 
در هر مقام ی که روم بر عشرای بر می تنم " 
آن‌هاه زو از لا بسن در کند در روزم 
من شاهم وشاهنشهم ۰ پردةٌ سپاهان می زنم 
من نو بهارم ۰ آمدم خارها را کلم 
من قندها را لذتم ۰ بادامها را روغنم 
هین‌بیملولی‌شر ح کنمن‌سخت کندو کودنم» 
صد فضل‌دارد این بر آن» کانجاهوا اینجا "منم 7 
زضوآن وصون وجتی ۰ »وبر۱ گرنتی دامنم 
هم آب و هم سا توی» هم با غ وسرو و سوسنم 
د لگویدت:«موممترا بدبگران چون‌آهنم«» 


۱۳۸۶ 


عشقا » ترا قاضی برم کاشکستیم همچون صنم 
مقضی‌توی» قاضی نوی» مستقبل و ماضی توی 
۶ ای عشق زسای منی * هم من توم هم تو منی 
آنها توی و نها نوی وز این و آن تنها توی 
شیرینی خویشان نوی ۰ سرمستی ابشان توی 


و قح مد : نداره . 


.تج ۳۳۹ 5 : نداوه 
اس ی : وی چس هرت فد * مب : اوه . 


۱- قو» فد : آمدم کز خارهاگل بر کنم 


از من نخواهد و شاهدم » نی ضامنم 
خشمین‌توی "راضی وی » تا چون نمایی دمبدم 
۲ 3 ۲ 
هم سیلی و هم خرمنی هم شادیی هم درد وم 
و آن‌دشت باپهناتوی» و آن کوه وصحرا یکرم 
دربای در افشان توی» کانهای پر زد و درم 


۲- چت» فح: مردکرم ۳- فذ : هوا دینجا 


بادی 


نت بویت + دم دود 
ع- چت : شادی رهم درد 

















عشق سخن کوشی وی » سودای خاموشی وی 
ای خسرو شاهنشهان ۰ ای‌تختکاهت عمّل وحان 
۰ بیش نو خوبان و بتان چون بیش سوزن لمبتان 
هرنقش با نقشی آد گر چون شیر بودی و شکر 
کی هن سوی‌تو تاحان دهد در کو ی نو 
لطف توسابق؟ می‌شود ۰ سل ات عاشق می‌شود 
هر زنده را می کشد و هم و خیالی سو سو 
دیگر خیالی آوری ۰ زاول رباید سروری 
هر دم خیالی لو شتا وی نها ندز نگ 


خام شکنم» " دهان ۷۰ برنشورد این حهان 


ادراك و بهوشی نوی ۰ کفروهدی‌عدل وستم 
ای بی نشان باصد نشان » ای مخزنت بحرعدم 
هت کر نفزش کنی»بردر از آم رکشوسقم 
کر فاشتی شقها. که آمدند از يك‌قلم 
رشك: ک ید که:«بر و » لطفتوخواندکه,«نعم» 
برقهرسابی می‌شود ( چون روشنایی برظلم 
کرده خیالیرا کفت لشکر کش‌وصاحب علم 
آنرا اسپر این کنی ۰ ای مالك الملك وحشم 
چو ود کان «قلمه بزم ۰ ۳3 بد ز قسام اقسم 
رکنم زاو کر کر ببیش‌و کم 


۱۳۸۵ 


س‌جهد! م کرد که من آینةٌ کی شوم 
۰ شش ملابك ساختی » بر آب وگل افراختی 


هاروتیی افروختی» پس جادویش آموختی 
هن کی ند تاشنای تاخسکنی له 
که تاج سلطانان‌شو مگ که شیطانان شوم 


حون روی را ریختم ۰ با بوسفی امیختم 


۱۳۸۹ 


۵ مد بهار ای دوستان» منزل بسروستان کنیم 
مرس 
همچون غریبان ۱" چمن بی پا روان گشته بفن 


توحکم می کرد یکمن خمخانٌ سیکی‌شوم 
خورشید بی‌تقصان شدم تاطب تشکیکی شو م 
دورم بدان "انشتی کا کسیر نزدیکی شوم 
زانم چنین می سوختی تا شمع تاریکی شوم * 
من‌ساعتی‌تر کی‌شوم» يك لحظه تاجیکی شوم 
که عقل‌چالاکی‌شوم» گه طنل‌جالیکی شوم 


دررویاو سرخی شوم »درموش باریکی‌شو م۷ 


تابخت درو" خفته‌راچون‌بخت سرو استان کنیم 
هم بسته پا ه مگام زن عزم غریستان کنیم 
ما جان زانو ۲" بسته را هم منزل ایشا نکنیم 


۱- فه : مقل ۲- چت : بر در از ۳ب قص : نقس یا نفسی »مق : ساقی هه - تس » قو : لقب 
-٩‏ فص : خیال نو بت قح هد : ندارد . ۷- قو » چت » قص :من جهد . ۸ : اذان 
-٩‏ چت » مق ندار د. هچ قح ؛ عد : ندارد . ۰ فل » قو نخ : بر رو ۱ فذ : عروسان ۲ تص:آن ز زالو 


(۱)مستفاد ست از حدیث : سمقت ر حمتي غضبی ( احادیت ممنوی ؛ انتشادات دانشگاه طهران » ص ۲5 ) 
۱ 0 ۳ مرو وه 


رش 


ری سس تس مت نت 




















ای ب رک » قورت یافتی تا شاخ را بشکافتی 
ای سرو » بر‌سرور زدی تا از زمین سر و ر زدی 
‌ ۳ ۳ ك 
۷۰ ای‌غنچه» گلگون[مدی»وز خو یش بیرون امدی 
مرس 
]ذ‌رنک عمهر ازکجا؟ وان «وی عنبراز کجا؟ 
ای شل مد داد نو ۰ من ده فر باد لو 
ای سبز پوشان چون خضر » ای‌غیبها کویان بس 
بشنو ز گلشن‌رازها ۰ بی حرف و بیآوازها 


۶۰ آواز قمری تا قمر بر رفت و طوطی بر شک 


چون‌رستی اززندان؟بگونامادرین‌حبس آن دکنيم 
سرور چهسیر آموختت؟ تاما دران سیرا نکنیم 

باما نگوتهون آندق؟ تاماز خود خیزا نکنیم ۱ 
وین خانه را در از کجا؟ تا خدمت دربا نکنيم 
توشادگل»ماشادتوءکی‌شکراین احسا نکنیم؟! 
9 باق کرش از شما پر در ۹ مرجان کنیم 
برساخت بلبل سازها» کر فهم آن دستا نکنیم 


۱۳۸۷ 


هین » خيره خیره می نگ آندر رخ صفرایم 
زان لاله روی دلستان روید ز رویم زعفران 
فانتده درف( آمد دلم » هر لحظه می کاهد دلم 
هر جا حیاتی " بیتر مردم درو بیخویشتر 
۸۰ آن؟ برف گوید مج «بگدازم وسیلی‌شوم 
نها شدم » را کد شدم » بفسردم و جامد شدم 
توت آ هاش وی که زخم دندانها بجه 
برف آب را بگذار هین » فقاعهای خاص بین 
هر لحظه بخروشانترم ۰ برجسته و جوشانترم 
۱۸۵ بسیار گفتم ای پدر ۰ دانم که دانی این قدر 
ای ز‌ باق زگ دران شاه زمن 
ای " بی نوابانرا نوا» جان ملولان را حوا 





فد : آن فح » عد : ندارد . 


وب فد : تا من - تس : او 


۲- قو » چت » فص : برق 


۷ تس : جان من 


هر کس که او ی ود داند که من بطحاييم 
هر لحظه زان شادی فزا بش است کار افزايیم 
خواهی سادر من نکر کز شید جان شیداییم 
غلطان سوی دریا روم » من بحری و درباییم» 
تازیر دندان بلا چون برف و یخ می خاییم 
2 دارم ین می کوبی و می ساییم 
می جوشد و بر می جهد که تیزم و غوغاییم 
چونءقل بی بر می پرم * زیرا چوجان بالا یم 
که چون یم بی پا و سر »در نج آن ناییم 
تا گرم و شیر شت کند آن دلی حلوايیم 
را ان ت۳۰ از نم و عنقاییم 
من‌طرطیمعشقش‌شکر.هست ازشکر گو يم »۸ 


۳ ند : خیالی ء- قد :این 
هچ عد ب خس : نداود . 


نز ی یط یط 




















۷۱۳۸۸ 
ای نف کل صورت مکن + ویععقل کلی بشکن‌قلم 


۰ ای عاشق‌صافی‌روان» رو صاف چون آب روان 
از باد آب ب یره گر ساعتی پوشد زره 
درنقش بی‌نقشی ببین‌هرنقش‌را صد رنگک وبو 
زان صورت صورت گسل کومنبع حانست‌ودل 
از باده و از باد او » سس ۳ ننده و آزاد او 

۰0 از سر گرم 3 و با از ناد حکم مر 
چپ راست‌دان این‌راه را * درچاهدان این‌جاه را 
در آتش آبی تعیبه ؛ در آب آتش تعبیه 


یامن وی اتعامنا »بت نا دما (۱) 


ای مرد طااب ۰ کم طلب بر آب جو نقش‌قدم 
کین آب صانی ب ی گره جان می‌فزابد دم بدم 
ی اه کی را هترس‌است‌ونه غم 
در بر گت بی ب رگی‌نگو! هرشاخ را با غ ارم 
تن ریخته از شرم او ؛ بگر بخته جان در حرم 
چون کان‌فرو برده‌نفس» چو ن که ر آورده‌شکم 
نی» از مقالت هم ببر ۰ می تاز تا پای علم 
کرم 


در[ شش جان در طرب» در آب او دل در ندم 


چون‌سویمو ج‌خون‌روی»درحو ن‌بودخوان 


ای بی‌تو راحتها عنا + ای بی تو صحتها سقم» 


۱۸۹ 


ای باه رو چون‌جام جم *وز عشق آن‌به مهم 


۰ صوحان من با جان و حوبای در در بجر خون 


ظر درعشق آن و 


من‌چون شوم کونه نظر 
من تركك فضل و و بعشق رای 
بخ دل از صفرای او می‌خورد »زد زردی بر خ 
تلوین این رخسار بین در عشق بی‌تلوین شهی 
۰ من فانی مطلق شدم ۰ تا ترجمان حق شدم 
بازار مصر اندر شدم تا جانت مهتر شدم 
گفتا عزیز مصر : « گر نو عاشقی بخشدمت »* 


۱- چت ؛ بین ۲- فد : از بنده 


هب مق » خب اعد : ندارد ی 


ایرث خودپیدا کندپا کی ترا کم خور لوغم 
تا در کرا پیدا شود » پیدا شود ای جان عم 
3 ساحل دریای جان ید بشارت دمبدم 
کزعشق‌ش هکم یشیست وز آعشق‌شه‌بیشیس ت کم 
چون دید عثقش بر رخم زد بررخمآن شه رقم 
انش جونزخض ان کاماز خجالت چونبقم 
گر مستوهشیارم‌زمن کسنشنودخودیش وکم* 
دیدم یکی بوسفرخی؛ گتم بنفلت:«3ا یک » 
ی 


۳ ظ : بی‌هشق شه 











6 فد » قو : دو مصراع اين بیت با تبدیل ( تافانی ) صوض ( من فانی ) بچای هم آمده است . 


ت 


الوم الا فرین 0 «ریم ۱۰۰/۲۰ 


موم ه ۰۱ ۱ 
)٩(‏ مقتبس است از یه شریفه ؛ و ثبت اقذ امنا | و انصر نا علی 


هی بر 





۱ ۷۸- 











5 ۳7 ۳ تس و ه ۰ 9 9 و 
من در ان زشذاختم » ان را هوس بنداشتم 3 حسر ای من هجرٍ ه » با هیشتی 8 ۳ الندم 
ی سم ری ۱ ۱ و رت و ۰ .۰۰ + ۷ 
ای صد محال از قو نش گشته حقیفت +عين حال ما کان فی الدا ین قطّ و ال مثل ذ الد) 
۳ ت و ۷ و ۰ *(۱ 
۰ تبریز این تعظیم را تواز الست آوردة ازمنذرمن + شس دین؛ از او ل جف الم 91 


۱۹۰ 


از آمدم » باز آمدم * از ۲ پیش آن پار آمدم درمن نگر * در من‌نگرگ » بهرتو غسخوار آمدم 
شاد آمدم» شاد آمدم » از " جمله آزاد آمدم چندین هزاران سال شد تا من بکنتار آمدم 
آنجا روم ۰ آنجا روم ۰ بالا بدم الا روم بازم رهان » بازم رهان کاینجا بزنهار آمدم 
من‌مر غلاهوتی بدم» دیدی که ناسوتی‌شدم ؟ دامتی ندیدم * ناگهان در وی گرفتر آمدم 
۵۰ من نور یاکم ای پسبر * نه مشت خا کم مختص آخر صدف من یستم * من در شهوار آمدم 
ما را بچشم آسر مبین » مارا بچشم سر ببین آتها با ۰ ما را مین کایتجا _ سیکیار آمدم 
از چار مادر برترم وز هفت آبا نیز هم من گوهر کانی بدم کانجا بدیدارآمدم" 
بارم سازار آمدست ۰ چالالك و هشار[مدست ور نه بازارم چه کار ؟! ویرا طلب کار آمدم 
ای شمس‌تبرپزی» نظر د کل عال مکی کنی ؟! کندر ۲ بابان فنا جان و دل افگار آمدم * 


۱۱ 


+۷ کی میسن بجهانمننخو یش زندانی کن !189۳ وقتست حان بالگ را تا مير میدان یکنم 
بیرون شدم زآلودگی با قوت .بالودگی اوراد خود را بعد ازین مقرون سبحان یکنم 


مٍ 
نمزه بدستم داد شه تا نبزه بازبها کنم تا کی بدست هر خسی‌دن رسم چو گان یکنم؟! 


آن پادشاه لم بزل دادست ملك بی خلل باشد بتر از کافری گر یاد دربانی کنم 
سم هو سم و ۰ 

چون‌این بنا بر کنده شد آن گر بهامان خنده شد چون در نا بستم نظی [هنکک دربان یکنم 

۱- مق » خب , ففلتی ۲- ظ : ذی القدم پب قح ؛ عد , قص : ندارد . ۳ قو : وز 

چت : درمانگر ( در هر دو مورد) > تو : بدیدم ۰ این بیت در فو چپارم است. > چت: اندو 


هه تنها فقو , چت : دادد وببت سوم و مصراع اول پیت پنجم ومصراع دوم بیت ششم از قو سقط شده است . 





۳ 


‌ و رم و و در 
(۱) اشاره است بحدیث : حفب القلم بما هو کان . ( احادیث مثنوی » انتشارات دانشگاه طبر ان ۳۸ ) 


وا وم موه عم ور 
(۲) ناظر است بحدیث : اد نیا سجن المومن و جنه ان » ص۱۱) 


و 


ی 
الکا فر. ( احادیث مثنوی ؛ انتشارات دانشگاه طهر 





-۱ ۷۹ 




















۶۰ ای دل ؛ مرا در تبمشب دادی ز دانایی خر و نو در خلوتم ۷ آنچ می‌دانی کنم 


در چاه تخمی کاشتن بی‌عقل را باشد روا اینجا_بداد عقل کل کشت بیابانی کنم 
دشوارها رفت از نظر * هر سد شد زیروزبر بر جای پا چون رست پر دوران بآسانی کنم 
در حضرت فرد صمد دل کی رود سوی عدد ؟! درخوان سلطان اید جون غیر سر خوان یکنم؟! 
تاچندگویم؟ابسکنم .کم ید پیش وی سکنم اندرحضورشاه جان تا چند خط خوان یکنم؟۸1 
۱۹ 
۰ بار شدم ۰ بار شدم ؛ با ی نو بار شدم تا که رسیدم تو از همه سزار شدم 
گفت مرا چرخ فلك :« عاجزم از گردش‌تو » گفتم : « این نقطه مرا کرد که پر کار شدم» 
له می شذوم روز و شب از قبةٌ دل از روش تب دل نا دو ار شدم 
تا که فنادم جو که در چنگت غمت اه ۲۳ تو کم و تار شدم 
دزدد غم ره از وت زانك من از یش جان حیدر کرار شدم 
۷۳۵ که بدیدم قدحش سرده او باش منم 1 بدیدم کلهش بی دل و دستار شدم 
تا که قلندر دلمن داد می مذهل ‏ من رقص کنان » دلی کشان جانب خمار شدم 
گفت مرا خواجه فرج « صبر رهاندز حر ج» هیچ مگو کز فرجست اینك گرفتا شدم 
چرخ کون سی تا که چنین چرخ زدم پار نالید بسی ‏ تا که درین غار شدم 
بمشی همره مه روی نهادم سوی ره در هوس ۳ او جات گازار شدم 
۸۸ اشوین ای هاش و مداح شدم مر تانق را ام 
زوبع انديشه شدم ۰صد فن و صد پيشه شدم کار ترا دید دام » عاقبت از کار شدم* 


۱۳۹۲ 


1 ۰ ح ۰۰ پیپ ۰ ده لرت راد ۰ 
مرده بدم زنده شدم ۰ کربه بدم حنده شدم دولت عشق آمد و من دولت با ننده شدم 
دیدةٌ سیرست مرا ۰ حان دلیرست مرا زهرهٌ شیرست مرا ۹ زهره تاننده شدم 
و و ۲ ۹ ی 
گف تکه : « دیوانه » لاق این خانه نة » دفتم دیوانه شدم ساسله بندنده شدم 
هس تلها قو داده . اب قو برخنه ۲ چتا.: حسد چچد ما تشاد ی اد یا الم و از با خسن ندیه 





هت 























كِ ِ ِ ۰ گف تکه: «سرمست‌نهُ »رو که ازین‌دست ن» 
گف تکه : «ت وکشته نه درا طرب" آخشتهنة » 
کت که موی ککی مست‌خالی وشکی » 
و توشمع شدی » له این‌جمع شدی» 
گفت که «شیطی و سری: پسش رو وراه بری» 

کف که +« بال‌ویری »من پروبالت ندهم» 
گفت مرا دولت نو : « راه مرو رنجه مشو 
0 
چشمهٌ خورشد وی ۰ سایه که بید منم 
تاش حان بافت دلم ۰ وا شد و شکافت دلم 

۶6 صورت جان » وقت سحر *لاف‌همی زد ز بطر 
شک که ور اک ۳ 
شکر کند خالك دژم ؛ از فلك و چرخ بخم 
شک رکند چرخ فلك » از مك و ملك وملك 
شک رکند عارف حق کز همه بردیم سبق 


۱2۷۹۰ زهره بدم ماه شدم ۰ جرج دو صد تاه ِ شدم 


حد لو 


سس 
از نوم ای شهره قمر * درمن و در خود بنگر 


باش چوشطرنج روان خامش‌و خود جمله زبان 


دفع مده » دفع مده ۰ من روم 9 نخورم 


ومده سکن * ۰ وعده مکن »مشتری وعده نیم 


۷- ند , وز ۲- قس : عدم 
وب چت : دو صد شاه . قس : دوصد تار 


۳- چت : پر پر نده 


هت مد : ندارد . 


رفتم و سرمست شد) وز طرب ۲" کنده شدم 
پیش رخ زنده کنش کته وا که شدم 
گول شدم » هول شدم » وز همه بر کنده شدم 
جمع نم ۰ شبع نیم ۰ دود پر کنده شدم 
شیخ نیم " پیش نیم * امی ترا ننده شدم 
در هوس بال و پرش بی پرو پر کنده " شدم 
زانك من از لطف وکرم سوی‌تو آینده‌شدم(۱)» 
گفتم :« آری ۰ نکنم ۰ ساکن وباشنده شدم» 
چونك زدی بر سر من پست‌و گدازنده شدم 
اطلس نو بافت * دلم » دشمن اين ژنده شدم 
چنده و خرننده بدم» شاه و حداونده شدم 
امد او در بر من ۰ با وی ماننده شدم 
نز و گردش او نور پذیرنده شدم 
ک زکرم و بخشش او روشن و بخشنده شد) 
بر زیر هفت طبق » اختر رخشنده شدم 
توسف بودم و کون بوسف زاینده شدم 
کز افر خنده و گلشن. «خندنده شدم 


کز رخ آن شاه جهان فرخ ور ده شدم» 


۱۹۹۶ 


عشوه مده » عشوه مده » عشوه مستأن نخرم 
مص 
با بدهی ۰ با ز دکان نو گروگان ببر) 


4- مق ؛ قص + چت : یافت 
-٩‏ و : وعده شکن 


(۱) افلا کی این پیت را در مناقب العارفین درضمن قصه‌یی آورده‌است . 











۶ گر تو بهایی نهی ۷ کفمی| دفم کنی 
پار ده مکن " پرده مدز ؛ در سیس ببرده مرو 
ای دل و جان بندة و + بند شکر خنده تو 
طالع استیز مرا از مه و مر یخ بجو 
چرخ ز استیزة من خیره و سر گشته" شود 

۳۰ گرتو ز من‌صرفه بری من ز تو صد صرفه برم؟ 
گرچه دو رو همچو؟ زرم و تودارد نظرم 
لاف‌زنم لاف» که تو راست کنی لاف مرا 
چه عجب ارخوش‌خبرم؟! چونكثت و کر دی‌خبرم 
برهسگّان گر ز فك زهر ببارد همه شب 

ت ه رکس دا کت و * هار جگری را هوسی 
من طلب اندر طلم * تو طرب اآندر طربی 
تس تراشنده نوی » دول تراشنده منم 

بر شکار * فلکی ۰ تیر بزن در دلمن 
جمله سپرهای جهان با خلل از زخم بود 

۰ گیج شد از تو سر من * این ار 
ود 
رکه نی چه کنیکانش مارا کی 18 
عشق چو قربان کندم عید من آن روز بود 
چون عرفه و عبد وی ظ دی الححه س 

۰ باز نوم ۰ باز نوم ۰ چون شنوم طبل ترا 


ص ده 2 ند سر خوش 
رز ی می چم ور دهی بر حوتم 





رو ۰ که بجز حق نبری گرچه چنین بی‌خبرم 
راه بده » راه بده » يا تو برون ۲ ز حرم 
خندة توچیست ؟ بگو ۰ جوشش دریا یکرم 
همچو تضاهای فلكك خیره و استیزه گرم 
زانك دوچندان که ویم گرچه چنین مختصرم 
کینه برم ۰ کاسه برم » زائك‌دو رو همچو آزرم 
از مه و از مهر فلك مه تر و افلاك رم 
ناز کنم ناز ۰ که من در نظرت معتبرم 
چه عجب ار خوش‌نظرم ؟! چونك‌نوی درنظرم 
من شکر اندر شک اندر شک اندر شکرم 
ليك کسا تا یکجا ؟! من ز هوابی دگرم 
آن طر بت درطلیم» پا آزدو ب رکشت" سر 
ماه درخشنده نوی من چو شب ره بر ) 
ور بزنی تیر جفا همچو زمین پی سپرم * 
ان ام بوم ۲ کز پی زخمت سپرم 
تا که ندانم پسرا! که پسرم یا پدرم ؟! 
جانه تهی یابد او ۲۲ ۰ هیچ نبیند اثرم 
کانشم از سر که ات افزون شود » افزون شررم 
ور نبود عد من آن و ی 
هیچ بتو در نرسم » وز ی و هم بزم 
ای شه و شاهنشه من ۰ باز شود بال و پرم 


سر بنهم * پا بکشم » بی سر و پا می‌نگرم * 


۱- قص: عاجزوسر گشته ۲- چت: زو صرفه یرم ۳ چت: درو ه.چو سس فة ؛ از ۵- ذذ , بارد 
+- قص پازد بر گشت. چت : بازد وبشکست ۷- فد : توی ۸- ند : شکاری 4- فلا چت» قو: بی‌سپرم 
۰ ند : بود ۱- قج : دوم با پسم ۲ قص؛ پابد.واو.. .. رب هد : .ندارد.. 














ِ ۱ ۱9 2 
نا همه حان ناز شود ۰ چونك طرب ساز شود 


جونك خابلی بده ام ءاشق 91 ده‌۱م 


۰ 


۱۶۷۹۰وقت بهارست و عمل» جفتی ۲ خورشید وحمل 
ای مه » تابان شده ۰ از چه گدازان شده ؟ 
فقو و می کشدم ۰ کوش کشان می بردم 
گم چه درین شور ز شرم غرُ بحر شکرم 
بار وصالی_بده‌ام ۰ جفت جمالی_ بده‌ام 
۷۵ که 7 در تن من حنبد من سوی وطن 
د بدم آن‌بوی خوشش وان‌طلب *گوش" کشش 
همره یموب شدم ۰ فتلهٍ آن خوب شد؟ 
الحق جانا چه خوشی » قوس و فارا تو کشی 
بر بر او 7 بزم ۱ گرچه برابر زنم 
۰وسصیل بخرطوم جفا قاصد اه شده است 
صتل هر آینه ام ۰ رستم هر منمنه ۱ 
معنی هر قد و خدم » سای لطلف احدم 
آش بد خوی بود ۰ سوزش ه رکوی بود 


سم سم 
توبدینکزنگری» کاسه زنی کوزه خوری 


۰ اوقت شد ای شاه شهان» سرور خوبان جهان ! 





۱- قص » چت : چنگ ,۰ مق ؛ قح : جان خرد 


۵ قذ ‏ طلب کوش 


بو عد : ندارد . 


۱۳۹۵ 


۳ تو 


۳ 


رش طرب شانه کنم سبلت غم را بکنم 
تا سر خم باز شرد ۰ گل ز سرش دور کنم 
عاشی جان و .خردم 1 دشمن فش وثم 
بخول. کف خون دلم » آب شود برف تنم 
8 دلم ۰ عاشی روی حسنم» 
تیر بلا می‌رسدم » زان همه تن چون مجنم 
تازه سوی وطنم 


فلسفه بر خواند قصا ۰ داد حجدایی نم 


گرچه سیر سفرم 
باشم پران و دوان » ای شه شیرین ذقنم 
تون کار ونان سرو وسمنم 
هدیه فرستد بکرم پوسف جان ؛ پيرهنم 
دردوجهان دیده بود هیچ کسی‌چون توصنم ؟! 
ششه بران سنگ زنم » بندة شبثه شکنم 
من چو ابایل حقم » یاور هر ی 
قوت هر گرسنه ام » انجم هر انجمنم 
که هر نيك و بدم » دای باغ و چمنم 
چونك نکو روی بود » باشد خوب ختنم 
سای عدل ضمدم جز که مناسب تنم 
که بکرم شرح کنی آنك نگوبددهنمه 


» قح : جفتی وخورشید 4- قس : طرب 




















۱۹۹ 


باز در اسرار زوم »۶ جائب آن بار دوم 

تا کی از این شرم‌و حبا ؟ | شر) سوزان و با 
ص 

صبر نماندست که من گوش سوی نسیه برم 


مس 
چنگ زن ای زهرة من‌تا که برین تنتن تن 


۰ سسسته دامست دلم » بر در و تامست دلم 


رس 

گفت مرا :«درچه فنی؟! کار جرا می‌نکنی؟!» 
1 ند خرش ۰ رفت دلم بر اثرش 
1 ز حر فان حسد شم دی در ارسد 


درس رئبسان خوشی بی هشست و خمشی 


نمرث پلیل شنوم ۰ در گل و گزار روم 
هبره دل گردم خوش جانب دلدار رو) 
عقل نماندست که من راه بهنجار روم 
وش برین بانگ نهم دیده بدیدار رو؟ 
شاهد دلرا بکشم ۰ سوی خریدار روم 
راه دکانم بنما تا که پس کار روم 
کو اثری از دل من تا که برآثار روم ؟ ٩‏ 
۳3 نکف بار دهم * در ت غار روم 


درس جو خامست مرا من تن و 


۱۳۹۷ 


۶۰ زین دو هزاران من و ما ای عجبا :من چه منم ! 


حونك من از دست شدم در ره من ششه منه 
زانك ۱ دلم هر نفسی دنک ۲ خیال تو بود 
دص و ۳ 

نلخ انی تلخ شوم» لطف کنی لطف شوم 


اصل توی * من چه کسم ؟ ین در کف تو 


۳ 1 ۲ كِِ_ 
۶۰ بو صفت سرو جمن ۰ من صفت سایه بو 


ی و ا کر کل شکنم خار شود که من 
دم بدم از خونر 4 ساغر خونابه کشم 
دست بر هر ن#سی سوی گریبان شی 
لطف صلاح دل و دربن تافت مبان دل من 


بت عد : ندارد . ۱- قص » چت : رنگگ 


۲ قو , مق : دانك . قس ؛ ونگك 


۱۸ 


کوش نثه عریده را » دست منه بر دهد 
لا بر دهم 


ور بنهی پا بنهم ۰ هر چه بيابم شکنم 
ظ طربی در طربم ۰ گر حزنی در حزنم 
با و تخوششت ام نی ین توش دنم 

ق ۳ 


وش 
چونك شدم سای گل پهلوی گل خیمه زنم 


هر چه نمایی بشوم 
ٍِ 

ور همه خارم ۰ ز تو من جمله گل و باسمنم 

هر رد خود بر در ساقی شکنم 

۳9 بخر اشد دخ من ۰ 1 درد بیدهنم 


شمع دلست او بجهان ! من کیم ؟ او را گنه 


قح مد : ندارد , 
س 














۱۳۹۸ 


ص اه و دیدم ۰ بس ازبن هیچ بر شان نشو 6 راه لو دیدم ۰ ,پبس ازن همره اشان سوم 








۰ هر . نم 


ای که و شاه جمنی ۰ ان ۱ صد چو منی 
که جو آمیل سوی من جات کسه روم 


۱ ۱ او شا 
کف باه نی ۳۲ میت و وب 9 3۳ 2 


شاه زمنی و زمان » همجو جرد فاش و نهان 


۱۳۹۹ 


7 سس رودن پرم 
و 


چونك نوی مير مرا در بر خود لیر مرا 


ی نازه ار 


۸ ۳ ۳ ف ۰ 
جوئلث بو دست شففت سر" سرٍ ما داشته 


تیز دوم ۰ نیز دوم تا بسواران برسم 


خوش شده‌ام» خوش شده ام پاره ۲ تش شده‌ام 


۰۵ ناد شوم » خالك شوم تا ز و سر سبز شوم 


چونك فنادم ز فلك ذره صفت لرزانم 
چرخ بود جای شرف » خالد بود حای تلف 
عالم این خالك و هوا 1۳ و فنا 


آن شه موزون جهان عاشق موزون طلبد 


۰ ارحمت حق ین بود 0 جز که بستی نرود 


هیچ طببی ندهد بی‌مرضی حب و دوا 


۱- چت ؛ مبز کفی 


مومت تنپا(قو) هارد . 


۲ فد : پریاد 


۱۶ ۰ ۰ 


۳-قو: خوش شاد 


سس پا اس 


قی و دلم نار این / سخرة این خوان شوم 
ماه من 3 «زمبن ۰ فاصد کبوان نشو ) 
شیطان شوم 


نده و آراد وم » سدة 


پیش تو ای‌جان‌وجهان» جمله چرا جان‌نشو )۷1۲ 


چونك بهار) تو شهی باغ نو) » شاخ نر) 
خا نو بادا کلهم » دست و بادا 


سم خم , 
نیست عجب گر ز شرف بگذرد ازچر خ سرم #۴ 


سست شوم ۰ ات شوم 5 س حانان بیع 


تحت 


آب شوم ۰ سجده‌کنان تا بگلستان برسم 


تا بیابان برسم 


ایین و بی‌لرز شوم چونك بایان برسم 
باز رهم زین دو خطر چون بر سلطان برسم 
در دل کف آمده‌ام تا که بایمان برسم 
شد رخ من سک ژن تا که بمیزان برسم 
خاکی و مرحوم شوم‌تا بر رحمان برسم 


۳ 
من هسگی درد شوم تا که بدرمان م۳ 


چت قح عد : ندارد . بت تنها (فض) دادد . 


تون یت ی سس ی 








۱۶:۰۱ 


1 ٍِ 

کون ِ‌ ۰ سک یم چونك کدازان نشوم ؟! دیدم حمعیث او ۰ جونكث پر شان شوم ! 
م2 م‌ ۳ 

3 ز کوهی رود » ستکگا زاسکی شود بس من ا کر آدمیم 2 از شان شوم 

آهن بولاد و حجر و کت و موم شود من که همه موم تو) چونك بدین‌سان‌نشوم ؟! * 


۱۰ 


۳ 0 5 ۲ > ۳ ‌ ب کی نع نز ۱ 
۰0 دوش چه‌خورده ٩‏ : و » ای بت همجو ۳۳ همه عمر بعدازین من شب‌و روز از آن‌خورم 








ای که است کته هر شب عند ۳ 
اب از 7 ۳ 
گ لو ر من نهان کثی شعلعه حمال لو 
ام و و 8 3۳ 


لابه کنم که ِ" ۰ با در ده بانگی المبلا 


س ۳ 
۰ کشت فضای هر سری مىل دل و مسرش 


گفتم عثیرا شبی: « راست بگوائ و کستر؟» 


مر ۳ 
کنتمش:«ای رون زحا ۲ خانتو کجاست» گفت 


۰ 


دنگرزم ز من بود هر رخ زعفرانیی 
غاز لالها منم ۰ قیمت کالها "منم 


۰۵ او یکمته شوه صبل جو مرا ر ره برد 


ض 


- چرخ نداش م ی کند کز ی نست گردشم 
عقل ز جای می جهد » رو ح خراج می دهد 
م نی که فضول. این دهم وز فن خویش فربهم 


بس کن ای فسانه گو + سیر شدم ‏ زگفت وگو 


شرح بده ازآن ابا بیشتر ای پیمبرم ؟ 
نوت ملك می زند ای قمر مصو رم 
می نرود سوی لیم »مخت شدست دریرم 
او کتف انچنین کند که بدرو نه خوشتر) 
شکر که عشق شد همه میل دل و مسبرم 
رز حیات باقیم » عمر خوش مکررم ۴ 
«همره آتش دلم ۰ پهلوی دیدة_ ترم » 
چست لاتم و ولی عاشتی اسب لاغرم 
لت تالها منم ۰ کاشف ‏ هر مسترم 
خواجه ! مرا تو ره نما من بچه از رهش برم 
ماه نداش می‌کند کز رخ تو منورم 
سر سجود می رود » کز ببی نو مدورم 
زآتش آفتاب او آب شدست اکثرم 


تا سخن در آبد آنك‌مست شد ست ازو سر #۷ 


و تنبا (تس) دارد . ۱ - چت؛ تاشب‌وووذبد ازین باقی‌عس آن‌خودم ۲- اين بیت‌را تنها (فد) دارد . 
۳- فد : خود چپ هد , ندارد 


)۱( ناظر است بحدبث : ابیت عند د بي یطعه‌ني و بسفيني ( احادیث مثنوی ‏ انتشارات دانشگاه طهران ۵ ۳۱۰۸۸ آییبسسسسهسه 








۱۰۲ 


۰ آمده ام که سر نهم * عشق ترا سس برم 
آمده ام چو عّل و جان » از همه دیدها نهان 
آمده ام که و زنم ۰۴ بر س رگنج شه زنم 
ّ شکند دل مرا جان بدهم بدلشکن 
اوست نشسته در نظر » من بکیجا نظی کنم؟ ! 

م۱۸ نك ز زخم بر او کوه شکاف کناا 
گفتم آفتاب را : « گر بیری تو تاب خود 
آنك ز تاب روی او نور صف بدل کشد * 
و هشال از هی تضال. کلام 


این غرلم حواب آن ناد هکه داشت مش من 


۷۰ کار مرا چو او کند کار د گر چرا کم 
س 

از گلزار چون روم ؟! جانب خار چون شوم ؟! 

باده | کرچه می خورم » عقل نرفت از سرم 

چونك کمر بسته ام بهر چنان قمر رخی 


بل ضقن چرخ همین نام زمین چرابرم ؟! 


۶۰ میل هواش م یکنم ۰ طال بقاش (۱) می زنم 
از دل و جان سکسته ام » بر سن ره نشسته ام 


غیر طواشی غمش با بلواج مرهمش 





۱-. قص : این بیت و بیت پىد سقط شده است. 
4 چت : کثم 
(آجم ۳۱ ٩‏ 


پر عد : لدارد . 





۲- فذ هتن ؛ سر نهم 
ی ف : نار 


زا از 


ور و بگوی مکه نی » نی‌شکنم » شکی برم! 
تا سوی جان و دیدگان مشعلةٌ نظر برم 
آمدهام که زر برم + زر نبرم خبر بر 
کر زوم که برد من واعتان کش رم 
ی ۳3 
بش گعاد پر او وای» اک مس رم ۲ 
تاب‌ترا چوت بکند» گفت : «بلی» اگربرم» 
وانك ز جوی حسن او آب سوی خر برم 
۱ ۱ 0۳ 


ص مس 
گفت سخور؛ نمی‌خوری ؟ تفن کرد کربرم* 


۱:۰۶ 


چزنك چشیدم از لبش باد شکر چرا کنم ؟! 
از پی‌شب چو مر غ شب ترلك سح چرا کنم ؟! 
مجاس چون بهشت رازیر و زبر چرا کنم؟! 
از یی هر ستاره گو ترلك قمر چرا کنم؟! 
غبرت هر فرشته ام ۰ ذکر بشر چرا کنم ؟!* 


۱۶۰6۵ 


حلقه بگوش و عاشقم » طبل وفاش می‌زنم 
فلا خنال را بهر لقاش می زنم 
آهرچه سری برو نکند بر سر و پاش می زنم 


۳- چت , این بیت بر پیت سایق مقدمست . 








ی سس ی تس ی ۰ 





این‌دل هچوچنگ را مست خراب دانگک را 
د لکه خرید جوهری از لك حو ضکوثری 
۰ شب چوبخواب می‌رودگو شکشانشمی کشم 
لذت تازیانه ام کی برسد بلاشه اش ؟! 
۳1 و نلك بود ور خرد و ملك بود 
گفتم : « شیشة مرا بر سر سنگث می‌زنی » 
ی کزان تالا ریز 
در دل هر فنان او جاشنبی سرشته ام 
خشم شهان گه عطا خنجر ‏ وگرز می زند 
سخت (طف می زنم » دیده بدان نمی رسد 


خامش باش زین حنین » پردة راست نسست این 


زخمه بکف گرفده ام همچو سه تاش می زنم 
خفقت و بها نمی‌ دهد ۰ بهر_بهاش می زنم 
چون بسحر دعا کند وقت «عاش می‌زنم 
چون که گمان بر که من بهر فناش‌می زنم 
چونكك حجاب دل شود زود قفاش می زنم 
گفت:« چو لاف عشق زد تیغ بلاش می‌زنم » 
تا ز نواش ی برد د که کجاش می‌زنم 
تا نبری کمان که من سهو وخطاش می زنم 
من بسخاش م یکشم ۰ من بعطاش مي زنم 
دل که هوای ما کند همچو هواش می زنم 


۰ 


راه شماست این نوا » پیش شماش می زام * 


۱:۰۹ 


هر شب و هر سحر ترا من بدعا بخواستم 
۰ آشوی از سجود من مونس این وجود من 
درپی آفتاب نو سابه بدم » ضیا طلب 
آهنیم » ز علق تو خواسته نور آینه 


ب بر اه ۱۳/۳۲ 
سوی و چون شتافتم جای قدم یافتم 


۳ 
دوشچه خورد ؟ بگو » ای بت همچوشکرم 
۶0 گر تو غلط دهی مرا رن تو غمز یک 


یکنفسی عنان ؛ 


ش ۰ لبز مرو ز پش من 





۱- ۶ » مق » قح : مست وخراب دنگه چ قو : ندارو , 


تا چه شوها را من ز خدا بخواستم | 
خود بشد این وجود من * چونکه ترا بخواستم 
پاك چو سایه خوردیم » چونکه ضیا بخواستم 
نش و زخم می خورم " چونك صفا بخواستم 


پالك ز جابرديم چون ز ئو جا بخواستم * 


۱:۰۷ 


تا همه سال روز و شب باقی عمر از آن خورم 
دتکت فا بدیده ام دنگی شدست این سرم 
تا بفروزد این دلم ۰ بتو سیر بنگرم 


۳ ۲ ی هو رف و 
۲ چت : جان ندم هچ تج » مد , ندارد . ۱ 











سفت دم هبی طید ۰ یکنفسی قرار کن 


چون ز لو دور می شوم عبرت خاك تبره ام 


حون دخ افتاب شد دور ز دبدةٌ رمبن 


۰ ور چو وج سر زاد حامه تبث مین کل 
خیره کشی مکن ۰ بتاه خیره مریز خون من 


سافر می خیال تو بر کف من نها دی 


داروی فربهی ز تو بافت زمین و آسمان , 


اوق صنم تفع ان ۰ مست ستبزه ات شکر 


شِ 
۶ ند ندل بگفه‌ام:«خون بدور وخمو شکن » 


۱:۰۸ 


تابکی‌ای‌شکر» چوتن بی‌دل و جان‌فغان کنم؟! 
از غم واندهان من سوخت درون جان من 
چند ز دوست دشمنی؟! جان شکنیو تن‌زنی؟! 
مومن ‏ عشقم ای صنم * نعرةٌ عشتی می زنم 
۰ جوناك خبال و سحر سوی من ید ای قمر 
سنگ شد آب از غمم ۰ آم» نه سنگت و آهنم 


ای تبر یز * شمس‌دین بائو قرینو چون فرین ! 


ای تو بداده در سجر از کف خویش باده‌ام 

و ۰ نج ۰ 

گر چه برفتی از برم آن بنرفت از سر 
۶ چثم بدی که بد مرا حسن " تو در حجاب شد 


۱ قص : این بیت بر بیث سایق مقدمست. 


۲- چت : اسیر کان غم چچ - نح ‏ عد : ندارد . 
ک را اه و ماه سا ایا روگ واه ییاد تلا ,مرنمط ب ‏ 


خون ز دو دیده می چکد» تبز مرو ز منظرم 
چونك بیمنت دمی روتق چرخ احضرم 
جامه اه می کند شب ز فراق » لاجرم 
ای رخت آفتاب جان دور مشو ز محضرم 
| 
تا بندیدیت ‏ درو میل. . نشد ساغرم 
تریتی نما مرا از بر خود که لاغرم 
جان توست جان من » اختر آنست اخترم! 


د لکتفك همی زند کهتو خموش * م نی کرم ۷ 


چند ز بر گث ریز غم زرد شوم ؟ ! خزا نکنم؟ 
جمله فرو غ آتشین» تا بکیش نهان کنم؟! 
چند من شکسته دل نوحة تن بجان کنم ؟! 
همچو اسیر کان ز غع" تا بکی‌الامان کنم ؟! 
چونگذرد زمو ج‌خون ؟اخاصه که‌خون‌فشان دکنم 
کاتش روید از تنم چونك حدیث آن کنم 
دور قمر اگر هله با تو یکی قران کنم * 


ناز رها کن ای صلم راست که که داده ام ؟! 
۳ و پیا » سین بر سر ره خاده ام 


دوختم آن دو چشم را» چشم دگر گشادهام 


قح » عد : نداود . یت مطلم با اندك تفاوت با مطلم فزل (۰۲: ۱) یکی است . 


۳ چت : چشم 


وا ی 




















سر 
ی 
زادهٌ او م شد زاده عشنم این نقس 
چون ز بلاد کافری " عشتی مرا اسیر برد 


من بشهی رسیده ام * زلف خوشش کشده ام 


لین سس تین ای ی ان 


۱:۹۰ 


تا که اسیر وعاشتی آن‌صنم چو جان شدم 
رف تدم ۹ گداختم + تا که مرا زمین بخورد 
یستم از روانها ۰ بر حدرم ز جانها 
آنك کسی مان برد رفت گمان من بدو 


سم 
۶۵ از سر سخودی دم داد گواهیی بدست 


این همه ناله های من نست ز من ۰ همه ازوست 
گفت : «چرا نهان کنی عشق‌مرا ۰ جوعاشقی» 


جان و جهان ! ز عشق تو رفت زدست کار من 


۱۶۰۱ 


گرم در ۲ ودم مده » باده بار ای صنم 


۰ اوق فلك مکان تو ۰ جان و روان روان * تو 


این دو حرف " دلستان باد فرین دوستان 
مرغ دل علیل را »شهیر جبرئیل را 


خمر عصیر روح را نیست نظیر در جهان 


ناما عهد دوست را بر سر دل نهاده ام 
من‌ز خودم زیادتم ۰ زانك دوبار زاده م (۱6۱ 
همچو روان عاشقان صاف ولطف و ساده ام 
خانُ شه گرفته‌ام گرچه چنین پیاده ام 


مات شدم زعشی و لك ازو زباده ام 


دبو نیم * ,بری نیم » از همه‌چون نهان شدم ! ؟ 
تا همه دود دل شدم » 7 سوی یا شدم 
ان گنهن زحان؛ چست حدر چوجان‌شدم!؟ 
تا که چنین بعاقبت بر سر آن گمان شدم 
این دلمن ز دست شد و آنچ تست آن شدم 
کز مددمی لش بی دل و بی زبان شدم 
من ز برای این سخن شهرة " عاشتان شدم 


من بجهان‌چه می کنم؟!اچ وناز ين جهان‌شدم: 


لاب بنده گوش کن ۰ گوش مخار ای صنم 
هل طربی که ب رکند بخ خمار ای صنم 
جیم جمال خوب نو جام عثار + ای صنم 
غیر بهشت روی نو نیست مطار ۰ ای صنم 


ذوق کنار دوست را نیست کار ۰ ای صنم 


ور 
از نك سر برجهد گردو غبار : ای صنم 








معجز موسوی نوی ۰ چون سوی تحر غم روی 
۱- مق : دو باره زاده !۶ ۰ قس : دو باره داده ام 
۳- چتء قص : سخره 


۲- پت : کافر ان 
4 مق : دوان 


چات فد مد قح : ندارد . 


چهت قو , قح » مد : ندارد . هب چت : دور حریف دلستان 


سم م مه ما و 


ماو سب و ٍ‌ ۱ ۱ اس ۰ .۰ ۰ 
(۱) اشاره است یکفتة عیسی علیه اللام : ی بلیم ملکوت السمو اتمه لم لدم تن . 
/ سا یه ِ ف سا ۱ 7 ی 


( احادیف مثنوی » انتشارات دانشگاء طیر ان ص ۹ )دنمس 


۱ 








۶ جام پراز عقار کّ » جان مرا سوار کن 
م رکب من چو می بود هر عدمیم شی بود 


هين که فزود شور من" هم‌نو بخوان زود من 


: ۱ ۱ 
رود ساده را سان گشته سوار ای صم 
موجب کج بود وام قمار . ای صنم؟! 
کرددل شکور من ترلك شکار ۰ ای تنم 


۱۶۲ 


یاه رک سکه می‌خواهد که تا باو ی گرو بندم 
همی گفتم بگل‌روزی :«زهی‌خندان قلاوزی» 
۰ غخبال شاه خوش خویم ۲ تسم کرد در رویم 
شذمن کت هر مسکین که عم رش نیستمنعمرمع» 
دلمن با نک بر من‌زد » چه باشد قدرعمری‌خود *؟! 
شهی اه مد نهد شاید 
کمر نا سته در خدمت مرا تاج خرد داد او 


۱ ۳, 


‌ 


یل ال لي مراد« تفس ای 

همه‌شاهان غلامان را بخرسندی ثنا کنته 
مضی‌فی 7 مي 9 فاض السکرفی " می 
با در ده نکن حامی بر از شادی و آرامی 
میازارید از خویم که من بسیار می گویم 


که شک خاره جان گهرد ۲ سوند خداوندم 


ماگ لگفت:«می‌دانی توباریکز چه می خندم 
چنین شد سل بر نسلم » چنین فرزند فرزندم»(۱) 
بدین وعده من مسکین امید از عم بر کندم 
چه منت‌می‌نهی برمن؟انوخود چندی ومن‌چندم ؟! 
که چاهی پر حدث بودی»شت از زر در7 گندم 


ص 
توخود انديشه کن باخود» چه بخشد گر پپیوندم! 


ی + وم و 


ولا تقجر ولا" تهجر و الا تبتشی » تندم > 
ان سیخ ایا مه لدم 
ی و ی و 1 


که شایم سر انجامی چو مخموران پرسندم 
جهانی طوطان دارم ار سیار شد قندم* 


۱۶۹۲ 


۰ کشد این دل گریانم توق اوق آن بارم 
ز عقل خود چو رفنم من سر زافش گرفتم من 


ِ ید رن 
بگوید:«درچنان‌ستی‌نهان کن سرزمن رستی» 





۱- چت : دید بنا پیاد؛ گشته سوار 
قوء نخ: عمرش 


پ - قو ۸ قس » عد : ندارد ۰ 


وس چت: هر خود جج ند . ندارد ‏ 





(۱) افلا کی در مناقب المارفن بعناسیت اين, پیت را دد ضن قصة آورده است . 


-۱۱- 


دران کویی 4 می‌خوردم و شد کفش‌ودستارم 
کنون در حلق زلفشی گرفتارم ۰ گرفتارم 
چنان مبهای صد ساله ؛ چنین عقلی که من دارم ! 
مسلمانان ! در آن حالت چه پنهان ماند اسرارع؟! 


۲ قو : گردد 


*سقص : سر من 


۳- چت : خوش روم 











مرامی گوید آن‌دلس که:« ازماشق فناخوشتر » 
۶ جو ابر نوبهاری من چه خوش بان وخندانم ! 
چو عنقا کوه قافی را نو پر ان بینی از عشقش 


منم‌چو اسمان دوئو ز عشق شمس تبریزی 


نکارا چند بشتابی ؟ ! نه آخر اندرین کارم 1۶ 
ازان مبهای کاری من چه خوش بیهوش هشیارم 
سر سم ۶ ‌ 
اگر آن که خبر یابد ز لمل بار عجارم 


۱۶۶ 


درخت وآتشی دیدم.ندا آمد که جانانم 
مخت آلبه پلوی ودت ان و ای 
۰ مرس از کین و دریا» با 9 عجایها 
با ای جان » توی موسی و این قالب عصای تو 
توی عیسیو من‌مرغت » تو مرفی ساختواز گل 
منم استون آن مسجد که مسند ساخت پیفامبر 
خداوند خداوندان و صورت ساز بی صورت 
۰ گهی‌سنگم ! گهی آهن ۰ زمانی 7 تشم جمله 
زمانی می‌چرم اینجا ‏ زمانی می چرند از من 
هیولایی نشان آمد " نشان دایم * کجا ماند 


۱۶۱۵ 


ز فرزین‌بند آن رخ من‌چه شهماتم ! چه شهمانم 
دم گشت از مهری کهبرچشست ازومهری(۹* 


۳ ش 
۱:۳۰ «لخت این دل پاره مک رد آ رازم 





ب- ده : نداری. ۰ ۱ مق : بر ۲- فذ : چون 


0- چت : پر خشست او مهری 





و 
چهل سالست چون موسی بگرد این بیابانم 
که چندیی‌سال من کشتی درین‌خشکی همی رانم 
چو بر گیری عصا گردم؛ چو افکند یم بانم 
چنااك دردمی در من چنان در " اوج بر انم 
جو او مسند و سازد ز درد هحر انم 


چه صورت م ی کشی برمن * تو دانی * من نمی‌دانم 


و ام ۳ 
آگهی‌نیزان بی‌سنگم» ۳ هم سنکگ و میزانم 
سم سم سم مم 9 

گهی گر کم * گهی‌ميشم گهی خودشکل چويانم 


نه این ماند نه آن ماند بداند آن من آنمد 


رک ای شه مکافاتم *مکن ای شه مکافانم 
ا در پیش محرایم گر کنج خراباتم 


مرا فریادوس ‏ آخر که در دریای آفانم 


۳ فذ :ید 6 قص : دانم بو مد : ندارد. 


(۱) اشارهاست بية شریفه : اذرأّی نار ال لاهله امکنوا اني انست نا لدني انیکم منهاً فیس 


هم و من ۱ ام دا هو وا و 9 ۱ .۶ 4 پ وه ی با 
اوا حد عل, التّار هدی اما نها انم انا ریلث.قر آ نکرپ ۰۱۱۱۰۱۰/۲۰ 
علی‌الّار ه ی فلما اب ودي با موسی اسي !۷ ر بث.قر آن کر یم» ۱۲۱۱۰۱۰/۲۰ 


(1) نتبس است ازآیة خر : ختم ال علی مهم ۵ علی,سمههم وعلی آبصأوهم لو نرآن کر ید۷ 


۱ ۲- 














چوشاه خوش خرام آمد جزاوبرمن حرام امد 
مرا رخسار او باید » چه سود از ماه وپرو ینم ؟! 
چو از دستش ۲ خورم باده منم آزاد و آزاده 


سعادنها که من دارم زرشمس الدین تس بزی 


۱:۱۹ 


۶۵ برش روبی وخشمینی چنین شرین شیدسم 


رب چا 
قه اسمت از پر بشانی حنان بودم که می‌دانی 


ِ 0 
ازین حال ت که دل دارد بکیر وبرجهان اورا 


۱:۷ 


بعق روی ت وکه من چنین رویی ندیدستم 


۰ جنسن تاغی در ین عالم ترشیت و هم 


دعای بكث بدر نبود ۰ دعای صد ی باشد 
شنیدم ز آسمان روزی که دارم از غمت سوزی 
مرا می گوید اندیشه « زعشق ۲موختم پیشه 


گرفته هریکی ذره یکی آینه پیش رو 


۳ ۱ کدانست او؟یکی او بی ! همه اوها ازو بو بی 


بگفتنیشکررامن که:« از کی پرشکر گشتی» 
بجا نگفت مکه:«چوننغنچه چر اچهره‌نها نکردی» 
جهان پیرراگفتم که : «هم بندی و هم بندی * 


چوسوسن‌صد زبان دارد جهان‌درشکرو ارادی 





۱ سس فذ : عشقش ۲ - چت ‏ قص : سعادت سچجد ها 
4 چت ۰ قس : احسانهاش 


۷ چت , قص : که باشد او 


ور چت : ددع سم 
۸- چت ؛ قس : هچرش 


بو - عد قح : ندارد 
+ - قح » عد : لدارد 


4 تس : کران حلوا 


-۳ ات 


چه بی بر گم زهجرانش | گر دربا غ وجنانم؟! 
چوشام زاف او خواهم چه‌سود ازشام وشاماتم؟! 
چو پیش او زمیر بوسم ببالای سماوانم 
سعادتها نود" 7رد سش ایب سعادا نم 


ز افسونهاش مجنونم ۰ ز افسانهاش* سر مستم 
وی پیوندموخویشم ۰ کنون‌درخویش‌درجستم" 
وليك این دم ز حیرانی کریما » از د گردستم 
که من خاکی زسمی تو ز روی خالبر جستم۲ 


چه مانی توبدان صورت که ازمرد) شنیدستم ؟! 
نه در خواب وه سداری چنین میوه نچیدستم 
کز بن‌سان دول گشتم » بدیندولت زسیسم 
یار ات هی ی و 
ز رفعتهای" سوز او درین گردش ۳ 
ز عدل دوست قفلستم » زلطف او کلیدستم» 
کزان آیینه گر این را بنرخ جان خریدستم 

۰ ۰ ۸ بب ۹ ۷ 
که از بعدش بزبدستم زفر بش با پزیدستم 
اشارت کرد سوی ت و کز انفاسش* چشیدستم 
وت اه .۳ اند چخ بدستم > 
ندفت رشرم‌روی‌او تسم درس 
سکن : «گرچه پیرم من وليك اورا ۶ م۲ 
کر ان جان وجهان خورش مزید اندر مزبدستم 
۳ فد ؛ زخشمینی 


+ چت » قس : زسوزشهای عشق‌او 
۰ چت » قص : از شرمآن‌جانان 


و اس موی 














۰ مهار آمد چو طاوسی هزاران رنگ یر 
ز بهر عشرت جانها کشیدم راح و ریحانها 
شبی عثق فریینده بیامد جالب بنده 
9 تتماج آورد رک هگم کردم سررشته 
چو نوشیدم زنتماجش فر و کوبید چون سیرم 

۶6 دبدست من بجز سخی از آن تتماج او نامد 
بهرب گی از آن تتماج بشکنتهست نوع یگل 
شکوفه چون همی ریزد عقیبش میوه آمی‌خیزد 
همه _بالیدن عاشق* پی پالودنی ید 
ندارد فابده چیزی بجز هنگام کاهیدن 

۰ وسبنال ای بارچون تا که سرنا بهرما" نالد 


۰ ۰ و گ ۰ .۰ 
مجو ازمن سفن دیگر برو در روضه اخض 


که من از با غ حسن او" بدینجانب پربدستم 
پرای رنج رنجوران عقا قیری کشیدستم 
که سم ال که برای تو یزبدستم 
شکستم ورزر 0 ات کر یبانها دربدستم 
چوطز لق روترش کردم کزان شیرین بربدستم 
ولی چون سیخ سرتیزم در آنچ مستفیدستم 
شکوفه کرد هرباغ ی که چون من بشکنیدستم 
بقا در نفی‌دان که من بدید از نابدیدستم 
پیی قربان همی دان توهرانج پروربدستم 
گر افه پیست ۱ ین که من زغم کاه شگز بدستم 
ازان دمهای پر آئش که در مرا دمیدستم 


ازان حسن وازان منظر بج وکه من تا 


۱:۱۸ 


دلا» مشتاق دبدار) ۰ غریب و عاشق و مستم 
توی قلُ همه عالم » ز قبله رو نگردانم 
مرا جانی درین‌قالب و آنگه جز توم مذهب !؟ 
۰۶ گر جز و سری دارم سزاوار سر دارم 
بهرجا که روم بی و یکی حرفیم بی معنی 
چومن هیام چومن‌شینم چ راگم کرد:ا هش را؟! 
جهانی گمره و مرند زو سواس هوای" خود 
بسربالای عشق این‌دل از آن آمد که صافی‌شد 
۰ هی لطف خال او کچزن در پاش افتادم 


کنون عزم لقا دارم» منابنات رخت بربستم 
بدین قبله نماز آرم بهروادی که من هستم 
که من از یستی جانا بعشق تو برون جستم 
و گر جز دامنت گیرم بریده باد این دستم 
چوهی‌دوچثم بگشادم چوشین‌درعشی ششسیم 
که‌هشت رکیب‌می خواهدمنازتر کیب بگُسستم 


‌ 


باقبال چنین عشقی ز شر خویشتن رستم 
که از دردی آب و گل من‌بی دل درین پستم 
قدمهای خیالش را بآسیب دولب خستم 


۱ - چت » قص :که صد رنگست برپرم ۲- چت, فص : ژ مندستان غیب او ۳ - قص : میوة خیزد 
۸ چت ‏ تص , ای عاشق و - قس رکه او از بازمانالد و قح عد : ندارو > - فد : ادثت 


۷ قف: عیال» . . : اه 


۱ ۹6- 











ی از گفتن؛ طهار ت کردم از منطق 


۱:۱۹ 


که ونم آزان فرع که دانه 

بگفتم حال دل گویم زان نوعی ثه داستم 
سس 

شکسته بسته می گفتم پر براز شر ح دل چبزی 
چو نخته تفه بشکستند کشتیها درین طوفان 
۰ شکست ازمو جای یکشتی"نه خوبی‌ماندونهزشتی 

ما 7 ک ا.- ماد [ 
چه دانم؟انیستم؟اهستم؟اوليك این مایه می دانم 
چه‌شك ماندمرا ده حشر؟!چون‌صدره در ین‌محشر 
جگرخون‌شد ز صیادی مرا باری درین وادی 
مس مر ۳ ۳ 

۰ وداند شه‌چو ن‌بشه»دروصد کر کثو يك‌ميشه 
بهر چاه یکه بر کندم زر او ل من درافتاد) 
خس ی که مشتریش مد » خیال خام ریش آمد 

موه 

چه کردی 7 خرا یکو دن؟انماندی گل‌ددین گلهن 


2 
مزا و ات گنه که من برونآیم چو گل ازتن 


۳ تم 
۰۵ آرشدسودو سرمابه‌چه غسگینی؟اچومن‌هستم 


اگر فانی شود عالم ژدریایی بود شینم 


حهان ماهی » عدم در با» درون ماهی این غوغا 





ها قح ۰ عد : ندارد 
وچ - قح ؛ هد : نداود 


- جت : برتخته بر بستم 
چچي - قح » مد : ندارد 





۲ - فد صید واوستم 


حوادث چون ,ساپی‌شد وضوی توبهبشکستم»د 


بر آمد موج آب چشم و خون دل » نتانستم 
تناك شد جام فکرو من‌چوشیشه خرد بشکستم 
چه باشد زورق من خود؟!که‌من بیباو بی‌دستم 
شدم سخویش وخودرا من سبك بر تحت بستم! 
که گه‌زین موج براوجم گهی زان‌اوج درپستم 
چوهستم نیستم ای جان ولی چون تستم هستم 
چواندیشه بمردم زارو چون اندبشه برجستم 
ز صیدم چون‌نبد شادی ؛ شدم من‌صید ووارستم" 
چه اندیش هکنم پيشه ؟! که من ز اندیشه‌دمستم 
بهر دامی که بنهادم من آندر دام پوستم(۱) 
سبال از کبرمی‌مالد که رو » من کار کردستم 
آنرست از گلشنت بر گمی وليك از خار توخستم 


کهعمرشد بشصت و من چوسین و شین‌در ین شستم* 


۱۰ 


سم و ۰ 4 ِ 
بر آود که «ل تسوا »( آنمودستم 
ِ افتادست او از خود نفتادست از ستم 


کنم صیدش اک رگم شددکه من‌صیاد بی‌شستم ۸ 


۳ فد . تيشه . چت : پيشه 


هم وه 9 هر وق هت عم 0 
۱ - اشارة است به : من حفر لاخیه حفرة دقع فیها (احادیث مثنوی » انتشادات دانشگاه طهران ۰ س۱4) 


۲ - ناظر است به ؟ لکلا تاو علی ما انم فرآن شریف ۵۷ر۲۳ 


ساب 














۱۶۱ 


با بشنو که من پیش‌ویس اسپت چرا کردم 


امانی ازندم دادی » نه لافیدی نه دم دادی 


۰ هجو دخلم از ( دادی که رال یک دادی 
و د ی پ ی 


چو دبد) داد و جود و شد) محو وجود و 
و داود حوانمردی » امام قدر السسمی(۱) 


مورعتکنن خیش بضنین توط را اورد بر نقشم 


خمش ک نکندرین وادی شرابی بود جاوبدی 


ازیرا نعل اسبت را بهنگام چرا گردم 
زهی عیسی دم فرد) زهی باکر وبافر» دم 
داندوسعت خرجم؟! کجا گشتست‌هر خراجم؟! 
یکی دنکن بر آوردم که ۳ باغ را وردم 
چومن محصون آن سردم برون‌از گرم وازسردم 
برون‌جستم زفکرت من! هدر عکسم نه درطردم 


رواق‌ودرد اوخوردم که‌هردو بوددر خوردم۷ 


۱۶۳ 


۶۰ صطواف حاجبان دارم ۰ بگرد بار م یگرد) 


مثال باغبانانم . نهاده بیل بر گردن 
نه [ن‌خرما کچون‌خوردی شود بلفم کند صفرا 
جهان‌مارست‌وزیر "اویکی گنجیست بس‌پنهان 


۰ ۳ سس 
ندارم غصةٌ دانه ۰ | گرچه گرد این خانه؟ 


۰ تخواهم خانه در ده نه کاو و کل فر به 


ردیق حضرم وهردم قدو) خضر را جویان 
نمی دان ی که رنجورم ۴ که جالینوس می‌جویم 
نمی‌دان ی که سیمرغم؟! که گرد فاف می رم" 


7 
مرا زین مردمان‌مشمر؛ خبالی دا ن که می گردد 


نه اخلاق سگان دارم » نه بر مردار م ی گردم 
برای خوشهٌ خرما بگرد خار می کردم 
ولیکن پر برویاند کچون طیار می گردم 
س رگنجستم و بروی چو دم مار میگردم 
فرو رفته باندیشه * چو بوتیمار می‌گرد) 
ولیکن مست سالار) پی سالار مگریم* 
قدم بر جاوس رگردان کچون بر گارمی گردم 
نمی بینی که مخمورم ؟! که برخمار می گردم 
نمی‌دانی که بو پردم؟! که بر گلزارمی گردم۲ 
خیال ارنیستم ای جان چه بر اسرار می گردم؟! 


۱- قص : فکرخود نج مد : ندارد ۲- ند : جبان مادیست زیراو. ۳ قص : خرمن 
4 قص : دراندیشه ه- چت : این بیت بربیت سابق مقدمست +« قس ؛ می کردم 


۷- قص : پس از این بیت چنین آمده است : 
هران قشی که پیش آید. درو نقاش می بینم 


برای عشق لیلی دان که مجنون وار می گردم 


ولی چون مصراع دوم درییت ۱۵۰4۸ تکرار شده است از قل آن در متن صرف نظر شد . 


(۱) - ناظراست بآیة شربفه ۰ وقد ر فی‌السرد واصلوا صالحاً. ترآ کریم ۰ ۱۱/۳۵ 


ال 

















۶ چراسا کن‌نم یگردم؟ براین و آن هم یگویم! 
مرا گویی مروشیشپ که حرمت را زبان دارد 
نان کردهام نان را ولیکن مست خبازم 
هران نقش یکه پیش آید در تما می بینم 
درین ابوان سربازان که سوهم درم یگنجد 

انبم پروانة آتش که پروبال خود سوزم 
چه‌لی‌راء‌ی گزی‌پنهان که‌خامش باش وکمتر گو؟! 


1 ۲ ع ‏ 
با ای شمش سر «زی » شفق وار ارچه سگریزی 


نو نادوری زمن‌جانا چنین بی‌جان همی کردم 
مرا افتاد کار خوش ۰ زهی کار وشکار خوش 
چه‌جای با غ و بستانش؟! که‌نفروشم بصد جانش 
کسی‌باشدملول‌ای‌جان که‌اونبودقبول ای‌جان؟ 


ترا گویم جرا ۳ 6 زلملش بوی بردستم 
منماز * کیمیای جان»چه‌جای‌دل؟اچه جای‌جان؟! 


دح وارم درین دوران میان حلفه مستان 


بگفتم عذر با دلب رکه پیکه بود و ترسیدم"۱ 
بگفتم: «ای پسند بدةٌ وی کنر دبده» 


۱ب فه : چرا ساکن نمی‌گردد براین وآن همی کردم 


۱۶۲ 


۱۶۹ 


که عقلم برد و مستم کره؛ ناهموار می گردم 
صس۳ 

زحرمت عار می دارم ۰ ازان برعار م ی گردم 

ه بر دینار می گردم که بردیدار می‌گردم 
-س 

برای عشق لیلی دا ن که مجنون وار می گروم۲ 
ِِ ۱ ۳ 

من سر گشته معذور که بی دستار می کردم 

منم پروانه سلطان که ۳ انوار میگردم" 

نهفمل ومکر تست‌این‌هم که‌بر گفتارمی گردع؟ 


۳ 
شهق وار از ی شمست بران افطار می گردمبد 


چودرچر خمدرآوردی بگردت زان‌همی کردم 
چواحسانست‌هرسویم » دراین احسان همی گردم 
چوباد نوبهار خوش ؛ درین بستان هم ی گردم 
شدم ی گوی میدانش درین میدان همیگرد) 
منم آل رسول ای جان" پس سلطان‌همی گردم 
کی عشق دردستم بگردکان همی گردم 
نمچون توآسیای نا که گرد نان هم یکرد) 


زدست‌این بدست آن بدین دستان همی ار دم 


جوابم داد کای زبرأه » بگاهت نیزهم دیدم 
یگنت او: «ناپسندت را بلطف‌خود پسندیدم* 


۲-چت: این بیت و بیت بعد پس از بیت( نمی‌دا نی که‌سیمر فم...) آمده است. قص؛ مرع اول‌چنپن است: «بر ای‌عشق بتگردانا گر بت‌رامجوهآدم» 
۳- چت : این بپث پس از پیت (مرا کویی مرو شپشب ... الغ) آمده است 


بو - مد قح , ندارد ۰ چت : قبول جان 


۸- نذ , نس : آن 4 چت : تدم دارم 


٩‏ چت ؛ دسول جان 


وب - قح عف : ندارد 


-۱۷- 


4- چت , نص : کیان کر چه. توءنخ : زکیوان ارچه 
۷ب چت , قو : کلنگه 


۰ - فذ مق : بوو ترسید) 
وه 














مریم رم مر 
بگنتم: گر چه‌شد:تصردل‌هر گزنگردیدست» 


ی رق تس 
بگفتم:«هجر‌خونم خورد؛ بشنو آه مهجوران » 


۵6 چوبوسف کابن یامین را بسکر ازدشمنان بستد 


ص__ س_ّ 

بگفم: ۱ روزییگاهست‌وس‌ره‌دور > تا «رو 
مرس رم 

بگاه ویکه الم چه باشد پیش این قدرت ؟! 


اکر عقل خلاق را همه بر همد گر بندی 


بگفت:«آنراهم ازمندا نکه‌من ازدل نگردید» 
بگفت :« آن دام لطف ماست کندرپات پیچیدم 
ترا هم متهم کردند و من پیمانه دزدیدم» 
بسن بنگر » بره منگ که من ره را نور دیدم 
که من اسرار پنهان را برین اسباب نبریدم! 
نیابد سرلطف مامگر آن‌جانکه بگزیدم "> 


۱۶6۵ 


دعا گویی است کارمن بگویم تا نطق دارم 


۰ بگرد شمع سمع و دعاها ام همی و 


بدار الکتب حاجانم درا که بهر اصفایت 
سرع‌درچر رک یگنجد؟! که‌سر بخشید؛فضاست 


سس 
چو شاخ بید اندیشه ز هر بادی ۱ کر پیچد 


قبول تو دعاها را برآن باری چه حق دارم 
از آن چون پر پروانه دای محترق دارم 
صحف فوق صحف دارم ۰ ورق زیر ورق دارم 
دلم‌شادست‌و 7 بد:«غم رب الق ( دارم 


چو بخ سدرهٌ خضر! اصول متقق دارم 


۱۶:۹ 


چه‌دانی‌تو؟! که درباطن‌چه‌شاهی! همنشین دارم 


دخ زدین من منگ رکه بای آهنین دارم() 





۵۰ دبدان شه که مرا آورد کلی روی آوردم وزان کو آفر بدستم هزاران آفرین دارم 


۱ مق : ببر بدم ۲- عد : این بیت دا ندارد + - نع , تص : ندارد هه - قح , هل , ندارد 


(۱)- متقبس است از: قل اعوذ برب الفاتی قر آن‌کریم » ۱/۱۱۳ 

(۲) افلاکی درسبب انشاء این غزل قصهٌُ ذیل را آورده است : 

«همچنان ازحضرت چلپی حسامالدین منقولست که روزی خدمت شیخ صدرالدین با کابر درویشان بعیادت مولانا آمده بودند تعلق 
عظیم نموده از آن حالت متألم می‌شد گفت شفالك او شفاه عا حلا دفم درجات باشد امید است که صحت کلی روی نماید و 
حضرت مولانا جان عالمیانست بصعت ها ارژانیست‌فرمود بعد ازین شفاالهُ شما را باد همان که درمیان عاشق ومعشوق پیراهنی 
از شعر بیش نمانده است نمی‌خواهید که بیرون کشند و نور بنور پیوندد مثلوی : 

کگفت لبسش گر زشمر ششتر است ‏ اعتنان‌بی‌حجابش‌خوشترست من‌شدمعر بان زنن‌اوازخیال می‌خرامم‌در نهایات|لوصال 
شیخ با اصحاب اشك ریزان خیزان کرده روان شه وحضرت‌مولانا اين فزل دا سر آغاز کرده می گفت وجبیم اصحاب جامه‌دران 








چه دانی ت که در باطن چه شاهی همنشی دارم .... الغ ۰6 در و من واه هنیا مب هه ره 


۱٩-۲ 


3 خورشید را مانم ۳ دبای کوهزوا 
درون خمرة عالم بجر وی خی گرم 
دلا گر طالب مایی بر آبر چرخ خضرایی 
چه‌باهولست آن آبی کها ین چرخست زاو کردان! 
۸۰ جو دیو و آدمی و جن همی بینی فرمانم 
چرا پژمرده باشم من؟! که" بشکفتست‌هرجزو) 
چرا از ماه وامانم؟! نه عقرب کوفت برپایم 
کیوتر خانةٌ کردم کنوتر های جانها را 
شام آفتابم من اگر در خانها گردم 
و انوهر کوه رکه می بینی بجو دری دگر در روی 
ترا هر گوهر ی گوید : «مشوقانم بحسن من 
تفیش کرو که آن هوش یکه در با بدنداری و 


من از اقلیم بلایم ۰ سر عالم نمی دارم 
اگر بالاست پر اختر و گر درباست ی رگوهر 
۰۰ مرا گوبی: «ظریف ی کن؛ دمیباما آحریفی کن» 
مرا حون داب فضلش بشر لطف پرورده‌ست 
در آن‌شر ات .که جان سازد » دل‌مشتاق جان بازد 
زشادیها چو بیزارم سس عم از کب دارم ؟! 
پی آن خمر چون عندم" شکم برروزه می‌بند) 
۰ رافنادم در آب جو » شدم شسته زرنکگ و بو 
نوروزوشب‌دومر رکب‌دان یکی اشهب یکی‌ادهم 
جزاین؟ منهاج روز وشب بود عثاق را مذهب 


بباغ عشق مرفانند سوی بی سويي پران 





۲- فلا مق : بر 
4 چت ‏ قص : پثیر باردل دا من 


سب چت , قص : چو 


- هد مق : ندارد 


ه- ذذا مي , قص : هید 


ب.۱۹٩۹-‎ 


درون عز فلك دارم »برون دْل زمین دارم 
میین تو ناهام تنها که خانة انگیین دارم 
چنان قصریست حصن من که آمن الامنین دارم 
چومن دولاب آن آبم چنین شيرین حنین دارم 
نمی دانی سلیمانم که درخاتم نگین دارم؟! 
چرا خربنده باشم من ؟! براقی زیر زین دادم 
چرا زین چاه برنایم ؟! چون من حبل متين دار) 
پرای‌مر خجان این س و که صدبر ج‌حصین دارم 
عقنق و رو افو تم » ولادت ز آب وطین دارم 
که هر ره هن ویک 2 در باطن دفین دارم 
کهاز شمع ضمیر ست آن که‌نوری‌در جبین‌دار م۰ 


سم 
مجنبان گوش‌ومفر ببا که چشمی‌هوش‌بن‌دارم*3 


۱۶۷ 


نه از آبم نه از خاکم » سر عالم نمی دارم 
و ت/ است پر عبهر * سر آن هم نمی دارم 
مرا گفتست : «لانسکن»ترا همدم نمی دارم 
چو من مخمور آن شبرم سس زمزم نمی دارم 
خرد خواهد که دربازد» منش محرم نمی دارم 
بثیر یار دلدارم؟ خوش و خرم نمی دارم 
که من آن سرو آزادم که رگث غم نمی دارم 
زعشق دوق زخم او سر مرهم نمی دارم 
بر اشهب بر نمی شینم ۰ سر ادهم نمی دار 
که من مسلك بزیر این کهن طارم نمی دادم 
من ایثانرا سلیمانم ولی خانم نمی دادم 


۳ چت : بامن 
+- فد : چواین 














منم عسی خوش خنده که شد عالم بمن زنده 


۰ زعشقابن‌سرف بشنبدم » خموشی‌راه خوددیدم 


۱۶۸ 


همه اران عچب ماندند در اک پروازم 
مِ 
بهر هنگام هرمرعی بهر پبری همی برد 
مرس رس 
دهان مکشای بی‌هنگام ومی ترس از زبان من 
س 
بدنیل دنبه می گوید مرانیشست در باطن 
*-بمالم بر تومرن خود را بنرمی تا شوی ایمن 
سم 
دهان مسگشای این سامت ازیرا دنبل خامی 
کدامین‌شو خ برد از ما که‌درده شوخ کردستی 
مان نطق مرت بستان که بر فهر می برد 


یکی سوزیست سا زنده عتاب شمس تبریزی 


۶۰ آن بی بهره دلدارم که از دلدار بگریزم 
منم آن تخت هکه مه و کارها دارد 
مثال تخته بیخویشم ۰ خلاف تیشه نندیشم 
چوسنگم خواروسرد؛ ارمن بلملی کم سفرسازم 
نیبم بوس* شفتالو چو بگریزم زبی‌برگی 

۶ آن ازخود همی رنج م که من‌هم درنم یگنجم 
هزاران قرن می بای که این دولت پیش آید 
نه رنجورم نه نامرد که از خوبان پرهیز) 
یم بر پشت پالانی که در میدان سپس مانم 


۱ - چت : عالم شد 


۳ - چت , قص : سرد وخوار 


۲ - 4 : این بیت دا ندارد 


۱۶۹ 


# 


4 - چت , فص ؛ نوش 


او ۵ ات 


وی تست رحق دارم من از سیم نمی دارم 


بکُوعشقا که‌می با دوست لاو لم نمی‌دارمآجد 


کبوآرهمچومن دیدی؟! که من در جستن بازم 
مگر من سنگک پولادم که در پرواز آغازم 
زبانت گربود زد ین زبان هر کش که منگازم 
ترا بشکافم ای دنبل گر از آغاز بنوازم 
نا گاهانت بشکاف که تسا دانی چه فن سازم 
چووقت آید » شوی پخته» بسکار و پپردازم 
چه‌خوانی‌دیدهپبهی را که پس‌فرداش بگدازم؟؟ 
که از مستی مبادا تبر سوی خویش اندازم 
رهم از عالم ناری خوبا ابر سوز درسازمد 


ه آن خنجریکف دارم کزیرن پیکاربگریزم 
نه از سشه زبون گردم ۰ نه از مسمار بگریز) 
نشایم ج زکه آنش و بگریزم 
چوفارم تنگگ وناری گرز بار غار بگریزم 
بویم مك تاتاری گر از ناتار بگریزم 
سزد چون رین تن گر از دستار بگریزم 
کجاابم دگر بارش اگر این بار بگریزم؟! 
نه فاسد معدهٌ دارع که از خبار بکریزم 
یم فلاح این ده م که از سالار بگریزم 


قع , عد . ندارد چچ - قح مد : ندارد 


و ‏ قن امی‌خید نو آی/ 


ناو جارس ایب 











هم ی گویم : «دلابس کن ‌ دلم گوبدجواب‌من 


که ‌, من‌در کان‌زرغرقم چرازا ثاربگر بزم؟! ۰ 


۱:۰ 


۰ مادم بای در عشق یکه بر عشاق سرباشم ۱ 


اگرچه روغن بادام از بادام می زاید 
زمانی بر کف عشقش چوسیمابی همی لرزم 


۶ سدران زلفین آن بارم چه سوداها که من دارم ! 


سم 7 ۳ ۲ 

۳ عا لم بقّا باید هزاران فرن ومن آرفته 
مرا معشوق پنهانی چوخود پنهان همی خواهد 
مرا گردون‌همی گوید که:«چونم» برسرت‌دادم» 


اگر ساحل شود جنت در وماهی نبارامد 


ٍ ۳ 
۰ بروز وصل اگر ما را از آن دلدار بشناسی 


بسوزا این تنم گر من زهر آقش بر افروزم 


‌ 


منم فرزند عشق جان ولی پیش از یدر باشم 
همی کو بد که:«جان‌دان دکه من بیش از شجر باشم» 
که:«ای‌اباه روا داری کهجسم مختصر باشم؟!» 
زمانی در ق معدن همه دل همچر زر باشم 
گهی اندر میان پنهان گهی شهر هکمر باشم 
گهی در حلقه می آیمگهی حاقه‌شمرباشم 
میان عاشقان هر شب سمر باشم * سمر باشم 
وگرنی‌رغم شب کوران عبان‌همچون‌قمر "باشم 
بکفتم: «نيك ی کی پرس آزمن اگرباشم» 
حدث شهد او گویمپسآنگه در شکرباشم 
پس آن دلبر گرباشده من بی دل دگرباشم 
میادم آب | گر خود من ز هر سیلاب ترباشم؟ 


ملث‌را بال می‌ریزد من آنجا چون بشرباشم؟!* 


۱۶ 


مرا چو.کم‌فرستی غم حزین وتنکک دل باشم 
غمان تومرا نگذاشت تا فسگین شوم یکدم 


۰۵ هم احزای عالم را غم نو زنده می دارد 


۳۳ 7 
عجب دردی برانگیز ی که دردم را دوا گردد! 








- قح » عد : ندارد , چت : دردل 


هو سب قح هد : ندارد - وب فذ : این بیت دا ندارد. 


۲- قو : قرن من 


چو غم بر من فرو ریزی زلطف غم خجل باشم 
هوای تو مرا نگذاشت تا من آب و گل باشم 
‌ ۰ 


منم کزتوغمی خواهم که در وی مستقل باشم 
عجب گردی بر انگیزی که‌زوی مکتحل‌باشم! 


۳ اد : سحتر 4 قص :این بیث‌دالداره. 














فدایی را کفبلی کو که ارزد جان فدا کردن؟! 
مرا رنج هک ین نب 
صباح تو مرا نگذاشت تا شعمی برافروزم 
۰ سای کان سش آید خبالت را بوشاند 
بسوزانم ز عشق تو خال هر دو عالم را 
خمش کن. تقل کمتر کی زحال خودیقال شود 


۱۶ 


توخود دانی کمن بی توعدم باشم»عدم باشم 
جو زان وسف جدامانم بفین در ست احزانم 
۰ جوشحنهُ شهر شه باشم عم سگردم : چو مهباشم 
یندم گردن غم را ۰ چو اشترمی کشم هرجا 
قضای ش کر قصاص آرد مرا اشتر کند روزی 
منم محکوم ام مر»_ که اشتربان ‏ وگه اشتر 
ار طّال ار طبلم بلشگ رگاه آن فضلم 
۰ بگیرم خرس فکرت را » ره رقصش بباموزم 
چو شممی ام که بی گفتن نمایم نقش هرچیزی 
ول امشی:«یا صاحی تساکر وافتنم راحی 
شکرنا نس الولی و مولانا به اولی 
افندی _کالی ‏ میراسوذ_ از مونوتاکالاسو 


۶۰ بز ای بار روحانی * و درعیسی بکی جانی 


۱- فذ : کشایی‌را کسایی؛ مق : کشایی دا کشایی .ظ : کیایی راکیایی کو که اودا مشتدل باشم 


۳ مق : مستذل » قص : مشتفل 


۱ ۱ب 
مرا کنج تور ت‌کلارد کذ درویش و مقل باشم 
ره ی 1 
عبان لو مرا د بذاشت تا من مستدل باشم 
ى ۰ ۰ ۰ 
ا گر خونش بریزم من زخون او بحل باشم 
بسوزند این دو پروانه چومن شمع‌چگل‌باشم 
0 کمن دارم چرا من منتقل باشم؟/ه 


عدم خود * قابل هستست » زان هم نیز کم باشم 
حریف ظن بد باشم ۰ ندیم هر ندم باشم 
شک دود دق هتم با 
بجز خارش ننوشانم » جو در باغ ارم باشم 
حمازه حج او گردم #هقون آن حرم باشم 
ی خواره چون طبل مگهی مق علم باشم 
ازین‌تلوین چه غم دارم چوساطانراحشم‌باشم؟! 
بهنگاةُ بتان آرم » ز رقصش منتنم باشم 
مکن اندشه کومو که غماز رقم باشم 


۳۳ 


‌ وه 


اس و سس شتا لا بمشم 
سنکت ۱۳ آبلکل قانی اک من متهم باشم" 


1- مق : منتقل ؛ فد » قو: مشتفل 











قح » عد : ندارد . 4 چت : هم ۰ - مق : شفای 


*- چت » فص : یا صاح ۷ - چت , قص : این بیت را ندارد. ۸ - مق » چت . قص : این بیت دا ندارد . 


بازحا یفاب دی وج ماس تسا 


۲۰ ۲- 





خمش باشم ترش باشم بقاصد تا بگوید او 


من آنم کز خبالاتش آراشند؛ ون باشم 
مراچون او ولی باشد چه سخرة بوعلیی باشم؟! 


سم 
دوصورت,بش‌می آرد؛ گهی‌شمست و که‌شاهد؟ 


سس 
۰ مرا و امیست در گردنکه سپارم بمشقش جان 


چوزندانم بود حاهی که درقعرش نود بوسف 
صس 
چو دست اورسن باشد که دست جاهبان گیرد 
صس 
مرا گوبد :«چه‌می‌نالیزعشقیتا که‌راهت‌زد؟! 


۶ چو بار ذوفنون من * زند پردةٌ جنون من 


ی غم چهغم دارم که با او بای می کریم؟! 
چوبیش از صدجهان‌دارم چرادر يك‌جهان باشم؟! 


و باز عذفش را کیو تر بود جان من 


گهی باخویش درجنگم:گهی بخ یشم ودنگم 


۳ ۰ 
۰و در کرماةُ عشقش حجابی تست حانها را 


خمش کن‌ای‌دل گویا که من آواره خواهم‌شد 
اگر من در وطن باشم وگو پیرون زتن باشم 


که باشم من که من‌باشم؟! 


چومدروی مه رو 


+ فذ مق : من چون : نداود. 


#ب - قح » عه ‏ ندارد 


- قح » عد 
وت قس : که هر 


زمر 2۱0 اه 
! وخمش چو نی؟!ترش‌چو نی؟!تر اچون‌من صنم باشم یل 


۱۶۶ 


چوهنگام وصال آمد بتان را بت شکن باشم 
چوحسن خویش بنمابد چه بند بوالحسن‌باشم؟! 
دوم را من چوآینه نضتین را لگن باشم 
ولی نگزادش تا از تقاضا ممتحن باشم 
خنك جان من آن روزی که درزندان‌شدن‌باشم 
باشم! 
خن آن کاروان کش‌من‌در بن ره راه‌زن باشم» 


چه دستکها زنم آن دم که پابست رسن 


غنیمت دار آن دم را که در تن تن تنن باشم 
خدا داند » د گر کس نی که آن‌دم‌درچهفن‌باشم 
چه تاخی آیدم چون من برشیرین ذفن باشم؟! 
چو بخته شد کباب‌من چرا درباب زن باشم ؟! 

ی ۳ 
چوبرج خویشرا دیدم چرا اندربدن باشم ؟! 
چو آمد بارگارنگم چرا با این سه فن‌باشم؟! 

۳ 

نیم من نقش گرمابه چرا در جامه کن باشم؟! 
وطن ۲ تشگرفت ازتو» چگونه‌دروطن باشم؟! 


زتاب شمس آبریزی سهیل اندریمن باشم* 


۱۶ 


۲- چت : گهی شمم وکپی شاهد 


سره 
چوهر*خاریازو کٌل‌شدچرامنیاسنباشم(۱)؟! 


۳ چت : این بیت راندارد. 


)۱( اع اول این بیت با اندك تفاوتی‌از سنایی است (دیوان سنایی ؛ طبم طهر آن » بسی واهتمام مدرس رضوی ‏ ص۷۸) . 
(۱)- مصراع او این پیت با | اماوبی‌ار سایی است [دیوان سایی ؛ یم هر آن * ی 3 


۹ 0 


سس یت ی و نس یس کم تس یت 

















شور کین زر دی توس . کتقووفی | 
۶۰ من هر چشم ج و گردد بو نآ زوان مد 
اگر چه درلکن بودم ال شمم تا اکنون 
چو از نحس زحل رستم چه زیر آسمان باشم؟! 


میاه تفر ضبق عارق ری گر شید ناهد 


۱۶6۵ 


ص__ ۳ ۱ ِ 
بگرددل‌هم ی گردی: چه خواهی کرد؛می‌دانم 
۰ یکی بازی بر آوردی که رخت دل همه بردی 
: ی ۱[ 
بيك غمزه جگرخستی؛ پس 7تش اندرو" بستی 
2 سّ 
سق اك گرم من » بحی 7ه سرد من 
مرا دل سوزد و سینه ترا دامن » ولی فرقست 
سم 
بدل گوی مکه (جون‌مر دان‌صبور ی کن)دلم گوید: 
ح ى 
۰ لا ۰ چون گرد برخیزی زهر بادی * نمی کفتی 


جوابم داد دل کان مه چرحفت و طاق می‌بازد 


چو در شطرنج شد قایم» بر بزد نرد شش ینجی 


۱۶:۹ 


و خورشدی و 5 رهره و با ماهی ۹ نمی‌دانم 
سس 
درین در گاه بی چونی همه لطفست و موزونی 
مص 
۰ سر منگاه گردون ی که راه که کشان دارد 


زروبت جان ما گلشن» بنفشه‌ونر گس وسوسن 


بت ن‌ عد , ندارد. 





۱- چت : پس "تن شکاندرو 
۳سمق : این بیت را ندارد. 4 مق : که مردم 


-. مق ؛ قص : راه ما 


همه‌اجسام حون حان‌شد حرا استیزه 1 باشم؟! 
چو درجلوه‌ست حسن اوچه بندبوالحسن باشم؟! 
سس سم 
چوشمعم جمله کشت آنش‌چرا اندرلگن باشم؟! 
صس۳ 
جومحنت جمله‌دولت کشت از چهسمتجن باشم؟! 


زجوی خمرچون مستم چرا نشنه لبن باشم؟!* 


چه خواهی کرد؟ دلراخون‌ورخ را زرد» می‌دانم 
سح 
چه خواهی مد ازاین بازی د کر آورد» می‌دانم 


۲ ۰ ‌ ۲ 3 1۳4 
بخواهی بخت؛ میم بخواهی‌خوردامی‌دانم 


که گرمم برس چون‌بینی »که گرمازسردمی‌دانم؟ 
که‌سوز از سوز و دوداز دودودرد از دردمی‌دانم 
«نه مردم؟ نی زن ار از غم ز زن تأمرد می‌دانم » 
کدی راهن خرن که می‌دانم ؟ 
چوترسا جف تگوی مگ زجفت و فرد می‌دانم 
بگویم: «مات غم باشم گراین‌نرد می‌دانم »۸ 


وزین سر کته مجنون چه می‌خواهی؛ نمی‌داز 

ود صحرایی» چه‌خضرابی+چهد رگا هی" نمی‌دانم 
مر مس 

وی ان ۶ تواختر»چه‌خر گاهی: نمی‌دانم 


زماهت ماه ما روشن » چه همراهی * نمی‌دانم 


۲ هق , این بیت بر بیت سابق مقدمست . 


۰ قص : بر آوردی 


وه 


بمب قح » عد : ندارد . 


۱ 3 ۱ 














زهی دریای بی ساحل پر از ماهی درون دل 
شهی خلق افسانه » محر همجو شه دانه 
هن وه بان تا دای توبن 
۶۰ هزاران جان سموبی همی سوزد ازین خوبی 
خش کن کز سخن چنی هميشه غرق تلوشی 


ی کر دم 1 کی مستم‌از آن‌افسو ن‌ ردستم 


۱۷ 


5 ۱ _ 
جو رعد ورق می‌حندد ۳ و حمد می خوانم 
زبانم عفده وی( جو موسی من ز فرعونان 
۰ رو بندید دستم را چو دربایید هستم را 
4 جاسوسم ؛ نه ناموسم ‌ من از اسرار قدوسم 
م‌ 
زناده باد می خزد که باده باد انکیزد 
5 ‌ 
همه زهاد عالم را ۳ رسد زین می 
چه جای میی که گر بوپی‌ازان انفاس سرمستان 


۶6 وجود من عزسخانه‌ست و آن مستان درو حمعند 


۱:۸ 


ندارد پای عشق او دل بی دست و بی پم 


۱- چت : این بیت را ندارد. ه قح عد : ندارد. 


هه - عف : چت : ندارد 


۲ - قص ) فد : می‌شندم 


چنین درا ندیدستم ۰ چنین ماهی نمی‌دانم 
سجز آن شاه باقی را شهنشاهی نمی دانم 
تو نور ذات اللهی »نو اللهی » نمی دانم 
چرا ای بوسف خوبان » درین چاهی نمی‌دانم 
دمی هویی » دمی‌هایی ۰ دم ی آهی » نمی‌دانم 


که موی وی وا ز ۲ کاهی نمی‌دانم د 


چوچرخ مباف پرنورم " بگرد ما گودانم(۱) 
ز رشاك آنلث فرعونی خبر یابد ز برهانم 
بلشک رگاه فرعونی ۰ که من جاسوس سلطانم 
رها کت مس زاق سرستم که تالافی پپرانم 
خصوصاً انچنین باده که من از وی ببشانم 
چه ویرانی یدید[ ید . چ هگویم من » نمی‌دانم 
رسد درسنکت ی بلافد کاب حیوانم 
دلم حبران کزيشانم » عجب با خود من ابشانم 


نمی دانم ۰ همین دانم کهمن در رو ح و ریحانم»د 


کهروزوشب چومجنونم؛ من زاجیرمی خایه(۳) 


۳ - نع , قس : یامن شود 


(۱) - افلاکی این غزل را در ذیل قصه‌یی نقل کرده است که آن قصه در ذیل غزل ۱:۳۹ مذ کور افتاد . 


(1)- ناظر است بایة شرینه : وا حلل فد من لسانی؛ قر آن کریم ۰ ۱۷/۷۰ 


(۳) - افلاکی اين بیت را در مناقب‌العارفین آورده است . 














مبان خونم و ترسم که گر آید خیال او 
خلات هبه عالم اگر چه 7شنا داند 


۰ انم افتاده در سبلی ۰ ۳3 مجنون آن لبلی 


همی کردد دل باره همه شب همچر استاره 
ز شبهای من گریان بپرس از لشکر پربان 
1کن یکدم باسايم روان من نیاساید 


رها کن تا چو خورشیدی قبایی پوشم از [تش 


۳ 2 
۵ کهآن خورشید بر گردون زعشق اوهمی‌سوزد 


رهاکن 7 چون.ماهی گذازان غمفن باشم 


من این ایوان نه تو را نمی‌دانم » نمی دانم 
مرا گوید :«مروهرسو. تو استادی؛ با این‌سو» 


تی ,"کاخ گویانم ۰ همی دارد پرريشانم 


۰ مرا جان طرب پیشه‌ست »که بیمطرب " نبارامد 


یکی شیری همی ینم جهان پیشش له آهو 
مرا سبلاب ی ۰ فرراسهو ایو ترجه 
چو طفلی شدستم من میان کوی و بازاری 
مراگویدیکی‌مشفی:« بد تگویندید گویان» 


۱- چت : داز اس قص: که گر 


وس قو » فص : پیشه‌ست بی معطرب 


- قح عد : ندارد. 


٩ب‏ قس : آن جو 


بخون دل خیالش را ز بیخویشی یالایم 
سفون غرقه شود وال اگر این را بگفايم 
زمن گر يك نشان خواهد نشانیهاش بشایم 
شده خواب من آواره ز سحر بار خود دایم 
که‌در ظلمت ز آمد شد بری را بای می‌سايم 
من آن لحظه بياسايم که یکلحظه ناسایم 
دران آتش چو خورشیدی جهانی را ببادایم 
وهردم شکر میگو ید که سوزش‌را همی‌شايم 


که تاچون مه نکاهم‌من‌چومه زان پس نیفزایم* 


من این ام حادو را نمی دانم » نمی دان(۱؟ 


که من آن‌سوی* پی‌سو را نمی‌دانم * نمی‌دانم 
من این خوش‌خوی بد خو را نمی‌دانم» نمی‌دانم 
من این جان طرب جورا نمی دانم * نمی دانم 
که من این شرو آهو را نمی‌دانم » نمی دانم 
که این سبلاب واین‌جو" را نمی‌دانم» نمی‌دانم 
ی ازار ولين کو را نمی دانم» نمی دانم 
تن بد گو را نمی دام نمی دانم 


۳- چت » قص : گویی - چت: این سوی 


(۱) ب افلااکی درمناقب‌المارفین در سیب انشاء این غرل قصهٌ ذیل را آورده است : 
« مگر درویشی اژ ندیمان حضرت انبساط نموده بطریق مطایبه گفته باشد که خداوندگار ما عجب بود که از لشکر پاچوخان 


نترسید ودر چنان روز قیامت بر سر آن تل بشماز ایستاد . 


زهی شجاءت و دلیری ؛ بقين شد که خداو ند گار ما پپلوان عظیم 


بوده است فرمود که ای وا که ۶اه ما !نا اشجم الثاس فرموده است یاران همه سر نهادند و آفرین ها کردند همانا که این 


قصیده را سر آغاز کرد : 
من این ایوان نه تو را نميدانم نمیدانم ۱۰۰۰۰لخ > 




















۶۵ زمین‌چون زن فااك چون‌شو» خوردفر زندچون کر به 
مرا آن صورت غیبی بابرو نکته می گوید 
منم بمقوب و او یوسف که چشم‌روشن ازبویش 

۳ 
جهان ثر رو رش داردچو مه در روی‌من خندد 
زردست و بازوی قدرت هرد بر می برد 

1 ره 
۰ دران مطیخ در فتادم که جان و دل نان آید 
ت ۱ ماد 
دکان انبا دیدم" که قرصش قرص‌ماه آمد 
چومردان صف شکستم من ۰ بطفلی باز رسم من 
7 سس 
بو گویی:«شش‌جهت‌منگر» بسویبی سوق بر ار 
خمش کن چندمی گوبی؟!چه یل قلمیجوبی؟! 

۶ باستم برلفی آمد ازان قان همه قانان 
دوای دارم اخر هن ر حالنوس بنهانی 

صس 
مرا دردیست و دارویی که جالنوس ی کواند 
بروای شب ؛ زپیش من میبچان زلف و گیسورا 

مرس 

بروای‌رو زگل‌چهر هکه‌خورشیدت چه گلگونست 
۰ سبروای با غ با نقلت بروای شبره با شبرت 

ص ۳ سم 

کر منجنیق آبد ز برج اسمان بر 

1 

چهرومی چهر تأن دارم » چه تر کان نهان دارم 

هلاو را پپرس آخر ازان ُررکان حبران کن 

دلم چون بر هی یر ۵ کیان تن همی غرد 

۰ رها کن حرف هندو را سین ترکان معنی را 


سا » ای شمس تبر بزی * مسکن شک دلی یامن 


من این زن را و این شو رانمی دانم + نمی‌انم 
که غمزٌ چشم و ابرو را نمی‌دانم نمی دانم 
اگر چه اصل این بو را نمی دانم* نمی دانم 
که من جز میر مه رو دا نمی دانم ‏ نمی دانم 
که من آن دست وبازو را نمی‌دانم نمی دانم! 
خی فده طز غورا نمی دانم " نمی دانم 
من این نان و ترازو را نمی دام ۰ نمی دانم 


که این لالای لوا را نمی دانم "نمی دانم 
با اين‌سو »من آنسو را نمی‌دانم + نمی دانم 
که قل و قال و قالو" را نمی‌دانم ‏ نمی دانم 
که من باچو و باتو را نمی دانم ۰ نمی دانم 
کمن ان و پهلو را نمی دانم + نمی دانم 
که:«مناین‌درد ودارو را نمی‌دانم + نمی‌دانم» 
که چز آن جعد و گیسو را نمیدانم نمی‌دانم 
که من جز نور یاهو را نمی دانم+ نمی دانم 
که جزآن نقل وطزغو را نمی دانم نمی دانم 
بجز آن ب و بارو را نمی دانم » نمی دانم 
چه عهست آرهلاو رانمی دانم نمی دانم؟!* 
اهر ارو ۷ نمی دانم ۰ نمی دانم 
0 دست و بازو را نمی دام نمی دانم 
من آن رک مکه هندو را نمی دانم* نمی دانم 


وق ولولو را نمی‌دانم. نمی‌دانه 











۱- قص . این بیت وپنچ بیت بعد وا ندارد ۲_ چت ؛ قو , خواهم 


٩‏ - ظ : هلااورا 


۳ ظ : قالوا 4 تس : که رنج و درد 
ه- چت ؛ قص : این بیت را ندارد 


اب قج ب عد ‏ مق : ندارد . 





۷ ۵ ۲ات 





سس ‌ 
توازشا وی ما کر رازه وناز عکر 


1 


یکی [هوی جان پرور" بر آمد ازیابانی 
۰ همه مستیم آی خواحه »۰ روز عىد می ماند 
درآمد عقل در مىدان سرانگفیت در دندان 
یکی عاقل میان ما بدارو هم نمی باید 
0 یکی ساغر به از صد خانه 1 زر 
میان روزه داران خوش شراب عبد در م ی کش 
۶0 بخور بی رطل و ای کوزه می یکویشکندروزه 
شرابی نی که در ربزی * سحر مخمور بر‌حبزی 


دهان بر نند ومحرع شو نکم خا مشانمی دو 


بنه ای سبز خنکث من ۰ فراز آسمانهاسم 
روان‌شدشوی‌ما کوثر که گنجانست‌ظرف اندر 
۰ یکی آهوی چون جانی بر آمد از بیابانی 
همه مستیم ای خواجه » بروز عبد می ماند 
در آمد عقل در مىدان » باقن در دندان 


بکی عاقل میان ما بدار وهم نمی یابند 


۱ - چت ؛ خنگث سبز من ۲ - فذ : بدین سنگی 


اس قو » قح هد مق : ندارد . 


3۳ 
(۱)- مقبس است از آیة شریفه : الهی؟ 


و جر نج 


۱:۰ 


که‌نشست آن‌مه ز ساچوصد تنگک شکر یشم 
بدران مشك سا را بزن سنگی؟ و بشکن خم 
شین ار ز بیم او زند ودک سوزان دم 
دهل‌مستودهل زن‌مست و بی‌خود می‌زندلم 
۱ 


درین زنجير مجنونان چه مجنون می‌شود مردم! 


مر و 
م۰ 


مس 


نه آن‌مستی که‌شب 1 بی‌زترس خلق چون کزن ‌ 


بریزم برتن لاغر از آن باده یکی 


ص ۳ موم 
نهزانگورست ونی‌شیره‌نی‌از طززغو نی از کندم 


دروعین است 9 باده از آن‌ افتاده کوته ۴ 


با 


پی‌آندرین مستی نی اشتر جو و نی جمجم* 


۱۱ 


که نوشت آن مه بی کف دعوت نامه پشم؟ 
بدران مش سقا را بزن سنگی و بشکن خم 
که شیر ار زیم او زند بر رسک سوزان دم 
دهل مست ودهل زن‌مست وبیخودمی زند للم 


که 


الما 5 (۱) 


رسرمست‌وباحیران‌چه بر خوانیم 


درین زنجیر مجنونان چه مجنون می‌شود مردم! 


۳- چت : آهوی جان دیدم , فص , آهوی جان جانی 


یه اس 


ند چت (دريك مورد) : که بنشست آن مه زیبا چوصف تنکت شکر پیشم 


م‌ کار قرآن کریم ۰ ۱/۱۰۲ 


رای زرد اوه رهوگ ما هار9 دیواج هو 

















ابر مضور يك سافر به از صد خن پر زد بریزم بر تن لاغر از آن باده یکی نم 
۰ سان روزه داران خوش شراب عشق درمی کش تفس کسیت 1 بی زشرم خلقی چونکزدم 
بخوربی رطل وب یکوزه ۰ مییکونشکند روزه نه زاگورست ونه ازشیرهنه ازسکنینه از گندم 
شرابی نی که در ربزی سر مخمور برخیزی دروفنست ان باده از آن افتاد کوته دم 
رسید از باده اه ۰ بزیر مشث می اشتر رها کن خواب ۳ خ رکه تم بان زدقمقم 
دهان بر ند و مجرم شو؛ بکعبةٌ خامشان می رو پیاپی اندرین مستی نه اشتس جو و نی جمجم* 


۱:2 


سِ ۳ "۳ 
۶۰ هی سر کشته در عالم سروساما نکه من دارم ری در راه عشق بو دل بربان که من دارم 
و ۰ ۳ ۰ ۰ ‌# ۰ تب 
و کن در راه بازاه ی عشفت خر یدارم «صد حانها بمهر وشم 2 عشفت اج من دارم 


۱:۲ 





بشستم تخت هستی ۰ سر عالم نمی دارم دریدم پردهُ یچون ۰ سر آن هم نمی دادم 

مرا چون دای قدسی شیر لطف پروردست ملامت کی‌رسد درمن کهب رک غم نمی‌دارم!؟! 

چنان در نیتی غرقم که معشوقم همی گوید «یا با من دمی نشین» سر آن هم نمی دارم 
۰ صممی کاندر وجود آورد آدم را سك لحظه از آن دم نیز ببزارم سر آن هم نمی دارم 

چهگو یی بوالفضولی‌را که بکدم آن خودنبود؟! هزاران بار ی سر آن هم نمی دارم 

۱:۶ 

ای عشتقی که کردستی او زیر و زبر خوایم غرفه شدست از نو در خون جگر خوابم 

اه شک مهن ۵ این ت: ا تن بگداخت" در اندیثه مانند شکر » خوابم 

بی لطف ومال او ۰ گشتم چو حلال او تا شب برد هرگز در دور قمر خوایم 
۰ چون شب شود تاری با اين همه ببداری باعشق هم یگوی مک: « ای نعشق ؛ببرخوابم» 

- قو » نج » عد تس : ندارد - وبا اختلانی اند همان فرل ۱46۰ است.. پم - تنها فد » چت : داود . 

۱- چت : این پیت ماقبل آخرست چچپ - تنبا نذ , چت , دارد . ۲ فد , بگذاشت 


4 














چون خوات مرا ند بگر یزد و شید 
جَِ, 
باران که حه بار یدم ۱ نها ب‌خداربدم 


سشین ۳ ی عاشق ۰ 6 صبحدم صادق 


مر دلق گرو کردم ۰ عر بان خرابانم 


۳7 
۰ ای مطرب زیبا رو » دستی بزن و بر گو 


وهی که فر شین ری سته نقش ان ؟ 
نی مرد شکمخوارم ۴ ای درد شکم دارم 
مو ۰ ۳ سلطانم 5 چم که سلیمام 


با عشق درین پستی کردم طرب و مستی 


۰ هر جا که همی باشم همکاسة او باشم 


گویی : «نما معنی برهان چنین دعوی» 
گر رفت زر و سیمم با میت سیمنم 
ای ساقی جان جانی شمع ۲ دل ویرانی 
وی که قطان اه ورین وا 


۰ مر گره ک ت 


4 حمش باشم من خم خرابانم 


گر بی دل و بی دستم وز عشق تو پا بستم 
در مجلس حیرانی جانیست مرا جانی 


پیش آی دمی جانم ! زین بیش مرنجانم 





چات قو قح عد , ندارد , 
۳ - فقس : مپمان 
٩‏ س قص : معنی 


۷- چت : کنج 


۱ سه همق این بیت و بیت بعد را ندارد . 


سم ى‌ 
ار من رود اند در شخص ۵ ار خوابم 
چون عثق مك برده‌ست از چشم بشر خوایم 


با من که نمی ید تا صبح و سحر خوابم* 


خوردم همه رخت خود ۰ مهمان خرابانم 
تو آن مناجاتی » مرن آن خرابانم 
جانرا نتوان دیدن » مرت جان خرابانم 
زین مایده بیزارم » برخوان خراباتم! 
کلی هیه _ ایبانم ۰ ایمان ‏ خرابانم" 
گفتم «چه کسی؟ گت +«سلطان "خرابات» 
هر گوشه که می گردم * گردان خرابام 
روشنتر ‏ زین برهان" برهان ‏ خرابانم 
و بی سر و سامانم ساسان ‏ خرابانم 
وبران دم دا سر ورران خرابانم 
ی ملك دارد شیطان خرابانم 


ه رکه که سخن گویم دربان خرابانم * 


بس بندکه پشکستم ۰ آهسته که سر مستم 
زان شد که تو می دانی» آهسته که سر مستم 


ای دلبر خندانم ۰ [هسته که سرمستم 


۲ - قص . این بیت دا ندارد . 


4 - فص : این بیت پس از بیت ( خواهی که مرا بینی ۰.. ) آمده است. ه- مق : همی کردم 


چه نو , قح عد , ندارد . 














شا ی ان و مک ان 


۸ ۳3 
۰ ردی و چو من فاشی ار ملت فلاشی 


ای می " بترم از تو ۰ من راده رم از لو 
از بادة جوشانم وز خرقه فروشانم 
۰ ما ام ۲ 
0 از خود ز تلم من عشق بو بگزیدم 


هر حند تلیسم ذر صورت فسیسم 


منم 
۶۵ در مذهت بی کیشان سگانگی خوشان 


ای صاحت صرال دستان بیگاه شد ار مستان 


۱:۷ 


رفتم بطبیب جان » گنت که: «بین دستم 
صد گونه خلل دارم ۰ ای کاش کین بودی 
کفتا که : «نه توگمردی؟» گفتم که : «بلی اما 


۰ آن صورت روحانی وان مشرق بزدانی 


خوش خوش سوی من آمد " دستی بدلم بر زد 

۱ _ 1 
حون عریده می کردم در دادمی و خوردم 
پس جامه برون کردم ۰ مستانه جنون کردم 


صد جام بنوشیدم ۰ ند منز بجوشیدم 


۹۳ صگ شاه ورن .وا ان قوم تشه 


بازم شه روحانی می خواند پنهانی 


پا بست نوم جانا ۰ سرمست وم جانا 


چست وم ار چستم ۰ مست توم ار مستم 


۱ س چت متن : در پرده 4 نخ : درملت 
۳ - این بیت وبیت بعد را تنها چت دارد . 


ه - ند :که زچه دستی + - قص : میی خوردم 


۷ - مق : پرستید ند 


دزدیده ز رهبانان ۰ آهسته که سرمستم 
در پرده جرا باشی ؟! آهته که سرستم 
حوش ترم از تو ۰ آهسته که مسج 
از بار چه پوشانم ۱؟ » آهسته که سرمستم 
خود را حو فنا دیدم ۰ [هسته که سرمستم 
نور دل ادرسم ۰ آهسته که سر مستم؟ 
5 دست بر ابشان ۰ ۲ هسته که نیج 


تسیر کر و ستان ۰ آهسته که مز متیجم )۸ 


هم بی دل و بیمارم هم عاشق و سرمستم 
با این همه علتها در شنقصه پیوستم» 
چون بوی نوم آمد از گور برون جستم» 
ون وف کفای کز وی کت خود خستم 
گنتا.« زچه‌دستی و » گفتم که : «ازین دستم» 
افروخت رخ زردم وز عربده وارستم 
در حلَةُ آن مستان » در میمنه ۰ بنشستم 
صد کاسه بریزیدم ۰ صد کوزه در اشکستم 
گوسالة گر 0 گر عشق ‏ بنپرستم 
بر می کشدم بالا شاهانه ازین بستم 
در دست توم جانا » گر تیرم و گر شمتع٩‏ 


پست نوم ار پستم ۰ هست وم ار هستم 


۲ - چت منن : جر عشق بنگزیدم ؛ نغخ , من هش بنگزیدم 


- قو قح , عد : ندارد . 


) - چت , قص : نه که تومردی 


۸ - چت , مق : گرتیرم اگر 














در ۳ در آوردی ؛جون مست خودم کردی 


چون تو سر خم بستی ۰ من نیز دهان بستم * 


۱:2۸ 


هم 


۰ در محلس آن رستم ۰ در عربده بنشستم 
کر هر ره ها تیا ای او ند 
ای عاقل" چون لنگی» ای رو و 7 هر 
تو شخصك چواینی ۰ گر پیشتركك شینی 
کاهل مشو ای ساقی ۰ باقیست ز ما باقی 

۶۵ نها که ملولانند " زین راه » چه گولانند ! 


# 


۳ 1 0 
عم الحق اراده , مر از و می ساده 


صد ساغر بشکستم ۰ آهسته که سرمستم 
ای هم خرو خربنده » آهسته که سرمستم 
در دلیر ما و ۰ آهسته که سرمستم 
صد دجلاٌ خون بنی ۰ آهسته که سرمستم 
پرده می راواقی ۰ آهسته که سرمستم 
شن سرد فضولانند ۰ آهبته که سرمستم 


0 حشر من افتاده » آهسته 3 مب مستم ۳ 


۱:2۹ 


زان می که ز بوی او شوریده و سرمستم 
ای ساقی مست من » بنگی بشکست من 
بشکست مرا دامت ۰ بشکستم من جامت 
۰ای حجان و دل مستان » ستان سخنم ستان 
بر کن زمی پیشین ۰ بنشین بر من * بنشین 
جان و سر تو بارا » بر تقد بژن ما را 
وا که بنگذارم ۰ دست از تو چرا دارم 


۳ 
۱ 


ش مروزانی 


خواهم که ز باد می 


در باب مرا ساقی 1 وال که چننستم 
ای جسته ز دست من " دریاب کزان دستم 
مستی تو و مستی من بشکستی و بشکستم 
گویی که نا محرم ؟! هستم " بخدا هستم 
بنشین که چنین وقتی در خواب همی جستم 
مقر بب و مگو* : «فردا بردارم و بفرستم» 
تا لاف زنی گویی ک: « ز عربده وارستم» 
خواهم که ز آب خودچون خالك کنی رستم* 


۱:0۰ 


۰ ستان قدح از سج ای مت که من مستم 


۱ - قص : اين بیت دا ندارد . 
4 - قس ؛می و ساده چچ - قو , قح , عد : ندارد . 


«جب - فی نع عد : بداوو, 


- قو » قح عد : ندارد , 


کز حلفهُ هشاران این. ساعت وارستم 


۲ - چت : فافل 
۵ - فلا مق : مفر یب مگو 


۳۳ - چت : ملو کانند 
٩‏ - مق چت , آب کنی 


یشان ترشیت تین نتم تین 














هشار ‏ بررندی ضدی بود و ضدی 
7 
هر چبز که اندیشی از جنگ از آن دورم 
رح ۴ هد 
عشق لو بگی سا سودای و بدرشم 


اسپانخ خویشم دان ۰ با ترش پز و شیرین 


۰ سبکار نود سازش ۰ سازش نود نازرش 


مستی ‏ تو و مستی من ۰ بررسته بهم دامن 


ص ۱ ۳۹ رن ۰ 
کف نو شمی خسیی سین بو (ه من سم 
سس ۳19 دم از دستان زیر ا مثل مستان 


من شنه آن بارم 9 خفته و یدارم 


ص اس بو بر ۵ سر 
۰ ون صورت اسنه من تایع آن ددم 


آن دم که بخندید او من نیز بخندیدم 


بیش بگو تو هم زیرا که ز بحر تست 


ساقی چو شه من بد مش از د کُران خوردم 


آن ساقی بایسم چون دید که سرمستم 


۰ گفت که : «توسلطانی » حانی و دو صد جانی 


از جام می خالص پر عریده شد مجلس 
تن او نکنم عشرت » گر تشنه و مخمورم 
من شاخ ترم اما بی باد کجا رقصم ؟! 


مص 
نو دل ابر آمد آن ماه ۰ اگر ابرم 





۱- قص :از بهر تو ! چت : اذ بهرمن ۲ + قص 
فد : مست و 
٩‏ - چت : خلیط خطا 


- قو » قح , هد : نداود . 


۷ قص متن : کی وستم 


همرنکث شوای خواجه ۰ گر فوقم گر پستم 
هر چیز که اندیشی از مهر"» من آنستم 
با جنک تو یکتالم۰۲ با صلح تو همدستم 
با هر چه شدم " پخه تا با تو پپیوستم 
گر جست غلط از من ۰ من مست برون جستم 


چون‌دسته وحون هاون دوهست ویکی‌هستم 


۱-۱ 


فا خود 0 ۰ من قصاٌ خود گفتم 
از خواب بهر سویی می جنبم و می افتم 
۲ نقش خال او همراهم و هم جفتم 
زان رو صفت او را ننمودم و بنهفتم 
وآن دم 4 بر آشفت او من نیز بر آشفتم 


درهای معانی که در رشتهُ دم عفتع ۸ 


۱:0۲ 


» چت ,ٍ جنگ وام یکنا 
۰ - تس : تأبيي 


۲۱۳ 


بر کشت سر از مستی ۰ تخلیط وخطا" کردم 


بگرفت سر دستم ۰ بوسید دخ زدد) 
توخود نمکستانی ۰ شوری دگر آوردم» 
از عریده کی ترسم ۳؟! من عربده پروردم 
جفت نظرش باشم 6 ۳ جفنم وک فردم 
من سای آن سروم ۰ بی سرو کجا کردم؟! 
شاه هه مرداتست ان شاه * ۱ گر مردم 


۳ - چت » قص : هردو شدم 
وچ - فقو فح ‏ مد : ندارد . 














۶۰سمی رفت شه شیرین گفتم : «نسی شین 
خورشید حمل کی بود؟! ای گرمی تو بی حد 
در کاس لو افنادم کز باده لو شادم 
۳ .۳ 
سس از گفتن گر اوم نشوراند 


۳ ۱ 7 سم سم 

در اه حون سم مش او بگنت آرم 

۰ آب ترا بنم در آب زام دسئی 
و 

ای دوست ‏ مبان ما «ای دوست » نی ان 


زان راه 13 ۹ آمد ۲ باز رود ۳ ره 


کف ۵ ار وا وه اه با 


گم «بمهی کز و صد گونه طرب دارم » 
۶ گفتم که : «درین بازی ما را سیبی سازی» 
هر طایفه با قومی خویشی و نسب دارند 
بیرون مشو از دیده » ای نور ,سندیده 


آنم که ز هر آهش در چرخ" زنم آتش 


ای خواجه » سلام عليك ۰ من عزم سفر دارم 


۰حان عزم سفی دارد ا معدن و اصل خود 


نك می کشدم سیلم ۲ آن سوی که بد میلم 





۱ - فذ : این و - فقو فج » عد : ندارد . 


هچ - قو ۰ فح , عد : ندارد ء - قس : باری 


> س فص : این بیت افتاده است ۷ - فد : می‌کشد آن سیلم 


۲ - ص : زان ره 


۵ س چت : بر چرخ 


0 


ای مستی هر جزوم ۰ اي داروی هر دردم 
مم 

ای مجو شده در تو هم گرنم و هم سردم 

در طاس او افتادم جون مهرةٌ 0 نردم» 


س 
و کنو یت او » من در قدمش گردم* 


آیینه نخواهد دم ۰ ای وای ز کنتارم 
هم ره شود آبم ۰ مم ره شود کارم 
ای بار ۳ گویم «ای بار » نمی بارم 
من راه دهان بستم ۲ من زالد نمی آدم 


نظارءٌ مه خوشش . ای ماه ده و چارم آ* 


گنت که : «بفیر آن صد چیز عجب دارم» 
کفتا که مین این بازی ٩‏ بیرون سبب دارم» 
9 غم عشق و خوشی و ۷ دارم 
کز دولت نور تو مطلوب طلب دارم 


وز آنش بر آتش از عشق لهب دارم 


0 2 
وز بام فلك رنهان من راه کذر دارم 
شنک نظر بخشد آن سوی نظر دارم 
7 ِ‌ ۳۷ 
کز فرقت آن دریا بس* گرم جگر دارم 


۳ - چت : ده چارم 
چهه - قو خح , عد : ندارد. 


۸ - مق.: پس کرم 














می تازم ‏ ت رکانه تا حضرت خاقانی 
چون سابه فا کردم در تاش خورشدی 
۳7 
چون لعل ز خورشدش جز گرمی و جز تابش 
۷۶۰ گر بشکند این ون هو هر 
چون سروم و چون سوسن * هم بسته هم آزادم 
پا من هوفی قلبی ۰ پسبی " ادبی بسبی 
مولای » فنی صبری ۰ تخرج , من ن صدری 
ای عشق ۰ صلا گفتی می آیم ۰ سم ال 
۸۰ گر در دل تابوتم مهن و بود وم 
آفندی کلمتست کالسو کر 


7 
ی ی 


اهندی مناخوسی دوسی 


کلیمو وی 


باقیش بفرما تو ۰ ای خسرو دربا خو 


سس 
و رک یه کنر 


یی او دایم من سر قمر دارم 


من فر دگر گیرم * من عشق < گ دارم 


ور بشکندم چون بت صد فند هک دارم 


۳ سیم 
چون سنگم و چون آهن » در سینه شرر دادم 
حسیی ابدا * حستی * آنچ از و سس دارم 


لا تبعد نستبری * 


گ 


۳ ار و حدر دارم ؟! 


ِ ۳ هجر ضرر دارم 
آخر بچه آرامم 
وت ملکی دارم 2 شکل بشر دارم 
ی تیزلل نی 
تشز تاو 


بستم چو صدف من لب؛ 


۱ 1 ۷ 
دل دار و رش دارم 


۳ ۸ 
باد او سم دار 1 


رن دارم" کز 


۱261۹ 


آو ره نکنم ه رکز زین جرم که من دارم 
۰ مجنون ز غم لیلی چون توبه نکرد ای جان 
بس بی سر و پا عشقی که علشق و معشوقم 


ی[ ۲ : ۰ 
اند شمه بر ده رن سوحته بر کشته 


۳7 
من خفته وشم اما س و بیدارم 


با شبره فشارانت اندر چرش عشفم 





۱ -.ظ : قلد وشکر ۲ - مق : نسبی ؟ چت : بسپی 
و ب چت : شبلیسو ٩‏ - مق : اسندایسی 


واتکشن که کند نویه زین وافعه ۰ بزارم 
صد لیلی و صد مجنون در جست در اسرارم 
هم زارم و یمارم هم صحت یمارم 


هر چند که بیهوشم ۰ در کار تو هشیارم 


بای از یی آن کوبم کان‌گور و افشارم 


و 


۳ مق : نپی 4 -قص فد : استبری 
1 


٩-۷‏ - چت , مق : باد توسمردارم 








۸ - تنها فس دارد . این بیت وییث پالا عیناً چنانکه در لسغ است تقل شد . ٩‏ - مق : این بیت دا ندارد . 


چات قو قح عد : ندارد . ۰ چت : بر گشته جه - قوقح , مد : ندارد . 


و ۲۱ 





۰ نو بای همی بینی" و انگور نمی ینی 
اندر چرش جان"۲ گر پای همی کوبی 
زین باده نگردد سر * زین شیره نشورد دل 
زین باده که داری تو ۰ پوسته خماری تو 
دامی, که در افتادی » 9 سوی دام افکن 

دام ارئك چه داشد فردوس کند حقش 
آن دم که بچاه آمد بوسف ۰ خبرش مد 
داروی تو می کویم ۰ خ رگاه و می دوم 
گویمبسجر؛«حی‌شو گویمبمدم : «شی‌شو» 


شمس الحق بربزی ! تو روشنی روزی 


۰ بكک لحظه و يك ساعت دست از نو نمی‌دارم 
از قند تو می‌نوشم ؛ با ند" تو می کوشم 
جان من و جان تو گویی که یکی بودست 
از باخ جمال تو يك ند گياهم من 

2 
بر گرد تو این عالم خار سر دیوارست 

۶۰ ون خار چنین باشد گلزار تو چون باشد ! 
خورشید بود مه را بر چرخ حرف ای جان 
رفتم بر" درویشی نا که « خدا بارت" » 
دیدم هه عالم را مش در گرمابه 
هر جنس سوی جنسش زنجیر همی درد 


۱ - فذ چت : کوبی 


بت تقو قح عد , ندارد . 


۲ - فذ , چت : قدح 
۵ - قص ‏ چت : بند 


۸ . مق : ندارد . 


۱:0۸ 


۳ ب چت : ما 
٩‏ تب چت ؛ سوی 


٩ چت +.بربوده بود هر گر نقشی دل و دستار‎ - ٩ 


ح" ۲۱ 


بستان قدحی " شیره ۰ دریاب که عصارم 
تا غوطه خوری بکدم در شیرهٌ بسیارم 
هین ۰ چاشنیی بستان زین باده که من دارم 
دام که چه داری و ؛ در روت نمی آرم 
۷ ناظ حق باشی ۰ ای مر غ کرفتارم 
وا ان اه :داش معا اند گلزارم 
که کار تو می‌سازد ای خسته بیمارم 
از ضد ضدش انگیزم ۰ من قادر و قهارم 
گویم بچمن : «دی شو» داری* عجب اقرارم 


وندر پی روز و من چون شب سیارم* 


زبرا که توی کارم ۰ زیرا که توی بارم 
من صید چکر خسته ۰ تو شیر جگی خوارم 
سوگند بدین يك جان کز غبر نو بیزارم 
وز خلت وصل تو بکباره کلهوارم 
بر بوی گل وصلت خاریست که می‌خارم 
ای خورده و ای برده اسرار و اسرارم 
دنم سشگیاوی: -قز مین "اضارم 
گویی بده‌ای او شد چون تو شهی بارم" 
ای برده تو دستارم ۰ هم سوی تو دست آرم؟ 


من جنس کیم کاینجا در دام گرفتارم ؟ 


فد ؛ دادی ؛ مق : آری 


۷ - قص : یاور 














مِ ۳ مِ 
۰ کرد دل من خابا ۰ دزدیده همی گردی 


در زیر قبا جانا ۰ شمعی پنهان داری 
ص سس - 
ای کلشن و گلزارم وی صحت مارم 
صس سم سم سم 
تو گرد دلم گردان ‏ من گرد درت گردان 


۳ مت 5 
در شادی روی نو کر فصه غم گویم 


۰ بر ضرب دف‌حکمت این خلق همی رقصند 


آواز دفت پنهان وین رقص جهان پیدا 
خاش کنم از غیرت ۰ زیرا ز نبات تو 
در آبم و در خا کم . در آتش و در بادم 
گه تر کم و گه هندو.گه رومی و گه‌زنگی 


۰ ابر یز ! دل و جانم با شس حفست اینجا 


۱۹ 


تا عاشقی آن بارم بی کارم و برکادم 
مانندة مر بخی با ماه و فلث خشمم 
گرخویش‌منیبارا+می‌بین که چه بی خویشم| 


جز خون دل عاشقی آن شیر نباشامد 


۶0 رنجورم و می‌دانی » هم فانحه می خوانی 


حلاج شارت و از خلتی بدار آمد 
اقرار مکن خواجه ! من با تو نمی گویم 


ای منکر مخدوبی ۰ شسس ال تریزی 


دانم که چه می جویی ۰ ای دلبر عیارم 
خواهی که زنی آتش در خرمن و انبارم 
ای یوسف دیدارم وی رونق بازادم 
جفیت واه تشر که جر ارم 
گر غم بخورد خونم وال که سزاوارم 
بی پرده تو رقصد يك پرده" ؟! نیندارم 
پنهان بود آن خارش هر جای که می خارم 
ابر شکر افشانم . جز قند نمی بارم" 
این چار بگرد من اما نه ازین چارم 
از نقش توست ای جان ۰ اقرارم و انکادم 


هر چند بتن اکنون تصدیع نمی آرم* 


س رگشته و پا برجا ماد بر کارم 
وز چرخ کله زرین در گم و در عارم 
ز اسرار چه می پرسی چون شهره و اظهارم؟! 
من زاد آن شیرم » دل جویم و خون خوارم 
۱ بینی کز فانحه بمارم ؟! 

وز * تندی ‏ اسرارم حلاج زند دارم 
من مرده نمی شویم ۰ من خاره نمی‌خارم 


ز اقرار چو و کوری یزارم و بیزارم * 





۱2۰ 


بشکمته سر خلقی » سر بسته که رنجورم رده ز فك خرقه » آورد که من عورم ‏ 





۷ 


۱ - قص : يك ذره 
4 - قص ؛ ور ؟ فد : از 


۲ - چت , مق : ندارد - فو » قح عد : نداود . 


وه - قو ‏ قح عد : نداود . 


0 








-۱۷- 





مت سر 
۰ دای از دل سنکینش وز عشوه رن کینش 
من درك خولستم وز خوردن حون مستم 
مس 
ای عثق که از زفتی در چرخ نمی گنجی 
در خانهُ دل جستی » در را ز درون" بستی 
۳ ۰ رم 
تن حاملاً زنگی » دل در شکمش دومی 
سس 
۰۶ بردی دل و من قاصد دل از د گران جوم 
سس " 
گر چهرة زرد من در خالك رود روزی 
آخر نه سلیمان هم بشنید غم موری ؟! 
گفت یکه :«چه می‌نالی؟! صدخانه صل‌داری » 
می الم از این قل اما ندو صد دولت 
م‌ هو 
۰ چون چنگک همی زارم » چون بلبل گلزارم 
گویی که : « انا گفتی با کبر و منی جنتی» 
من خامم و بربانم * خندنده و گریانم 


صس 

بابی بان درنه تا عش ز سر گرم 
ور 

بی رنگ فرو رفتم در عشق تو ای دلبر 
۳ 

۵ تشگ تر از میم + چون در طمع و یم 

ای از رخ شاه جان صد بیذق را سلطان 

وز باد لجاج خود وز غصهٌ نیک و بد 

امنیست مرا از تو ۰ امنم نوی ای مه رو 

1 کف 
چون سرو خمید از من ۰ کلزار چرید از من 


۰ تو غمزة غمازی ۰ از تبر سبر سازی 





۱ - فد : برون و - قو» قح , مد : ندارو . 





(۱) مقتبس از آیةٌ نور ۰ قر آن‌کريم ۰ ۳9/۲4 


۱۶:۱ 


۲٩ 


او نیست ۰ منم سنگن کاین فتنه همی شورم 
گویی که نیم در خون ۰ در شیر انگورم 
تعو یی ۰ افی گنجی اندر دل مستورم ؟ 
مشکاة و زجاجم من با نور علی نورم؟(1) 
پس نیم زمشکم من ۰ يك نیم ز کافورم 
۳ دیده همی آرم اما چنین کورم 
روید گل زرد ای جان از خالك سر گورم 
آخر تو سلیمانی ۰ انکار که من مورم 
می مالم و می‌نالم » هم خر زنبودم 
نفروشم تبث ذره زین علت ‏ نا سورم 
چون مار همی ,یچم ؛ چون بر سر گنجورم 
آن عکس توست ای جان اما من از آن دورم 


حبران کن و حیرانم » در وصلم و مهجور) * 


تو تلخ مشو با من تا تنگگ شکر گرم 
بر کش تو از این خنبم تا رنگگ د گ رگیرم 
من فرص بدو نیم ۰ چون شکل قمرگیرم 
بر اسپ نشین ای جان ۰ تا غاشیه بر گیرم 
هر چند بد) در خود وال که بتر گیرم 
پا امن دهم زین سوءیا رام خط رگیرم 
ایمان چو رمید از من ترسم که کنر گیرم 


- 
چون بر تو اندازی پس من چه سپر گیرم ؟! 











زر و زر عشهم شمس الحق تم بزست 


۱۶۹ 


1 قشم ۰۱ هر لحظه ت ساز) 
صد نقش بر انگیزم * با روح در آمیزم ؟ 
و ماقی خباری" با دشمن هشیاری 
۰ بان ریخته شد* برتو ۰ آمیخته شد با تو 
هر خون که ز من روید با خالك و می تون 


دِ خانة آب و .کی سس خراب این دل 


۱:۹۲ 


شا گرد و می باشم وک برد 
ای چثبة آگاهی؛شا گرد نمی خواهی ؟ 
۰ باری ۰ ز شکاف در 7 ۳3 نو من 
يك لحظه بری رختم در راه که عشارم 
0 
در حوبه و در تو به * چون ماهی بر تایه" 
بر تایه توم گردان این پهلو و آن پهلو 


۱4-0پس کن »همه تلوینم در پیشه و آندیشه "۲ 


رانی که سوی پشیمانی 


ضر بر مزن از هستی تا راه نگردد گم 





و قو , قح اعد : ندارد . 


ع سس فد مق : پاتو و - قص : همباز). 


۱- مق : صووتگر و تقاشم 


۱:۹ 


۲- قص : تا روح‌د آمیزد 
+ - مق : باخانه در ۲ جانا تا 


مر 


جانرا ز یی عشقش من زیر و ذبر گیر)* 


وانگه همه تها را در پیش تو بگداز 
چون نقش ترا بینم در ۲تقش اندازم 
با آنك کنی ویران هر خانه که می سازم 
چون بوی تو دارد جان » جان را هله بنواز) 
« با مهر تو همرنگم » باعثق تو هنبازم *» 


با خانه در جانا » با خانه پردازم " * 


تا زان لب ۲ خندانت يك خنده بیاموزم 
نو رن هو ارو 
ژان. انش دهلیزی صد شمع بر افروز) 
يك لحظه روی پیشم یعنی که قلاوزم 
کر کن سرودنبم را » من همزهٌ مهموز؟ 
اين پهلو و آن پهلو بر تابه همی سوز) 
در ظلمت شب با نو براقتس از روزم 
يك لحظه چو پیروزه» يك. لحظه چو پیروزم* 


‌ ‌ 


و 7 " 
در بادبه مردان محوست ترا جم جم 


۳ فد ۰ مق : سافی‌وختادی 


وه - قو قح عد : نداود . 











۷ -چت متن : تا او لب ۸ - فد : بردوزم ٩‏ - فص : دو تابه ۰ - چت : و در بیشه 


۲ و ۳ او 
موه - نو » نع» مد : ندارد ؛ ۱ - فق ۰ چم چم؟ فس؛ چم چم . 


تیف ی بت 


۲۱ ٩ 





در عالم پر آتش در محو سر اندر کش 
زیر فلك اری در حلقة بیداری ۲ 
هر دنج دیدست او »در رئج شدبدست او 
۰ سر گششگی حالم تو فهم و از الم 
کی روید از این صحرا جز لقع پر صفرا ؟ ! 
ورپرد چون ک رکس خا کش بکشد واپس 


رو آرکر انسانی ۰ در جوهر پنهانی 


شمس الحق تبریزی ! ما سضه هر غ تو 


در عالم هستی بین نیلین " سر چون قاقم 


۱۶۹6۵ 


۶ ای کرده تو مهمانم * در پیش در 1 جانم" 
ای گشته ز و واله هم شهر و هم اهل ده 
زانک س که شدی‌جانش » زانکس مطلب‌دانش 
وان کز ی می دار تو معذورش 
من عاشی و مشتاقم من شهرث آفاقم 

۱9:۸۰ ای مطرب صاحب صف»می زن تو بزخم کف 


شمس الحق تبریزم * جز با تو نیامیزم 


۱:۹ 


در عثقی ‏ سلیبمانی من همم مرغانم 
هر ک سکه پری خوتر درشيشه کنم زوتر 
زین واقعه مدهوشم .با هوشم و بی هوشم 
۱9۸۰ فریاد که آن مریم نکن گزیتت این دم 


و - قو ۰ قح هد : نداره . 


2 ۷ - چت : برده دل‌من این‌دف 


۱ -اهاره است بآ شرینه : وان سکم الا واردها کآن علی دبك تما میا آنکریم :۲۱/۱۹ 


۳- قص : خلدت 
- چت ؛ من خانه نی دانم . 
۸ - چت » قص : تبریری 


سر 


هر چند که سرداری » نه سرهلدت ؟ نیدم 
محوست که عیدست او باقی دهل و لم ام 
کای‌هیزمز نتش بررخوانکه‌وان ۷ 
کی تازد بر بالا این م رکب پشمین سم ؟! 
هر چیز باصل خود باز آید» می دانم 
گو - بت حیات آمد در قالب همچون خم 


در زیر پرت جوشان تا ید وفت فم» 


زان روی که حبرانم» من خانه نمی دانم 
کو خانه ؟ نشانم ده» من خانه نمی دانم 
پیش ۲ و مرنجانش ۰ من خانه نمی دانم 
وز نخانه مکش دورش ۰ من خانه نمی دانم 
رحم آرو مکن" طاقم +من خانه نمی دانم 
بر راه دلم " این دف » من خانه نمی‌دانم 


می افتم و می خیزم ۰ من خانه نمی دانم * 


هم عشق بری دارم » هم مرد ببری خوانم 

بر خوانم افسونش ۰ حراقه بجنبانم 

هم ناطلق و خابوشم۰ هم لوح خموانم 

فرباد ۰ کزین حالت فریاد نمی دانم 
4 - قص ۰ چت :کز 

1 - قس : وحم آرمکن 


وه - لو ؛ قح » مد : ندارد . 


دی ویو جر 











رنگم ازان‌طره چو آونگم 
گنت که: « مها حانی» امروز و ات0 
ای خواجه ۱۰ گرمردی تشویش چه آوردی ؟! 
با عاشق شیدا شو » با از بر ما واشو 
۰ هم خوام و هم‌شیرم * هم طفلم و هم یرم 
هم شس شکر ریزم ۰ هم خطة تبریزم 


۱:۹۷ 


ابنشکل که من‌دارم ای‌خواجه » کرامانم ؟ 
در آتش مشتاقی هم جسسم و هم شم" 
کرش رباب دل از خثم نمالم ۳ 
۵ چون شکر و چون شیرع ۰ با خود زنم و گير) 
ای خواجه چه مرغم من! نی کبکم‌ونی بازم 
نی خواجة_بازارم ۰ نی بلبل گلزارم 
نی ننده نی آزادم » نی موم نی پولادم 


گر در شرم و خیر) »از خود نه ام از خیرم 


۱۶:۸ 


۱*۰۰۰امروز خوشم با تو جان تو و * فردا هم 
دل بادهٌ لو خورده ۲ که 
ای دل که روانی تو آن سو یکه دانی تو 
ما منتظر . وقت و دل ناظر نو دایم 


از باده و باد نو چون موج شده این دل 


زان شمع جو پروانه . پارب چه پر بشانم! 
تا و از برو ۰ نگ از دیدة انسانم » 
ّ آنش حرص تو پر دود شود جانم 
در پرده میا با خود تا پرده نگردانم 

۴ ۰ 1۹ 
هم چاکر و هم میرم همان وهم آن 
هم سافی وهم مستم ۰ هم شهره و پنهانم * 


يك لحظه پری شکلم ۰ يك لحظه ری خوانم 
هم دوه) وهم نور) * * هم جمع و برشانم 
جز چنگ سعادت را از زخمه نرنجانم 
طبعم جو جچنون آرد ‏ زنجیر بجنبانم 
نی خویم و نی زشتم» نی اینم ونی آنم 
ای خواجه نو نامم نه ۰ تا خوش بدان خوانم 
ی ها وه 
آن س و که کشد تشه ان عنان رانم * 


از تو شکر افشانم »اینجا هم و آنجاهم 
ما پی دل‌و دل با تو»با ماهم وبی ما هم 
خدمت " برسان از ماء آنجا و موصی" هم 
در حالت رامش ۰ در شورش و غوغاهم 


در مستی و پستی خوش ۰ در رفعت و بالاهم 











چات قو ؛ قج » هد : دارد . ۱ - قص +چت : هم شمعم و هم جمسم ۲ - چت ؛ قس ؛ هم نوو) وهم دود 
۳ چت ؛متن ۰ فس متن : گر گوش وباب دل ازخشم بمالم من جه ‏ قو » قع» مد : ندارد . )- قس :۰ ت و که فردا 
- چت : در خانه سف رکرده - چت ءاقص , خدمت ۷ -چت :مواصا 


۲۲ 





0 ای خوش لطف و با جان و روان ما 
با تو پس ازین عالم» بی نقش بنی آدم 
زان غمزهُ مست تو » زان جادو وجادو ۲ خو 
من ننگت نمی دارم ۰ مجنونم و می‌دای 
از آتش و آب بو ای جسته نان » بنگر 

۰ ور عالم ۱ » در پردةٌ جان و دل 


زان طرة روحانی زان سلسلا جانی 


در خالك اثر کرده * در صخره و خارا هم 
خوش خلوت جان باشد. آمیزش جانها هم 
خبره شده هر دیده » نادان هم و داناهم 
هم عرق جنون دارم از ماه و سودا" هم 
در آب دو چشم ما » در زردی شا هم 
هم ایمنی از عثقت * وین فتنه و غوغا هم 


م سو 


۳ ۰ ۵ 
زار تال ی ۳ مومن و ترسا هم * 


۱۶:۹۹ 


بی خود شد‌ام لیکن بی خودتر از این خواهم 
من تاج نمی خواهم »من تخت نمی خواهم 
آن يار نکوی من ۰ بگرفت گلوی من 
۱۵۰ ۱ اد صبا خواهم تا د‌ بزنم لسکن 
در حلَة بیقانم ۰ ایمن شده ز آفانم 


ماهی و ریم ای جان اندر دل مه ۲۲ پنهان 


با چشم نو م یگویم من مست چنین خواهم 
در خدمتت " افتاده برروی ‏ زمين خواهم 
کنتا اکه:«چه‌می خوا اهی؟» کنتم که همین خو اهم ۷6 
چون من دم خود دارم همراز مهن * خواهم 
موم ز یی ختمت * ۰ زان نقش نگین‌خواهم"۱ 


زین عم یقیستم» آن عين یقین خواهم * 


۱:۷۰ 


ی کر 
یکباره شوم ۲۲ رسوا در شهر » اگر فردا 


س_ 
۰ که 


تس 


گنتا که : «ترا 


هروا به اه مرا می‌جو 
جستم در خانه سودی و۰ 
يك روز غزل گویان وان *۱ سیارم جان 


۱ - قص : جادوی جادو جو ‏ 
» - قص : موّمن هم و ترسا 
۷- فذ : این بیت بربیت سایق مقدامست 


۲ - قص : صد مایهٌ سودا 

نو » قح عد : ندارد . 
۸- قص. چت : همین 

۱ - فذ : دل من # . قو » نع مد : ندارد . 

6 فد : ناگاه سپاوم ! چت : روزی بسپارم 


-۲۲- 


۲ . فد : یکبار 
وچ قو ی قح مد زر ندارد , 


آن روز سیه بادا کو را شمی چویم 
من بر در دل باشم » او آید د رکویم 
کز درد بخون دل رخساره همی شویم » 
بارب ! که چنین بهتان ون در رویم 
زبرا که چوموشد جان » از.س که‌همی مویم*د 
۳ چت ؛ مق : ذردی وسیما 


٩ .‏ قص 4 چت ؛ خذمت 
٩‏ چت: حکمت 


4 قس : هشقست 


۰ قص اژاینجاییعه ندارد 


۳ م فد ؛ صنلمی ۰ 











مضورم ‏ پر خواره ۰ اندازه نمی دانم 
باران . بخیر ‏ بودند ۰ دروازه برون رفتند 
۰ اوازةُ آن باران چون مشك جهان نش 
تا روی ترا دیدم من شید کل تاره 


گونند که : « لقمانرا يك کارة ننک 


‌ 
رد ۷ 


۱:۷۲ 


9 تاو او با زان .سم 
فلك بر دو تابی ۰ بر از سحر و دفابی 

۰ ساشب و روز دویدم ۰ ز شب و روز بریدم 
را ان 

عغل چهل سال 


باندشه فرو برد مرا 


7 
برون پوست درون دانه بود مبوء گرفتار 
۳۰ ۳ نود آفت و تسجل ز شطان (۱) 
ز خون بود غذا اول و آخر شد شون شیر 
پی نان بدويديم * یکی چند بتزویر 


خمش باش خمش باش ۰ بتفصیل مسگو بیش 


۱۶۷۲ 


۹ و 
پایید : باید ۰ بگزار 


+ نپا قص داود . 
۳ قس ۰ فد ا: پوست و اذان 
> - قص : پیایند یایند 


گم 


۷ - قص : بزان 


۱۶۳۱ 


۱ - قس : چو من از؛ فذ : چون از 
4 - چت : اینجا تام می شود 


جز شیوة آن غمز غمازه نمی دانم 
من بی ره و سر مستم ۰ دروازه نمی دانم 
ز آواز ‏ بشد عقلم ۰ آوازه نمی دانم 
گشتم خرف ۳ تازه نمی دانم 


دین کوزه مبی خوردم کان کازه نمی دانم ‌» 


ازین بند و ازین دام ۳9 بجستم 
باقبال جوان نو از این بیر بجستم 
دزین جرخ پرسید که چون تبر بجستم 
ز سهنگگ چه ترسم ؟ ! چو از ۱ میر بجستم 
بشصت و دوشدم صید و ز تدبیر بجستم 
۳ تقدیر و ز تقدیر ۲ بجستم 
از آن‌پوست وز آن آدانه چوانجیر بجستم 
ز مجیل دلم رست وز ۳ بجستم 
چو دندان خرد رست از آن شیر بجستم * 
خدا داد غدابی که زر تزویر بجستم 


ی سم 2 
ر تین بخویم. ز هب مین. تجستم ۷ 


و مس ۳۳7 
برین " نقطهُ اقبال چو پر گار بگردیم 


۲ - فد » قص ؛ تقدیر ا( تقدیر 


و - فد : بدویدم وچ مج هد : تدارد ‏ 


۳ ۵ موی و مه ۱ 
۱-ناظر است به.: فی‌التاخیر آفات وحدیث : المیحلة من الشیطان( احادیت ثنوی انتقارات دانشگاه طهر ان من ۵) 


-۲۲۴- 


ت دش وی ی سب ی 











2 و سم 
چو عشاق نو آموز بران بار نگ 


0 مه س_ 
بران حبت که نکنجد ۲ در نبا بگردیم 


بران بار نکو روی وفا دار ۳ بگردیم 
پیکین. جغانت: تفا او این دیم 
د گر کار نداریم ِ دران کار بگردیم 


۳ 
بران نادره خورشید قمر وار بگردیم 


2 و 
چو اندشه بی شکوت و کفتار بگردیم * 


۰ بایید که امروز . باقبال و بیروز ردیم 


‌ ى 
بسی تخم بکشتيم » برین شوره بگفت 
ول ک ۵ ۳ ۰ ۳ 
هر ان روی ٩‏ پشتست باحر همه زشتست 
چو از خویش برنجيم زبون شش و بنجیم 
درین غم چو نزاريم» دران *دام شکاریم 
۶۵ جچو ما پی سرو پاییم ۰ چو ذرات هواییم 


چو دولاب چه گردیم پر از ناله و افغان ؟ ! 
۱۶۷ 
حکيميم ۰ طیییم ۰ ز نداد رسیدیم 


سبلهای کین را.غم بی سروین ‏ را 
طسان فصیحیم ۰ که شاگوه * سوم 


بسی علتیان را ز غم باز خریدیم 
ز رگهاش * و ز پبهاش بچنگاله کشيدیم 


‌ 


دمند 
دح یل 


سمی موه گرفتيم* درو ۲ 


۰ بیرسید اند یا ره دیدند._ شانها که تا شکر بگوند که ما ازچه رهیدیم | 
رسیدند طببان زره دور * غریان غریبانه ‏ نمودند دواها که ندیدیم 


یرما بکویم . غم از خانه بروییم 
طسان الهیم » ز کس مزد نخواهیم 


مپندار که این نیز هلیلهست و بلیل‌ست 


۶۰ کیان خبیریم که فارو ره نگريم 


دهان *۲ باز سکن هیچ که الب همه جفدند 


همه شاهد و خوییم »همه چون مه عدیم 
که ما پالث روانیم ۰ نه طنام وپلیدیم 
که این شهره عفاقیر ز فردوس کشيديم 
که ما در تن رنجور چو اندیثه دویدیم 


۳ لاف مپران که ما باز پریدیم * 


۱۶۷۵ 


-_ 
بچوشید » بجوشید که ما بحر شعاریم بجز عثق » بجز عثتی د گر کار نداریم 


درین خالكٌ ۰ درین خاك حرین مزرعة ال بجز مهر ۰ بجز عث. دگر تخم نکاریم 





۱ - قص : نگنجه 
+ - تج » مد : ندارو . 
۸ قس »مق : که بدیدند 


۳ - قو ؛ وفا کار 
٩‏ - قو : ه خاگرد 
۰ فذ : دهن 


۲ مق : چو خیرش همه 
و - مق : زرگبا و زییها 
- فد .مق : دوو دغریبان 


4 - قص : دوین 
۷ - فد گر نتیم ودرو 
جج - مد فع : ندارد . 


-۲۲۴<- 


مورا یسیون مناخ ان 














: آن 8 2 ۰ ۳ گ ۳1 ست. ‏ « آره 
چه مستیم اچه مستیم ! از آن شاه که هستیم ایند » بایید . ثه د بر آدیم 


‌ِ 1 هت ۲ ما 
۲ ۳ 
۱۵۲۰ چه دنم » چه دایم که ما دوش چچه خوردیم !؟ که امروز » همه روز خمیر بم و س 


2 د ۷ نه ماه شما 
فضیه ۰ مپرسید ‏ از احوال حقیقت که ما یاده پرستیم ب ۳( 
ك_ ۳۹9۳ َ شکارم | ؟ 

شما مست نگشتید وزان باده بخوردند حه دانید چه دانید که ما در چه کاريم 
۱ آیم رن جرخ که مامرد حضاریم * 

سم برین" خالك » ستان » ما نه حصيريم بر ایم برین چرخ یا 


۱:۷۹ 


طییم ۰ حکیيم ۰ طییان . قدييم ‏ . هرایم و کلیم " سبیلیم د اییم 
0 جر رنجور تن آید چو معجون نجاحیم و نان لد 0۳ نگاریم و ندیمیم 
طییان ‏ بگریزند چو رنجور ‏ بمیرد ولی ما نگرزیم » که ما یار کريميم" 
شتایید ! شتایید ! که ما بر سر راهیم جهان در خور ما نیست ۰ که ما ناز و نمیمیم 


۰ 
که و 


غاط رفت ۰۰ غلط رفت» که این نقش نه ماییم ن‌ شاخ درختست و ما باد نسیمیم 


ولی جنبش این شاخ هم از فعل نسیم است خمش باش خمش باش » هم آنیم و هم انیم* 


۱۷۷ 


۷۰ از اول امروز چو آشفته و ستیم آشفته بگوییم که آشفته شدستم 
آن ساقی بد مست " که امروز در مد صد عذر پگفتيم و زان " مست نرستیم 
آن‌باده که دادی توو این ۲ عقل که ماراست ممذور آهبی دار اگر جام شکستیم 
امروز ۳ رلف نو مستانه گرفتيم صد_ بار گشادبمش و بار ببستیم 
رندان خرابات خوردند و برفتند مایم که جاوید بخورديم و نشستیم 

۷۶۵ وفتست که خوبان همه در رقص در ند انکشت زنان کشته که از پرده بجستیم 
يك لحظه بلا نوش ره عشی قدیميم يك لحظه بلی گوی مناجات الستیم 





۹ 
ح و 1 - ۳ ما2 اایت 
از کفت بلی ‏ صبر نداريم ازیرا بسرشته و بر دسته سفراق الستیم 
۱ - قص : خمیریم خمادیم ۲ قو » مق : درین چ - پت ‏ قح : نداود . ۳ب فد : قدینيم 
- قص : دوختست که ما وه - چت ‏ تج مد : ندارد . و - چث : سی‌محت چو + قص ‏ چت ‏ عد: وا(ان 
۷ - چت ۰ قو, تچ : وین فقل ۸ - فد : گشادیمش صد ٩‏ قص : کشادیمش دوحه 4 تنها چت‌داودو نامه مکرو است. 
ور رورس ریا 


ت ۵ ۲۲ 














زد 7 ِ‌ 

بالا همه باغ آمد و پستی همگی" گنج 
خانوش:1 که 5 اهنشی. اق, کرد تجلی 

۰ لو دست نله ش رگ ما خواحه ب‌کیما 


هر چند پرستیدن بت مای گفرست 


س سس 
جز فص شس الحی تبریز مگویید 


۱:۷۸ 


امن له که ز پیکار رهیدیم 
۲ و99 
زین حان پر از وهم کو اندیثه" گذشتیم 
۵ ان حریصان بدغل رخت همه برد 
در سای ات گلشن اقبال ‏ بخفتیم 
بی اسب همه فارس و بی می همه مستیم 
۳ ۰ 

مسا بو به شکستيم و بستیم دو صد بار 
- یه ای تن ۳ 
زان عسی عشاق وز افسون مسحش 
۰ ون شاهد مشهود باراست حهان را 
ای سال چه سالی تو ! که از طالع خوبت 
در عشق ر سه روره و از حله دسج 
1۳ 
خاموش ! کزین عشق وازین علم لدنیش 

مص 

۰ ۳ ۰ ۰ ۱ او 
خابوش کزین کان و ازین ؟ گنج الهی 


۶۰ هین * ختم بری نک .که چو خورشید بر آمد 


۱ - هد : همه پ رگنج ۲ - عد : مافبل آخراست 
و - همه دارد . و - قس : کوانديشة پروهم 

۸ - قو : همین جائمام میشود 

۱ - قص : تیمار ۲ - قص : پردة 


0 - قص : خارش چت : حارس وز 


۳ فد : تاچه زدستیم 
+ - قع : گذشتم 
- قص : پپستیم وشکسنيم و دوصد 
۳ - چت : مشق وین 
۷ - فد » قص : دژد شاب 


ما بوالمچب‌انيم . نه بالا و نه بستیم 
هستیم بدان سان که ندائیم که هستیم؟ 
کز دست شدستیم ببین تا ز چه دستیم؟ 
ما کافر عشقیم گرین * بت نه پرستیم 
از ماه . خورشد پرستیم * 


زین وادی خم در خ ۳1 خار رهیدیم 
زين چرخ پر از مکر جگر خوار رهیدیم 
کان بشکستيم و از آن کار رهیدیم 
وز غرقة آت " قزم زخار رهیديم 
از سافر و از منت خمار رهیدیم" 
دیدیم مه توبه ۰ بیکیار رهیدیم 
از علت و قاروره و ۳ رهیدیم 
از شاهد و از برد ۱۲ بلفار رهیدیم 
ز افسانة پار و غمم یراد دهيدیم 
مذکور چو پیش آمد از اذکار رهیدیم 
ای وا موز رهیدیم 


از مکسبه و کسه و بازار رهیدیم 


6۵ .۰.۱۷ ۱۷ 
از حارس وار درد و شب تار رهند م۴ 


+ - فد متن : ولیبت 
۷ - بت : این 
۰ - چت ؛ فص : عشان واز 
۶ چت : کان هزین ۱ 


وه . همه دارد . 


۱۳ 
ن 











۱:۷۹ 


1 خانه که صد بار درو مایده خوردیم 
ماییم و حوالي ول 
آن خانه مردست و درو شیر دلانند 
[نجا همه مستیست و برون جمله خمارست 

نما طرب انگیز تر از باد لیم 
[جای ت می همه خورشند ‏ موز ۷ 
آنجا همه آمسخته چون شکر و شيریم 
آنجا ‏ شه شطرنج ساط دو جهانیم 


خست کزان جويك برق بتابد 


زر 


0 خیزید ۰ تیه ۱ ۳ نزد بث رسیدیم 
وال که نشانهای قروی ده بارست 
اذوی. جرا اه ور اهتاپ. جزیدن 
چون یر بریدیم و سی صید گرفیم 

۷ 
ما عاشق مستیم ۰ صد یغ نگردیم 
۰ستان . الستیم . بجز" باده _ ننوشیم 
حتی داند وحق دیدکه در وقت کشا کش 
خیزید ۰ مضپید ۳ که هنگام صبوحست 
شب بود و هبه قافله موس رباطی 


خورشید رسولان فرستاد در آفاق 





سر مرت مس 
حوالي که نت خانه بگی دیم 
ما عمت آن خانه فراموش نکردیم 


؟! 


آنجا همه لطفم" و دگر جا همه دردیم 


رت ۱ 
و نحا بد و درخ زرد ثر از شیشه رردیم 


مج 
از خانه مردی بگر‌یزيم رم 


وینجای سردی همه چون بهمن سردیم 
سح سم 

و سحا همه او بخته در جنگ و بردیم 
یت مس ‌ 

ونجا هبه بر کته کل از مهرهٌ ردیم 


ك‌ 


بر چرخ برآییم و زمین دا بنوردیم * 


‌ سر 
آواز خروس و سک آن کوی شنیدیم _ 
سس ۰ و ۰ وه 
آن نرگس ونسرین و قرنفل که چریدیم 
سس 
:۹ رف 
وز"حرص زبان و لب و پدفوز ‏ گزیده 


گر چه چو کمان از زه احکام خميدیم 
شیریم که خون دل فنفور چشیدیم 
بر خوان جهان نی ز پی آش و آریدیم 
از ما چه کشدند واز اشان چه کشیدیم! 
استار روز آمد و آثار_ بديديم . 
خبزید کزان ظلمت و آن حبس رهيدیم 


۳0 ِ 
کاننك بزلك مشرق و ماجیش عتبده 


4 ‌ نی ۰ فص قو: اب پدفوز 
۱ مق ؛ وردیم - عد : ندارد ۲ فذ ۰ قص : خیز ید ومصییه ۳ عد : از قس» قو: آب با 
و - قس : الستیم و بجز ٩‏ فص : خیزید ومضپیف ۷ - قص : عنيدیم 














مین ۰ رو شلق آر 5 طایر" روزی 
هر کس که رای شنق را بشناسد 
وآنکس که رسولی شنق را نپذیره؟ 
خفاش نبدرفت » 9 دوخت ازو چشم 
تریاق جهان دید و گمان برد که زهرست 


۰ امش کش ۳ واعظ خورشید نگوید 


ما آتش عثقیم که در موم رسیدیم 
تاه اد 


بكث حمله مردانهٌ بر 


دیم 
در منزل اول بدو فرسنگی هستی(۱) 
ی هن 
۵۰ حضرت آن لعل کههن. کون نکن 
با آیت کرسی سوی عرش پریدیم 
امروز از آن باغ چه با ب رک و نوایم ! 
ویرانه یوسان ‏ بگذاريم چو بازان 


زار کستیم بر" قیصی رومی 


۰ چون در عدم آییم و سر از باد بر آدیم 





سوی شفق چون فقس صبح دمیدیم 


ما نبز در اظهار ‏ برو فاش و ۳ 

1 ۳ ۳ 
هم محرم ما نیست * برو پرده یدیم 
ما رده آن دوخته را هم بدریدیم 


ای مژده دلی را که ز پندار خریدیم 


کو بر سر منبر شد و ما جمله مریدیم* 


۱:۸۱ 
چون شمع بپروانه مظلوم ریدم 


تا ع بسلوم ‏ رسید 


بدادیم و 


۳ 
(0 
۲ 


وانجا که نه محمود و نه مذموم تج 


وی هن سس کف 


بر لوری هر 


۳ 
قافله 


در امت مرحوم رسید 


رسد 


دل شوم دسیدیم 
یم 
یم 
1 


قصه که در روم رسیدیم# 


رسد 


تا حی بدیدیم و بقیوم 


رسد 


‌ 


نان نبری خواجه ! که محروم 


رسد 


موز ی 


۱:۸ 


از سنکک ‏ سیه نعرة اقرار بر آدیم 


٩‏ - قص : طالب ۲ - قس : ه رک س که رسولی" شفق دا نشناسه ۳ چت : ندارد ء ‏ قص : ابذرفت وفرو 
- قح : نداود . ۵ - قص : نه هست ونه‌پسنست ؟ چت : نی بالا دنی - چت ۰ بری جه - تو : نداره - 





(۱) - اشاره است به : نکن قاب و آوادنی قر آ نکر یم ۰ ٩۱۵۳‏ 


و ۰ موی دور وه 
۱ پر پوت است او فرع ای ای م حعمه (اساد بت مفنوی + انتشار ات دانشگاه طپر ان » ص۳۲) 
- این نعر مقتبس است از حدپث ان اعمی امه مررحومه ۶ 3 ی و نت 
۳ ۱ 











۳ 2 

بر کار ی دوست چو بر کار روم 
س 7 

گلزار رخ دوست چو بی پرده ببینم 

س‌ دلدل دل حون فسکند دولت ما دان 


جون از می شمس الحق مر بز سوسيم 


مر حمله جهان را همه از کار بر آدیم 
و ابا اس 

صد شعله رعشق از گل و گلزار مت اریم* 
7 ۱ مق ۲۶ 

س گرد 4 ما از ره اسرار ار ادیم 


صد حوش عجب از خم و خمار بر آریم۷* 
۳ ۳ 


۱:۸۲ 


روز مها . خوش ز ببگانه ندایم 
در عثق نو از عاقلة عقل برستیم 
در با غ بجز عکس رخ دوست ینیم 
کفتند : « درین دام ۳ دانه نهادست » 
امروز ازین نکته و افسانه مخوانند 
۰ ون شانه در آن زلف حنان رفت دل ما 


ناده ده و کم من له چندم قدحست این 


مستیم بدان بد 46 ره خائه ندانم 


جز حالت شوریدة دیوانه ندانیم 
وز شاخ بجز حالت مستانه ندایم 


در دام چنانیم که ما دانه ندانیم 


کافسرن نذیرد دل و افسانه ندانیم 
کز بخودی از زلف تو تا شانه ندانیم 


کز باد؟ تو ما باده ز یسمانه ندانیم * 


۱:۸۶ 


ن قدح باده کف چنانیم 
گر باده فا گشت فا بادة ما بس 
باده ز فا دارد آن" چیز که دارد 

از جبزی خود ۹ ای جبز ۰ ۷ 
با غمزٌ سر مست نو میریم و اسیریم 
گفتی :« چه‌دهی پند؟اوزین! بندچه‌سودست؟! 


اين پند من از نقش ازل هیچ جدا یست 





کز توبه شکستن سر توبه شکنانيم 
ما نيك * بدانیم گرین" رنگث ندانم 
گر" باده بمانیم* از آن چیز نمایم 
کین چیز نه پردست ؟ نه ما پرده درانیم؟ 
با عشقی جوانبخت و یریم و جوایم 
کان نقش که ناش ازل کرد همانیم» 


زين نقش بدان نقش ازل فرق ندانیم 


۱- چت ؛ نشستیم ۲ - قس :کل گلز ار ۳ - این بیت وبیت بمد دا تنبا (قص) داود و مد فح, ندارد . 
- فد , قص :باه چم - قو عفد : ندارو . و هد فد »مق : ننگگ ٩‏ - فد چت » قص : کزین 
۷ - چت : این - عه ‏ مق : کر - فقس : نماییم ۰ - چت : پا خیز ۱ مد : آذین 


تا ی تنس یتیس 


-۲1٩- 














سم 
گنتی که : «جدا ماندهٌ از بر معشوق » 


۰ معشوق در ختست که ما از ۳ ادیم 


چون هیچ نمانیم ز غم هیچ بیچيم 

شادی‌شود آن ی «که‌خور بمش‌چوشکر خوش! 
صس 

چون بر گت خورد".پیله شود ب رگ بریشم 


ماییم در 1۹ یش ما وس نمانیم 


۰ ستيم دهان خود و باقی غزل را 


ما در بر معشوق زانده در امانیم 
از ما ار او دور شود سك مایم 
چرن هیچ نایم هم اینيم و هم آنم 
ای غم ۰ بر ما آی که اکسیر انیم 
با یلا عثفیم که بی بر گث جهانیم 
۳ 


آن وقت پا یست شود پای دوانیم 


آو وقش بگوییم که ما بسته دهانم بو 


۱:۸۵ 


صحست و صبوحست * برین بام بر یم 


پیکا 


4 "4 


موسر 
روی لو کاستان 4 لب نو شکرستان 


تجویم وز اغبار نگوییم 


خورشید رخ خوب تو چون تیغ کشبدست 


۰ زلف تو شب قدر و رخ ئو همه نو روز 


این شکل ندانیم" که آن" شکل نمودی 
خورشید جهانی نو و ما ذرة پنهان 
۲ ۲ ۳ ممِِ 

خورشید چو از روی تو سر گشته و خبر‌ست 
گفتم : « چو باید دو صد در بگشاید » 


مووسم 
۰ گفتم که : « چو دریا سوی جوی تباید 


ای ناطقة یب ۰ تو برگوی که تا سا 


صس_ 


از شور گريزيم 3 بای قمر آیم 
هنگام وصالست ۰ بدان خوش صور آییم 
در سایهٌ این هر دو همه کلشکر آیم 
شایف: کهتتش کو و مه شب مپر آیم 
ما واسطهٌ روز و شش چون؟ سحر آییم 
ور زانك دگ رگونه نمایی دگر آیم 
در تاب ! درین روزن تا در نظر یم 
ما ذره عجب ئست که خبره - آیم 
کفتند که: «اين هست ولیکن اگر آییم» 
چون آب روان جانب او در سفر آیم» 


از مضر و اخبار خوشت خوش خبر آییم* 


۱:۷۹ 


چون آینه راز نما باشد جانم 





۱ - عد , نوش ۲ - عد : شود پیله 


4 قس ۱ هب چون محر ۵ ند «بدايم 


۱ + نع » مه : ندارد . 


۳ - قص. : لحظه 


۷- چت »مق ؛ نوانم 


-۲۳۰- 


تام۲ که نگویم» نتوانم که ندانم 


+ . قو ‏ قح : نداود . 
+- فو ؛ مق » : این شکل 


تسوبی 











از جسم گریزان شدم» از و 


ای طالی بو «ردن شر‌طست مردن 


7 
۰ اند رگژیم مرو با زاست سخن س 


این سر و کدو بر سروین دلق تن من 
2 1 

وانگاه ۳ سر هن بر ز شرابی 

ور زانکه چکانم و بیین قدرت حق‌را 


سم 


۸ بره ۳۹ 
چون ابر دو چشم بستد جوهر آن‌ سس 


۶سدر حضرت شمس الحق مر بز بارم* 


امروز چنانم که خر از بار ندانم 
امروز مرا بار بدان حال ز سر برد 
دی اده مرا برد ز مستی بدر بار 


از خوف و رجا پار دو پر داشت دلمن 


۰ از چهرة زار چو زدم بود شکات 


از کار جهان کور بود مردم عاشق 

جولاهه تر دامن ما تار بدرید 
رم 

چون چنگم از مزع خود خبرم نیست 


مانند ترازو و گزم من که سازار 


۸۰۶ راصیع عشقم چوقلم بی خودو مضطر " 


۱:۸۷ 


۱:۸۸ 


1 ندانم ۰ نه ازینم نه از آنم 
زنده در من زرا نه چنانم 
تیرست حدیث من و من همچ وکمانم 
بازار جهان در »یکی مانم؟ بکی مانم؟ 
دارمش کار اف من نچکانم 
کز بحربدان قطره جواهر بستانم 
بر چرخ وفا آید این ابر دوانم 


تا سوسنها روید بر شکل زبانم» 


امروز چنانم که کل از خار ندانم 
با بار چنانم که خود از یار ندانم 
امروز چه چاره ؟! که در از دار ندانم 
امروز چنان شد که پر از پار ندانم 
رستم ز شکایت چو زر از زار ندانم 
ما نه چو من خود که کر از کار ندانم 
میگفت ز مستی که :«تر از ثر ندانم» 
اسرار همی گویم و اسرار ندانم 
بازار همی سازم و بازار ندانم 


طومار نویسم منم و طومار ندانم * 








ای خواجه ‏ پفرما بکی مانم ؟ یکی مانم ؟ 


۱ - چت : دواین 


چ - و قح ۰ 


خث : شاود , 


۲ - چت : نگوسار وزان 





۳ - مق : کوهر 
ه - تس متن ۰ همچون قلمم د رکف شمس افحق تبر بر 


-۲۲۱- 


من مرد غرییم ۰ نه ازین شهر جهانم 


» - فد ؛ نیارم؛ مق : بیاوم 


وه - قو ؛ عد » چت : نداود . 


یی دیدن تس تسف ی ی ی سس 








کر دم نزنم تا حسد خلق تجننّد 
آن کل کلهی بافت و کل خویش نها ن کرد 
3 صلح کر داروی کلیش بسازیم 


۰سافی ز یی عشق روااست روام 
می پبرم چون یر سوی عثرت و نوشت 
چون خمه يكك پای پیش نو پایم 
هبن ۰ آن؟ لیب ساغر ننه اندر لب خشکم 
افسانة وایل 
۰مدور همی تا .۱ گن هون ز نف هد 
آن دم که ملولیی ز ملولبت ملولم 
آآن شب که دهی نور چو مه تا بسحر گاه 


ردو هفرس ری از شرق چو خورشد 

تن 9 

وان روز کج حان شوی از چشم نهانی 
۰سدر روزن من تور نو روزی که تأید 


ای ناطقه » خاموش و جو اند شه نهان رو 


از شهر و رفتيم و ترا سیر ندیدیم 
در سای سرو تو مها سیر نخفتیم 
بر تایه سودای نو کشتيم چو ماهی 
۰ گشتيم بوبرائه سودای جو نو نج 


- قو » تج عد : ندارد . + - فد : ز جناهات 


4 - چت : سر محقق وت چث : سم 


۱:۸۹ 


۱2۹۰ 


۲ - فذ » مق : درآوربنشانم 


٩‏ - ند » مي : نیاید : چث : بناید 


۲۲ 


دانم کل یم ۰ توانم که ندانم 
با ده بخشمست که دانای نهانم 
اک ور وف باز ‏ رهانمه 


زبانم 
ای دوست ۰ بمشکن بجفاهات ۱ کمانم 


لسکن ز ملولی تو آندست 


در تفر کیت ای دوست ۰ در آرو ۲ بنشانم 
وآنگه بشنو سحر * مق ز دهانم 
زرا زره فکرت سیاح جهام 
چون می ندهد هشق. یکی لحظه امانم 
چون دست بشویی ز من انگشت گزائم 
رای از قوش ها کی ی رساوه دوانم 


ماننده. خورشید ‏ سراسر. همه جانم 


من همچو دل مرخ ز اندیثه طبام 
در خانه ره بطرب راص کنانم 
ما باز تباید سیب اندیش شانم * 


از شاخ درخت تو چنین خام یدیم 


تس و ۰ 
وز باغ تو از بیم نگهبان نچریدیم 
۷ سوخته لشتیم ون نپزیدیم 


چون مار باخر بتك خاكث خزیدیم 


۳ - چت » مق : الب 


چو - قو ‏ تج مد : ندارد : مره سا مج ی اسان 














كِ- 


چون سایه گذشتيم بهر یاکی و ابا 


7 
تا بر نمك و نان تو انگشت زدستیم 


چون طبل رحیل آمد و آواز جرسها 
۰ شکرست که تریاق تو با ماست ۰ وه 
آن دم که بریده شد ازین جوی جهان آب 
چون جوی شد این چشم ز بیآبی آن جوی 


(۱) 


چون صبر فرج آمذ" " وبی صبر حرج بود 


یدیم 
۰ گر هیچ گریزی بگریز از هوس خویش 
وال هی از اش رفن تست 
هر رور که بر ضزی رو باه شوبی 
آن سوی که در ساعت دشوار دل خلق 


هر دانه که چیدیم همه دام لا بود 


رم 
۰ابار دک 


کر از راه سوی چاه رسیدیم 


بااست بدان شاه چون پر سدست 


جون اب بسی اشكك درین "خالك فشاندیم 


۱:۹۱ 


۱:۹ 


ای طبل زنان نوبت ما گشت؛ بکویید 


۱ب فد : فنأییم بر ۲ - قص : سول( 


4 ب فا مق : دود دل «ه ‏ قو » قح » 


 وق‎ - 


عد , ندارد , 


اکنون بتو محویم به پاك و نه پلیدیم 


کز پوست فناييم و بر ! دوست پدیدیم 
در فرقت و در ۱ س انگشت گزيديم 
ما رخت و قماشات بر افلاك کشیديم 
زهری که همه خلق چشدند. چشیدیم 


چون ماهی بی 


آب برین خالكث طبیدیم 


تا عاقة الامی ‏ بسر چشمه . رسیدیم 


خاموش | سکن ناله که ما صبر گزیدیمه 


که از سفهش سس سٍٍ انگشت گزیديم 
زیرا همه رنج از هوس بهده دیدیم 
9 ۹ و گلشن او می نگریدیم 
آن سوی دی ای؟ فل کف که درد دویدیم 
آید که خدایا همه محتاج و مرریدیم 


سوی تو پر اشکسته و تن خسته پربدیم * 


وز غربت ‏ اجسام با رسیدیم 
ما اسپ بدادیم و بدان شاه رسیدیم 
وز ابر گذشتيم و بدان ماه رسیدیم 
وی ترك » برون؟ که بخ رگاه رسیدیم 
مقر 


قچ , هد : نداره . ۳ چت ‏ مق : 


۵ - قص : برین 


(۱) - مقتبس است از : ااصیرمفتاخ الفرج ( کلمات قصار حضرت امیر * شرح نپج البلافقه طبم 


مصر, ج ع ۰ص 0۹۷) . 


۲۲۲-۲ 














یکچند چو بوسف ببن چاه نشستیم 


۶۵ | چند صنم پیش محمد بشکستيم 


نزدیکتر آید که از دور ۵ 


زان سر رسن آمد سس چاه وی 
۷ در صنم دلبر ی رسیدیم 


واهوال شنت کف راه رسیدیم ‏ 


۱۶۹ 


ما عاشق و تا و شدای دمشفیم 
زان صبح سمادت که نتاسد از آن سو 


1 باب ۳ فك ۱ 


ز بار بربدب 

و دمحم ۰ # 
۰ ار حشمه توتواس ۳ ُ بت بخوردی۱ 
9 
و 


ثر مصحف عنمان مهم دست سبو 


از باب تج دوری و از باب فرادیس 


حان داده و دل سته سودای دمشقم(۱) 


هر شام و سح مسمت سحرهای دمشفیم 


۰ 


زان جامع عشاق بخضرای 3 دشیم 
ما عاشق بت بان ارفا دمشقیم؟ 
کز اولوی آن دلبر ۰ لالای " دمثقیم 
1 داند ۳ چه تماشای دمشقم ؟! 








سا ٩۹‏ ۱ ی و 
بر روه .بر اییم جو در مهد ی جون راهت سرمست. ر حمرای ۳ 


۰ ِ | ۳۹ ۳۹ 
در تبرت شاهانه بدیدیم درختی در سابه آن شسته و در وای دمشقیم 


2 ٍِ 
۰۵ اخصضس زو ۲ مىدان و فلطیم جو دوبی ار زاف جو چوکان که صحرای خیم 


۳ ۸ ۲ ۰ ح ِ ۳۹ 

۳ ی مره مانیم حجو در مره در ایم؟! دروازه سر ای سو دای ۳ 
۰ ۰ و ۰ ۰ و مس ع 

اندر جبل صالح کانست ز گوهر زان . کوهر ما غرقه دربای ۳ 
1 ۰ + . 2 : وه 

چون جنب دنب ت دمشق از ی دبدار ما منتظر روت حسنای فقس 


همرس 


از روم بتازیم سوم بار سوی شام طرة چون شام ۰ مطرای دمشف 





س قو» قح ؛ عد : ندارد . ۲ - قص : پریدیم ۳۳ چت : بصحرای 


ه - چت : دلبر ولالای 


۱ . قص : دلیرودلغواه 


ء - نها چت دارد ٩‏ - چت : برانیم ۷ - قص » مق : شد 


۸ - مق : دروازه - قص » چت 4 مق : بپشت 

(۱) - افلااکی درسیب انشاء این غزل قصة ذیل دا آورده است : 

< هبچنان منقو لس تکه وقوع آن واقةً شدید نا سدید ( غوفای عوام دو قونیه ) در آن وهلت بود بعد از آآنك چهل روز تمام 
بگذشت حضرت خداو ند کار از غایت سوز درون و جهت تسکین کین ۳3 بی بقین و شمائت اعداه بی دین حضرت حسامالدین 
را نقیب یاران کر ام کرده سوم بار بطلب مولانا شمس الدین سفرشام در پیش گرفت و سالی بیشتریا کمتردردمشق متسکن شده 
تیامت علماء ملك شام وشامات و تملك اسلام وسایر خواص وعوام بصدق نام وعشق تمام مربد وفلام او گشتند و گویند این غزل 
مبارك را در راه شام فرمودند شمر : 

ما عاشق و سر گشته و شیدای دمشقیم ۰۰۰ الخ > ِ 





۲۳۵ 











۳ حم ۱ مس 
۰ مخدومی شمس الحق نس بز 9 [تجاست 


۱:۹۶ 


افتادم ۰ افتادم + دنل "تن افتادم 
۳7 

بر دف نی » بر نی نی ۰ یکاحظه یکارم 
در عشقی دلداری مانند کلزاری 
می خوردم » می خوردم ؛ در شهرت می کردم 
سم سم و 

۶۰ ار خودم » موی ۰ پلیروزم ۰ پررودم 
از چرخی » از اوجی » بربحری " بر موجی 
مولایم ۰ مولایم ۰ در ححکم دریلیم 


ای ک و کسهای ک و کب: بگشا لب؛ بگشا لب 


هر ذره ۰ هر پره + می جوید ۰ می گوید 


۱۹۵ 


۷۰ کر نو نستی در عاشقی خام 
تون موخین که سل دانه داری 
مکن ناموس و باقلاش ۸ بنشین 
1 ناموس راه ‏ تو بگیرد 
که این سودا هزاران از دارد 

۶ فا ۰ اندر آتش صبر م ی کن 
نثان ده راه خسخانه که مستم 
برادر | کوي قلاشان کدامست ؟ 


مولای دمشقیم و چه۲ مولای دمشقیم !۸ 


9 خوردم دلشادم دلشادم 
بر خم نی ۰ بر می نی * پیوسته ‏ بنیدم 
جان دیدم » جان دیدم ۰ دل دادم ۰ دل دادم 
سر تیزم " سر یزم ۰ پر بادم ۰ پر بادم 
9 سروم ۳ سوسر_ ۰ آزادم آزادم 
خوش نختی "۰ خوش تختی "» بنهادم» بنهادم 
در اوجش ۰ در موحش * منقادم ۰ منفادم 
گرقین کن:* ظرجی کن ۰ بر وف میعادم 


: «ز ارشادش۷ » ز ارشادش استادم ۰ استادم » # 


با ۰ مگریز از یارات بد نام 
نباشد در جهان _ تكث دانه بی دام 
که پیش عاشقان چه خاص و چه عام 
بکش او را و خونش را بیاشام 
مکن از و بکش ناز و بیارام 
که آتش آب می گردد بایام 
که دادم من جهانی را بيك جام 


کر سته باشد رفتم از بام 








۲ - فذ : دشقیم چه 
۳ - قس : گرآیی کرخوابی ؛ مق : کر آیی می خوردم 
- قص ؛ خوش بختی 


۱ چث : در[ نجاست - قو »قح » مه : نداود ۰ 
4 : مق ؛ بیت دوم است 
۵ سر,چت ؛ خوش بختی ۷ - فذ » چت : ژانشادش 


۷# - قو ؛ قح » عد : ندارد ۸ -- چت ‏ ناموس با 


۲۳۵ 








پیش پر ۲ میخانه . بمیرم زهی مر گت وزهی بر اک وسرانجام» 


۱۹۹ 


چه دیدم خواب شب؟ کامروز مستم چو مجنونان ز بند عتل جستم 
۰ سداری ان من خواب ینم که خوایم نست "۲ این درد هستم 
مگی من مبورت مشق حقیقی بدیدم خواپ ۰ کورا می پپرستم؟ 
با » ای عشق کندر تن چو جانی باقباات از حبس تون برستم" 


مرا گفتی : « بدر پرده » دریدم مرا گفتی : «قدح بشکن» شکستم 
مرا گفتی : « بر از جمله باران» بکندم از همه دل در تو بستم 


۵ مرا دل خسته کردی * جرمم این بود که از م و گان خبالت را بجستم 
حان مرا » تا در بناهت دو دستك می زنم کز جان بستم 
چه عالبهاست در هر تار مویت؟ بششات زلف کز عم کسستم 


که در هفتم زمین با تو بلندم که در هفتم فك بی روت بستم* 
۱:۹۷ 


بجان جمله ستان که بسج بگیر ای دبر عیار دستم 
۰سات. جمله جانبازان که جانم بجان رستگارانش که رستم 
عطارد وار . دفتر باره ‏ بودم ذبر دست ادیبان می نشستم 
چو دیدم لوح پیشانی ساقی شدم مست و قلمها را شکستم 
حمال یار شد له نمازم زاشك رشك* او شد آبدستم 
ز حسن ‏ بوسفی سرمست بودم که حبنش هر دمی گوید الستم 
۰در آن مستی رنجی می بریدم ترنج اينك درست و دست خستم 


یادم؟ سر اگر جز تو سرم هست ‏ بسوزا هستیم گر بی نو هستم 





٩‏ - فد * چت : میر چ ب قو ‏ قح اعد : نداود . ۲ - مق : مکو ۳- قس : چسم وستم 
هب ت فقو ؛ قع ء هد : نداوه - 4 چت , ودك اهكه ۰ - قص : میاها 


۲۳ 

















| 


توی معبود در کسه و آنشتم 
:۲ 
شکار من بود ماهی و بونس 


ء ۲۰« 1 
چو دیدم خوان ئو س "چشم سیرم 


۰ برای طبع شگان لنگت رفتم 


همان ازژد کی کش یی بر ستّد 
رید از کسی کاخ پبرد 
چوری با سین و ی و میم پیوست 


من شد که جماعت رحمت ۱ 


۶۰ ضمش کردم شکار شیر باشم 


یا . کز غیر تو بیزار گشتم 
با » ای جان که تا روز* قيامت 
ز پر و بال خود گل را فشاندم 


ترش دیدم جهانی را » من از ترس 


۰ ده _ این چنین ‏ سازید شیرین 


یکی چندی بریدم من ز اغبار 
ز حال دیگرات عبرت گرفتم 
پا ۰ ای طالب اسرار عالم 


۱ - چت : ماهی یونس ۲ - قص : چشم 


توی مقصود از بالا و پستم 
چو حاصل شد ز جعدت شصت شستم 
چو خوردم ز آب نو زین جوی جسنم 
وت 
زهی من که مر او را می پرستم 
بسوی ‏ عدل . بگریزید زاستم 
ند پیوند رو نود رستم 
جماعت را بجان من چاکرستم 


که ۲ ون شکار مفترس م۲ ه 


وگر خفته دم بیدار گشم 
قیم خانة خبار گشتم 
کوه قاف خود طبار کشت 
در آن دوشاب چون آچار کم 
که من زین خمره"شگربار کتم 
نون با خویشتن اغیار گشنم 
کنون من عبرة الابسار شم 
یی که ام اسان کم 


۳ چت ۰ فذ : مفترستم 








- قو » تج »۰ هد : ندارد . در فذ ۸ بیت اول در يك مورد وبقیه بضیيمةً دو بیت اول در مورد دیگر بصورت‌فزل 
مستقل نوشته شده است . (چت) دو يك مورد بصورت متن و موافق سایی نسخ و در مورد دیگر مطابق روایت 
اول (فذ) است . 4 فد »مق : دوو ۵ - قص : خمر 


و ۱ ی ی سب ما ۵ 
۱ - مقتبس است از سدیث : | لحماعة رسحمه والفرقة عدات ( احادیث مننوی » انتشار ات دانشگاه 


طهر ان » س ۳۱ )۰ 


۷ اب 








بدان بسیار بیچید این سر من 


0 


۰ از ن مصوس بودم همچو نقطه 


۱:۹۹ 


پا کز عثی نو دیوانه ن 
ز عثق نو ز خان و مان بریدم 
چیان کاهل بدم کان را نگویم 
چو خویش جان خود جان تو دبدم 


ء۰ 
۰ شسانه عاشمان خواندم شب و روز 


۱6۰ ۰ 


چنان مستست از آن دم جان آدم 
ز شور اوست چندین جوش درا 
زهی سر ده که 0 زد احل را 
شراب حق حلال اندر حلالست 
این ۳ ناد 0 خورده بودی 
زمین ار خورده بودی فارغستی 
دل محرم یات ابر بگفتی 
3 مت کون بردی شما را 
رسید این عشی ا پای شما را 


صس_ س‌ 
۰ بگو باقی ‏ تو شمس الدین ‏ تبریز 


0 سك [ 1 و دستار ۳3 


که گرد نقطه‌چون پر کار ! کشتمه 


و گر شهری بدم ویرانه کشم 


3 


بدرد._ عشق _ و همخانه کشتم 


۷ 


؟ هب 


شتم 
سس ۳ 
سس 

کنون در عشق تو افسانه کشتم* 


جو دیدم روی لو مردانه 


که نشناسد از آن دم حان آدم 
‌ سر مستی او مستست عالم 
که تا دنا نیند هیچ مانم 
بودی پشت. ۰ پر چرخ وا خم 
از آنث" ابر مي. باود.. برونم 
اگر بودی بسالم نیم * محرم 
تک نودی شما را ای بحکه؟ 
کند محکم ۰ ز هر تیلم 
که بر تو ختم شد ؛ وا عم 


۱ - قس , چت : لفط پرگار - قو قح عد : ندارو . «ها- قو قح » عد : ندارد . 
۲ فد . جان آن دم . ظ : از آدم جان آن دم ۳ - چت ‏ اذأن 4 - قص : لبز 


۵ - پت . مق : این مصراع ومصراع اول بیت بعه افتاده است . 


۲۳۸ 


#وو ‏ قو قح » مد : ندارد . 














2۱ 


سّ فتنه ۰ هزاران . فتنه زادم 
ز مرن مسگر یز زیرا در فتادی 
عجب چیزیست عشق و من * عجبتر 
۳ 3 یم ور ۳ برپزید؟ 
۶ نگیم سر تو کان غمز باشد 


۱۵۰ 


ای 311۱۰ کردم 
دهان. ‏ ازدها .را بر دربدم 
ز آبی مرن جهانی بر تنیدم 
بستم * نقشها در ان را 
۰ شادی نقش خود جان" می دراند 
ز چاهی یوسفان را بر کشیدم 
چو خنرو زاف شیرینان گرفتم 
زهی باغی که من ترتیب کردم 
حجهانن داند که تا من شاه او یم 
۶۰ جهان داند که برون از جهانم 
حه استادان ۸ من شهمات ك دم 
بسا شیران که فریدند ‏ بر ما 
خمش کن نك او از صلب عشق است 


وليك آن را که طوفان بلا برد 


ت و که داد فتنه دادم 
» الحمد ‏ در فتادم ۰ 
تو گویی عشق را خود من نهادم 


صکه ۷ خود من نمردم من نرادم 


ولی نا کنته دی بر گشادم * 


روات عاشقات را شاد حردم 
طریق عثق" را آباد کردم 
پس آنگه آب را پر باد کردم 
نه بر عاج و نه بر شمشاد کردم 
که من نقش خودش میعاد کردم 
که از بمقوب ابشان" یاد کردم 
اک قصد یکی فرهاد کردم 
زهی شهری که من _بنیاد ‏ کردم 
بدادم داد ملك و داد کی دم 


9 
۰ 


صور هر استشهاد کردم 
چه شا گردان که من استاد کردم! 
چو روبه عاجز و منقاد کردم 
سستش اینك مرن ارشاد کردم 


فرو شد ۰ گر چه من فریاد کردم 











۱ - فذ : حق ۲ سر چت : بریزی بو - توء قح عد : ندارد . ۳ب قس : عیش 


مر مف چت ند یت و فد ؛ سای شود 0 ۹ میی و وه 
سب چس * تسم ۵ س کت : چان خود مي‌در :ند ٩‏ سقد : عمعز ون 








۰ مجهانی که 





۳۰اسگر از قمر طوفانش بر آدم 


بر آمد شمس تبریزی ۰ بزد ئیغ 


غلامم » خواحه را آزاد کردم 
منم آن جان 3 دی زادم ۲ عالم 


منم مومی که دعوی من اینست 


۵۰سی بی دیده را سرمه کشدم 


ز شاد دوش آن سلطان نخس 


ملامت نیست ۰ چون مستم تو کردی 


۶۰ خمش کن کاینه زنکار 0 


پیدادان . دادم داد . پنهات 
چو از صبرم همه فریاد ‏ کردند 
مرا استاد صبرست و ازین رو 
نشد آباد ه رگز 
درین تیزاب که‌چون بر کت کاهست 


کی رورت 


۱0۰۲ 


۱9۰. 





- قو , قح » مد ؛ ندارد . 


۳ - نها (فذ) این بیت دا دادد 


۱ - نها (فد) دارد 


چم قو » قح عد : ندارد . 


معا 


چنانك سست را ایجاد کردم 


زبان از بیغ او پولاد کردم * 


3 


منم کاستاد را استاد م 
جهان کهنه را ناد کردم 
که من پولاد را پولاد کردم 
بسی بی عقل را استاد کردم" 
که روز عد را دلشاد کردم 
دما غ چرخ را پر باد کردم 
که من بنده مر او را یاد کردم 


۳ 


مسر 
ا کر من فاشم ؟ و یداد 


9۳ ۳ 
چو بر وی دم زدم ۰ فریاد کردم 


دل کل خران را شاد کردم 
وی و عقی خود سداد کردم 
چنان باشد که من فریاد کردم 
خلاف مذهب_ . استاد 1۳ دم 
بویران کردنش با کر دم 
بمشلی گل درو ناد ک دم 
اکر خير ترا من یاد کردمنه 


۲ ب چت : فاسقم 


۷ - قو ‏ قح » مد : ندارد . 














۱ 


۱۰۵ 


۳ مطرب همی خواهم درین دم 
حریفی یز خواهم قاری 
۰مهمه اجزای او مستی گرننه 
مسلمانی موز گشته از وی 
تهو.یا #. کنن اند ری هه 
خدایا . نوبتی ‏ مست ‏ بفرست 
دهل کوبان پرون آییم از خویش 
۰ هل زن گر نباشد ۰ عبد عبدست 
کر بخواهم گفت امروز 
۳ ساقی بنداید؟ دهانم 
مرادم کیست زینها ؟ شمس تبریز 


۱9۰۹ 


همیشه من چنین مجنون _ نبودم 
۰ و و عاقل بدم مرن نبز روزی 
مثال دلبرات صیاد بودم 
درین بودم که‌ این چونست و آن چون 
تو باری ۰ عاقلی بنثین بیندیش 
همی جستم فزونی بر همه کس 
۵ و دود از حرص الا می دو یدم؟ 


چو گنج از خاله برون اونتادم 





۱ -- قص : مستی ۲ - فد : بینداند 


جوا قو قح عد : نفاود . 


که نشناسد ز مستی زیر از بم 
ز بخویشی نداند شادی از غم 
مندل گشته از اولاد آدم 
سم گفته از هنتی۱ ۰ مسلم 
ده تو نه بود ۰ از ده یکی کم 
که ما از ۳1 دهل کردیم اشکم 
که ما را عزم ساقی شد مصتم 
جهان پر عد شد ۰ وال اعلم 
1 گوید مردٍ در هم ج ز که درهم؟! 
ازان جام و ازآن رطل دادم 


ازیرا شمس آمد جان عالم 


ز عقل و عافیت بروت. نودم 
چنین دیوانه و تون نبودم 
مثال دل مان خرن نبودم 
چنین حیران آن بیچون نبودم 
کز اول بوده‌ام اکنرن نبودم 
چو صید عشقی روز افزون نبودم 
بمعنی جز سوی هاموت . نبودم 


که ۳ بودم و فارون نبودم9 


- قو » قح هد : نداود . ۳ - فذ : می‌پی بدم 














۱9۰۷ 


ابا باری که در و نایدیدم 
کیجا آن مه؟ کجا آن چشم دوشین؟ 


۰ تو دا ۰ نه من پدا ۰ ه آن دم 


منم یار آکنده ز سودا 
نو رام دل سوداییانی 


۱۰۸ 


سفر کردم هر شهری ‏ دویدم 
ز هجران و غریبی باز کشتم 
۰ باغ روی و تا دور گشتم 


سدختی جو دور افتادم از و 


چه گویم؟! مرده بودم ای لو مطلق 


ر. 
عچبت ۰ تن منم روی او دیده ؟ 


هل تا دست و پات را تسم 


۰ را ای وسف مصر ۰ ارمفانی 


۱9۰۹ 


او 2۳ 
اد رد 


بهر شهری دویدم 
ندانستم ز اول قدر آن شهر 
رها کردم چنان شکرستانی 
۱ - مق ؛ شکلی 


۳ - قصی : آینهةً 





چات قو قج ‏ عد : ندارد . 


۲۰ 


ترا هکل عجچب در خوات دیدم 
ترنج و 
کجا آن گوش کانها می شنیدم ؟ 


دست سخود می‌بریدم 


7 
نه آن دندان که لب را می گزیدم 
کزان حرمن همه سودا کشیدم 


تو ذااللون و جنید و بایزیدم* 


بلطف و حسن توکس را ندیدم 


۳ باره بشدوت دولت 


رسیدم 
نک دیدم ۰ نی يك میوه بچیدم" 
ز هر بدیخت صد زحمت کشیدم 
خدا از نو د بار آفر یدم 
منم گویی که آوازت شنیدم؟ 
بده . عیدانه ._ کامروزست ‏ عیدم 
چنین ین ۲ روشن حریدم * 


چو شهر عثق من شهری ندیدم 
ر‌ نادانی سی غربت کشدم 


چو حیوان هر گیاهی می چریدم 


۲ سب فد » مق : چشیدم 


- تقو قح » عد : ندارد . اپیات این فزل در (فذ) پس وپیش است . 
ام نوخسار امه موی و انز 














از و گندنا چون وم موسی 
۸۵۰ یر عشقی ۰ آواز دهل . بود 
از آن بانگ دهل از عالم گل 
ان جنها جات " مجرد 
از آن باده که لطف و خنده بخشد 
ندا آمد ز عثق ای جان ۰ سفر کن 
۰ بس یگفتم که : «من آنجا نخواهم» 
چانك اکنون از رفتن میگریزم 
بگفت:«ای‌جان بروهرجا که باشی 
فسون کرد و مرا بس عشوها داد 
ای ای اش وان 
۰ ز راهم برد وانگاهم بره کرد 
بگویم چون رسی آنجا ولیکن 


۳ عشمّت بجای جان ‏ ندارم 

جح سس یه وق 

چو گفتی: «ننگگ می‌داری ز عشقم» 
سم رم 

تو می گفتی: «مکن در من نگاهی 


و 
.امن سر گشته چون فرمان نبردم 


۱5۹۰ 





۱ - قص : جانی ۲ - مق : می‌دویدم 
۳ - قص : می‌داوم ز عشقت 


نف 





خِ )۱( 
چرا بر من و سلوی بر گزیدم؟! 


هر آوازی که در عالم شنیدم 
بدین دنای فانی اوفتیدم 
چو دل بی پر و بی با می پریدم 
چو گل بی حلتی و بی لب می‌چشیدم 
که من محنت سرایی آفریدم 


سی 


نالیدم و جابه دریدم 
از آنجا آدن هم مي وسنم؟ 
که من نزدیا چون حبل اور ید»(9) 
ون و عشوةٌ او را خریدم 
کی باشم من؟! کی من خود نایدیدم 
گر از ره می فرفنم می رهیدم 
فلم بشکست چون اینجا رسیدم * 


بزف کفرت ایمانت ندارم 
غم عشق را نات ندارم 
که من خونها کنم تاوان ندارم» 
از آن برنك و بد فرمان ندارم 


قو » قح » عد : نداوو . 








هو مور ‌ و بو مه ۱ ۱ ما۵ مه ما بو تم فش ۰ 
۱ - اغاره است به: اوقم ا موسی آن تصبر علی طمام واحد فادع نا ريك بخ ج 
ما با و مراص و م وو وا صاا فا و مه وم ل 
لنا مما دبت الارض من لها و قتائها و تُومها وعد سهاو صلها . فر آن کریم » ۰۸۱/۲ 


هه نا 
زرا اه ای الم عل رنه رای 
( ساره است اه ؟ سفن ارب اج تن بل ا ورب ۶ 


۳ ]اس 








جو هت اطف می باند از او 


با . ای آنك بردی نو قرارم 
دل ان خود را بر دلم نه 
یا نزدك و بر رویم نظر کن 
۰ سوزم برد هفت سمان را 
خزان گر با غ و بستان را سوزد 
جهان گویدکه باز ۲ ای بهاران 
بگردان ‏ ساقیا ‏ جام خزانی 


بده چیزی که پنهانست چون جان 


۰ گهی در گیرم و که بام گرم 
زون خاص و عامم در فرافت 
دلم از غم گریبان می دراند 
نگیرم عش و عشرت تا ناید؟ 
ور زاف انفاد من مساق تور این 

۶۰ گر در ره زاهد در ید 
7 واه 9 من دبوانه باشم 
و چون مر غ اندر دل رد 


سم سم 
چو گویم : «شب نضیم» اوبگوید 





- لو » قح » عد : نداود . ما چت : سس 
وب - نو : نع » عد : ندارد . ۳ - من : تانیایی 


و - چت : شوم خاص و حریف عام 


در ۲ چون تنکی شکر در کنارم 
نمی نی که از غم سنگسارم 
نشانیها نگ ک عشق دارم 
۱ 1 از سوز دل دودی بر آرم 
بخنداند جهان.__ را نو بهام 
که از ظلم خزان صد" دا غ دارم 
که از عثق مهار اندر خمارم 


جان تو مده بش انتظارم* 


سیم 


چو ینم روی نو آرام گرم 
یا » تا ترلك خاص و عام گیرم 
که کی دامان آن خوش نام گیرم؟ 
وگر گیرم در آن هنگام گیرم 
بستی زاف و ستی جام گیرم 
شوم حاجی و راه شام گیرم 
شوم خام و حریف خام" گیرم 
شوم صیاد ۰ مرغان" دام گیرم 
که : «من خواب از نماز شا مگیرم» 


۲ - مق : اد 
6 - چت : خواهی 


چت : صیاد و مرفان. 














و کر گويم : «عنایت کن» بگوید 


۱۵۹۲ مراد خویش بکذارم همان دم 


مت مس 

۳ سر مسبت اگر مجمور باشم 

‌ِ مس 

دحم از فماه حان اور کیرد 
فرارم 0 بود خود در 7 
صبد افسنتین و داروهای نافع 

ا و 0 

متوماشرغ «فریی. رز لت گوهن: از 
سم صٍ 
اگر ص همچو شب عالم بگیرد 
توی روز و منم استاره روز 


: ۰ 1 ۲ 
مر شادند حمله رور جوبان 


‌ 


مرا مخمور می داری ۰ از نثل 

۲۰ دبدان مسئور می داری چوحونم 
8 

چه ۴ دارم ر مش عفر تب ای ماه؟! 


خم شکردم ولیکن عشق خواهد 


که: « ی من جنگیم» دشنام گیرم» 


فا دلبر خود کام کیرد 


۱۹۲ 


مهل کز مجلس . و دور باشم 
چو با اد تو اندر گور باشم 
جو بر دسگاه مخ صور باشم؟! 


۳ ۱ 
وی جانرا 


. چومن رنجور باشم 
اگر چون بحر تلخ و شور باشم 
بر ۲ ای صبح . تا منصور باشم 
عجب لبود 8 مشهور باشم 
چو پیش آهنگه چون تو نور باشم 
ولی تا ساکن و مستور باشم 
که تا از عقربت ۳ مهچور باشم 


چو غرق شهد ۰ چون زنبور باشم 


که پسش زخمه‌اش طنور باشم # 


۱5۹۱۶ 


خداو ندا مده آن بار را غِ 
نو می دان یکه جان با خغ* ما اوست 


۰۵ اهمشه  .‏ ازه و سن سمرز_ دارش 


ه‌ 


معظظم دارش اندر دین و دنا 





چ - قو ‏ قح امه : ندارد ۰ ۱ - فد : جالا 


۳۳ _ قص : عقی بات - قص : دای 
- چت : باغ جان 


میادا قامت آن سرو را خم 
ی 
برو افثان کرانتها دناد 
بحق ‏ حرمت اسمای ‏ اعظم 


۲ - چت » جبله روز کودان 


چ - قو قح هد : ندارد 


-0ع- 














وجودش در نی آدم غرست 
مخلد دار او را همجو جذت 
ز دنج اندرون و دج برون 
۰ جهان شا ۵ 
جهان دست وزو صد شدر دارد 
دما هابی که آن در لت تباید 


مجاب و مستجایش کن پی او 


چه نزدیکست جان تو بجانم! 
ازین . نزدیکتر دارم" نشانی 
۶0 سبدروشی ."با اندر مانه * 
ميان خانهات همچون ‏ ستونم 
منم همراز " و در حشر و در ننش 
ین بزم تو گردان چو خمرم 
اگر چون برق مردن پیشه سازم 
۰ عهمیشه سر خوشم ۰ فرقی نباشد 
و گر جات دهم باشد تجارت 
درین خانه هزاران مرده ‏ بش‌اند 
یکی کت خاله گوید :«زلف بودم» 
شوی حیران و ناگه عشق ید 
۰ بکش و "لل بن من ما را 


س 
خمشکن خسروا» کم گو زر شیرین 





بدو. صد. فخر _ دارد. حان آدم 


‌ 


که او جنات حناست مهم . 
معافش دار 3 ات و مسلم 
که عسی شکرها دارد ز مریم؟ 
که بر اجزای روحست آن مق 


که تو داناتری وال اعلم ر 


که هر چیزی که اند شی بدانم 
مکن شوخی ۰ مگ وه اندریانم» 
زیامت سر فرو چون ‏ نودام 
نه چون یاران دنیا ‏ میزبانم 
ی 
له رزم تو سایق چون سنانم 
چو برق خوبی ‏ نو بی زبانم 
1 من جان ی با جان ستانم 
که بدهی بهر جانی صد جهانم. 
و بنشته که انك خان و نام 
کید خاك گوید : «امتخوانم» 
که پیشم ۲ که زندة جاودانم 
1 از خوشت همين دم وارهانم 


ز شیرینی همی سوزد دهانم * 








۱- چت »من : شادست‌ازو ۲- قص » چت ؛: بر بیت سایق هندست * - قوه قح عد : ندارو . 


۳ س فد : نبود 4 ح فذ » فص مق : مپان له و ند , همزاد 


۷۷ - فقو » قح » عد : ندارد . 


۲6٩۲ 








۱۵۹۹ 


چه نزدیکست جان تو بجانم 
ضمیر ۳ دانند ارات 
چو آب صاف باشد بار با پار 
مر ته. 
۱۵۹۰اگر چه عامه هم آینها اند 
ت وه 
ولیکن آن بهر دم تیره گردد 
ولی یه عارف نگردد 
ازین آیینه روی خود مگردان 
من و گفت من آینه ست جان را 


۳ 


۱9۹۹۹ خمش س‌ ابرو و همزه 


۱۵۷ 


مرا گویی : « کرایی؟» من چه‌دانم 
رو تب تا زار تین 
منم در موج درباهای_ عشقت 
مرا گویی ‏ « بمبانگاه جانها 
۷۰ مرا گوبی : «اگر کشت خدایی 
مرا گوبی : « چه می جویی دگر تو 
مرا گویی : «ترا با این ققص چیست 
مرا راه صوابی بود کم شد 


بلا را از خوشی نشناسم ابرا 


۱ - قص : هدیگر ۲ - چت : پیانم 


که هر چیزی که اندیشی بدانم 
نباشم پار صادقی ‏ گر ندانم 
که بنماید درو عکس ‏ بنانم " 
که شاید.. درو سود و زیانم 
که او را نیست صیقلهای جانم 
اگر خالك جهان بر وی فشانم 
که می‌گوی دکه: «جانت را امانم» 
یاید حال خویش اندر انم 


هزاران ماجرا بر وی بخ انم 


«چنین مجنون چرایی ؟ * من چهدانم 
بسشقم چون برایی؟ * من چه دانم 
مراگویی : « کجایی؟» من چهدانم 
نمی ترس ی که آیی ؟ » من چه دانم 
چه داری از خدابی ؟!» من چه دانم 
ورای روشنابی ؟! » من حه دانم ۲ 
اگر مر غ هوایی 6!* من چه دنم 
ار آن تراد خطابی » من چه دانم 


بفایت خوش بلایی ۰ من چه دانم 








روت تا و2 2 - قو ی فج عد : ندارد . مطلم این عرل با مطلم غزل۱۵ ۱۵ یکی‌است . 


و 


۳ - فد , چت » مق : این مصراعو مصراع اول بیت بعد افتاده است . 


-۲۷- 








۰ سشمی بر بود 0 شمس مر یز 


۱۱۸ 
من آن ماهم کر ۳ لامکانم 
ترا هکس بسوی خویش خواند 
مراهم تو" بهر رنگی که خوانی 
گهی گویی :« خلاف وبی وفایی"» 
کود هيچم من ۰ چنانم 


7 
کلابه چند ریزی بر سر چشم 


۸۰ پیش 


لاس و _لامه ات گلهای رنگین 
ص ۳ 1 

> یت او 9 درو لطفست * ت 
فن اب آتق با باغم ای جان 


۶سفن ‏ کثتی و منی همچو درا 
۱۵۱۹ 
با کامروز برون از جهانم 


گرفتم دش وز خود بریدم 
غلط کردم + نبریدم * من از خود 
ندانم کانش دل بر چه سانست 
۰ بصد _ صورت بدیدم خویشتن را 
هم گت : «مرا صد صورت آمد؟ 
که صورنهای دل چون میهمانند 


ز من یکت دو تابی من حه دانم* 


مجو بیرون مرا ۰ در عین جانم 
ترا من جز بسوی ‏ و خوانم 
از ان ندان؟ 
بلی ۰ تا تو چنینی من چنانم 
پیش گوش کر ۰ من بی زبانم 
فرو شو چشم از گل ۰ من عانم 
۳ 
تو گل خواری ۰ نشایی میهمانم 
چو لطف عاریت را وا ستانم 
هزاران .. ارغوان. را ارغوانم 


در ۲ زوتر ۰ که تا کشتی برانم* 


با کامروز من از خود نهانم 
نه آن خود ۰ نه آن دیگرانم 
که این تدییر پی من کرد جانم 
که دیگر شکل می سوزد زبانم 
بهر صورت هبی گفتم : «من آنم » 
و با صورت نم می بی نشانم ؟ > 
که می آیند و من چون خانه بنمه 


اس قو ی قح » جد : ندارد. ۱- مق » قس : تو هم ۲ب فد » مق : بهانم 
ی 
۳ - قس : خلاف بی وفابی س ظ : کل است این گل ۵ - قص : لطفست 
٩‏ قص : آب باغ ۷۷ قو ) قح + هد : ندارد. ۷ - چث : دشنة وشود 
۹ ِ 
۸ - فد » قص» چت : پبر بدم جات قح قو ‏ عده : ندارد . 


2۸ 














مرا برسی که چونی؟ بی ن که چونم 
مرا از کاف و نون آورد در دام 
۰بری زادی مرا دیوانه کردست 
پری را چهرةٌ چون ارغوانست 
۳ من حانهُ ماهم چو گردون؟ 
فلط گفتم ۰ مزاج عثتی دارم 
درون خرقاة صد رنگک ‏ قالب 
۰ جای باد و است؟؛ ای برادر 
وليك آنگه که جزو آید بکلش 
چه داند" جزو راه کل خود را ؟! 
بکش ای عشق کلی جزو خود را 
ز هجرت می کشم بار جهانی 
۶۵ صصورت حمترم از نیم ره 
یکی قطره که هم قطرست و دبا 
نمی گویم من اين «اين گفت عشقست 
رن قصا هتاران تال انیت 
ولی طفلم طفیل آن قدیسست 
۰ سخن مقلوب می.گویم که کردست 
سخن آننگه شنو از من که سجهد 


۳ 
خدرث آب و کل حمله شحو ست 





۱ 


خرابم ۰ بیخودم » مست ‏ جنوم 
از آن هست دوتا چون کاف و ونم 
مسلمانان ! که می داند فسونم ؟ 
بنالم کارغوان را ارغنونم 
کچو نگردون ز عشفش بی‌سکونم 
ز دورات و سگو تیا برونم 
خیال باد شکل آبکونم 
که همچون عقل کلی دوفنونم 
بخیزد تل مك از موج خونم 
تک هم کّ فرستد رهنمونم ۲ 
که انجا در کشثاکشها زبونم 
که و۳ من جهانی را ستونم 
ز روی عشی از عالم فزونم 
من این اشکالها ‏ را آزمونم 
درین نکته من از لایملمونم 
چه دانم من؟! که من طنل ا زکنونم 
که می دارد قرانش در فرونم 
جهان .با زگونه ‏ باز گونم 
ازین گردابها جان حرونم 
چه يك رنگ یکنم ؟! چون در شجونم 








۱ - چت :مستم ۲ - چت کل هم ۳ - قس , این مصراع و مصراع. اول پیت مد را نشارد . 
4 - چت ۲نکه که 


۲6٩ 








غلط گنت مکه یکرنگم چو خورشد 


خمش کن ۰ خاه آدم را مشوران 


۰س از عالم توا تنها گزینم 
دلمن چون فلم اندر 9 شتا 
بجز آنچ تو خواهی من چه باشم"؟! 
ان وی 
و چنان داری چنانم 
۰صران مین که دلرا رنگ سخشی 
قافن ول تفت نوتاه 
چو و ینهان شوی از اهل کفرم 


بجز چیزی که دادی من جه دارم؟! 


۱6۳ 


موم 
ورا خواهم دگر باری نخواهم 
‌ م 
۵۰ را گر بر او بار د گر هست 


بجز دیدار او بحتی . تجویم 


چو بازان ساعد سلطان گزیدم 
بان اهل دل جز دل نکنجد 
زر امن جزوی ستاند کل مد 
۰ آن جزوم که غير کل بود آن 


جاح قو م تج مد : نداود . 


جو - قی ‏ قح مه ز نداود . 


۱ - چت : چه خواهم 


ولی دد ابر ایرت دنای دونم 


که اینجا چون پری من د رکمونم* 


۱6۳۱ 


روا داری که من غمگین نشینم؟ 
ات ار شادمان و گر حزینم 
بجز آنچ نمایی من چه ینم ؟! 
1 بویم و گه خار چینم 
مرا و چون" چنین خواهی چنینم 
چه باشم من؟! چه باشد مهر وکینم؟! 
وه هر کر آخرم از اولینم 
جو تو پیدا شوی از اهل دینم 


چه می جویی ز جیب و استینم؟!۸ 


چو کل را یافتم خاری نخواهم 
برو آنجا که من باری نخواهم 
شر کار او کاری نخواهم 
وگن تن بوی مرداری نخواهم 
جزین دلدار دلداری نخواهم 
ازین به ۰ روز بازاری نخواهم 


نخواهم غير را ۰ آری ۰ نخواهم ۷ 


۲ فذ : چون تو . 


چم - تو قح مد : اور . 











۱0۳۲ 


نه آن شیرم که با دشمن بر آیم 
چو خاك پای عشقم و یفین دان 
سه پوشم چو شب من از غم عشق 
ازین" آتش چو دودم من سراس 
۰ منم طفلی عشم اوستادست 
شوم چون عثتق دایم " حی و قیوم 
هلا + تن زن ۰ چو بوسکر ربایی 


چر آب آهسته زیر که در آیم 
چکم از ناودان من قطره قطره 
۰سا چه بود ؟! لك را بر شکافه(۱) 
بلا را من علف بودم ز اول 

ز حبس جامیابا دل رهایی 
.سر تخلم ندانی کز چه سویست 

نه قلماشست لیکن ماند آن دا 
سم عشفست و عشق از لطف ینهان 
سک که را اگر آرد صدابی 

"وگ او را گ و که بانکک که ازو بود 





- مق » چت : وذین 


چا قو قح هد : نداود . 


چه - قو ‏ قح عد : نهارد . 





۳ - قد »مق : کوه وا چون که وبایم 


(۱) - اشاره است به : آذاالسماء | نشقت قرآنکریم ۰ ۰۱/۸۵ 


مرا این پس که من با دن بر آیم 
سس سم 
کزین گل چون گل و سوسن بر آیم 
وزین شب چون مه روشن برآیم 
که‌تا چون دود ازین روزن بر آیم 
__ ت‌ 
نگذارد که من کودن بر آیم 
7 ها ا: خ ۰ 1 ۲ 
چو من از خواب و از خوردن بر ابم 


که تا من جان شوم و زتن برآیم* 


بناگه خرین که در دبای" 
چو طوفان من خراب صد سرایم 
ز بی صبری قيامت دا نایم 
وليك اکنون بلا ها را بلایم 
اگر من واقنم که من کجایم 
فرش آب وان # وت می نمایم 
نه هجوی م یکنم نی می ستایم 
ولی مرن از غلظی های هایم 
که : « ای که نامدی گفتیکه آیم» 


زهی ‏ گویندة بی منتهایم 


۲ - مق : پس از پیت (سیه پوشم...) آمده است. 


4 - مق : مر اودا 














قذیان ۶ 


نمی دانم می رو بد آن قند 


۰ مجا یب آنك آقلش عقل من برد 


۳3 دارد روزه همچون روزةٌ من ؟! 


: او دا ۱ 
در صیح روی او دارم صیوحی 
سم 


چو گل در باغ حسنش خوش بخندم 


‌ 


زبانم از شراب او شکستست 


۱6۲06 


۱59۳۹ 


۶۰ا آن باده ندام ۰ چون نایم 


زمانی قعر دریایی در افتم 
زمانی از من ستن جهانی 


چو طوطی جان شکر خاید بنا گه 
بجایی ‏ در نگنچيدم الم 


۰ انم آن رند همست سخت شدا 


مرا گویی: «چرا با خود نیایی ؟!» 

اقا یات نان رازه 
صِ 

بدیدم حسن را شرمست می گفت: 


جوایش آمد از هرسو" ز صد جان 


۶ نو آن نوری که با موسی هم یگفت 





- قو ‏ قح ؛ مد : ندارد . 


(۱) - ناظر است به : انی ال فر آ نکر 


بم ۳۰/۲۸ ۰ 


۵۷ 


نماز شام . روزه کی گذایم 
کزو خوردم ‏ نمی انم کجایم 
چو عقلم نیست چونش می ستایم ؟! 
کزو هر لحظه عدی می ربایم 
نعاز. شام را ه رگز نایم 
چو صبح از آفتابش خوش بر آیم 
3 دستانش شکسته دست و پایم * 


از آن سجا نمی دانم کجايم 
دمی دیگر چو خورشیدی بر آیم 
زمانی چون جهان خلقی بزایم 
هم پوشت ورن سای 
بجز آن يار بی جا را نشایم 
میان جمله رندان های هایم 
تو بنما خود که تا با خود یایم 
که گویی سایه او شد من مایم 
«بلایم من " بلایم من ۰ بلایم» 
نایم من ۰ ترايم ۰ من ترایم 


.)0 


«خدایم من * خدایم من » خدایم 


۱ - قص : جواب آمد ز هر‌سویی 


زیت نت مامت ی تس سس 














بگفنم :«شس تبریزی اکیی؟» گفت «شمایم من ۰ شایم من ۰ شمایم »* 
۱۳۷ 
یا کامروز گرد یار گردیم پس گردیم و چون پرگار گردیم 


۳ 


با شون که وه نگردیم بگرد خن خیار گردیم 
پشکق ها اد 4 ما دیوانگایم بر 7تشهای بی زنهار گردیم 
۷۰ سك گر دیم چون باد بهاری حرف سبزه و گلزار گردیم 
چرا چون گوش جمله باد گر م؟! چرا چون موش در انبار گردیم ؟! 
در آن طبله شکر کرد ءطار بگرد طبلهٌ. ‏ عطار گردیم 
چو سرمه خدمت دیده گزنشم چو دیده" هی دیدار گردیم* 


۱5۵۸ 


پیش باد تو ما همچو گردیم بدان‌س و که تو گردی چون نگردیم؟! 
۶۰ نور نو هارت سبز و گرم ‌ تأئر خزانت سرد و زردیم 
ز عکس حلم نو تسلیم_باشیم ز عکس خشم تو اندر نبردیم 
عدم ون از جمله هیچیم کرم را بر فزایی جمله مردیم 
عدم را و کرم 7 جهان را و نهان را در وردیم 


چو دیدیم " آنچ از عالم فزونست دو عالم را شکستيم و بخوردیم 
۰ چشم عاشمّان جان و جهانیم بچشم فاسقان مر گیم و دردیم 


زستان و موز از ما جدا شد نه لرمیم ای حریفان و نه سردیم 
زمستان و موز احوال جسمست نه جسمیم این زمان ۰ ما روح فردیم 
جو نطم عشثق خود ما را مودی بمهرةُ «هر و کاستاد ردیم 


چ وگفتی: «بس بود» خامو شکردیم ار چه بلبل گزار و وردیم * 





هس قو قح عه : مارد + - مق ؛ چت ؛ قس ؛ سرمه وا قوقح هد : ندارد . 


۴ - فد : دیدم چم - قو ‏ قج هد : هارد ‏ 


۲۵۳ 














۱6۳۹ 


۵ شب دوشینه ‏ ما بدار بودیم 
مر 


حریف ‏ مره غماز ش 
بگرد نقطةٌ خوبی و ستی 
نو چون دی زادةٌ با نو چهگویم 
مثال کاسهای لب شحسته 

۰ سرا چون جام شه زدن نباشیم ؟! 
چرا خود کف ما دریا نباشد 


س 
خمش باش و دو عالم را بگفت آر 


۱0۰ 


من و نو دوش شب سدار بودیم 


فد کم 


۵ سا 6 ظاهر و مدا بگویم 
۲" رِ 
اد بچه بش و ,برس نسجا نکنجد 


حریف مه 


2 
عجت_ نود ۱ گر ما را ندیدند 


پیاوردیم در ها ارمفانی 


۱:۳۱ 
با کامروز شه را ما شکاريم 


۳ 
۰ کامروز چون موسی عبران 


همه شب چجون عصا افتاده بودیم 





۱- قص : کردان .. تج ۰ مد قو : شاود . 


۲ - دوییت اول با تفاونی انداك درغزل ۱۵۲٩‏ نیز مذ کور است . 


۳ .- قس : موسی‌بن همران 


۲ 4- 


همه شفتند و ما بر کار بودیم 

طرة طرار 
مِ ِ 

ی و۱ چون 9 بودیم 


ان 


دم ددع 


قدیمی یار بودیم؟؟ 


بل ات شه جبار بودیم 
جو اندر مجخزن اسر ار نود ۳ 
چو اند غعر دریابار _ بودیم 


کز ارا رت بی گفتار بودیم* 


همه چفتند و ما بر کار بودیم 
طرار 


که با عثق نهانی یار بودیم 


۲ 


پیش طرة بودیم 


پیش صانع جبار ‏ بودیم 
که مادر میخزن ‏ اسرار . بود 8 
که یعنی ما بدذر 0 بار نود م۷ 


7 
بمردی گرد از دریا بر آدیم 


چر روز آمد چو صان بی‌فرادیم 


+ - فقو » قح » عد : نداوو . 














رد طوف کردیم 
بدان قدرت که ماری شد عصایی 
یی فرعون ‏ س رکش ازدهایم 
۰مبهت خوت. نمرودان . بریزیم 
بر افزاییم! بر شیران و یلان 
و ی ی 
باقبال . دو روزه. دل ."ند 
چو خورشید و قم نزديك و دوریم 
۰سبرای عشق خون شام خون خوار 


جو ماهی وفت خاموشی خموشت 


یا تا عاشقی از سر بگیریم 
یبا تا نوبهار عشق باشیم 
زمین و کوه و دشت وبا غ" جان را 
۰ کان نممت از باطن گشایم 
زسر خوردن درخت‌این ب کوب یافت 
زر دل ره برده‌اند اشان بدلی 
مسلمانی ياموزيم از وی 
دلی دارد غمش چون منک مرهر 
۰ و جوشد سنگگ او هفتاد چشمه 


کمنه چشمه‌اش چشمست روشن 





اس چت : پرافراذیم 
چم م قو نع » مد : ندایه ‏ 


بو - قو » قح » هد ؛ نداود . 


ید یضا ز جیب. جان بر آدیم 
بهر شب چون عصا و روز ماریم 
یی موسی عصا و برد باریم 
تو این منگر کچون پثه نزادیم 
اگرچه د رکف آن شیر ۰ زادیم 
چو آشتر ‏ سوی کمبه راهوادیم 
که در اقبال باقی کامکاریم 
چو عثی و دل نها و آشکاریم 
سگانش را چو خون اندر تفاریم 


بوقت گفت ماه بی غباریم* 


جهان خاكك را هر زر بگوریم 
نیم از مشك و از" عنبر بگيریم 
هبه در له اخضر بگیریم 
چنین خو از درخت تر بگییم 
ز سس خویش برگ و بر بگوریم 
ز دل ما هم ره دلی بگیریم 
اگر آن طرة کافر بگیریم 
ازان مرمر دو صد گوهر بگیریم 
میور و کوزة و ساغر بگیریم 
که ما از نور او مید فر بگیریمه 


۲- چت : مشك‌وز ۳ قص : دشت‌باغ 














۱6۳۲ 
يا ۰ امروز ما مهمان ‏ میریم 
و کف ما جهانی ره 
را 


بمرغی ‏ جبرئیلی 


۳ 
۶سو بدهیم و دریایبی ستأنیم 
غلام ماست ازرقی یوش کردون 

چو ما شیریم و شیر شیر خوردیم 
خمش کن ۰ نیست حاجت وانمودن 


۱9 


با ۰ ما چند کس باهم بسازیم 
۳۰ ا با خدا خلوت ‏ گزينيم 
3 از فرزند آدم کس نماند 
ور آدم نیز از ما گوشه گیرد 
یکی جایست ما را شادی انگیز 


اگر دریا شود آتش" ۰ بنوشیم 
۶۰ سسش کید رو ش ۳ 


با 


بت 


تا پیش مير خود بميدیم 


ازیرا ما نه قربات . حقيريم 


بجانی ما جهانی را بگیریم 
چرا ما از چنین سودی نفیریم ؟1 
غلام خوشتن را چون اسیریم ؟1 
چرا چون بوز " مفتون نوریم ؟1 


وم 
تیر باشی گراچه تیریم» 


ل 


بیس 


چو شادی کم شود باغم بسازیم 
چو عسی با چنین مریم بسازیم 


چه غم دادیم 1 باآدم » 


که گر ویران شود عالم» بسازيم 
وگر زخمی رسد » مرهم " بسازيم 


بدان چاه و بدان زمزم بسازیم» 


۱6 


با تا قدر همدیگر ‏ بدانیم 


(0 


چو مومن اینه مومن" * مین شد 





۱ فد.: کز 


+ - فقو قح » مد : نهارد . 


+ - قو » قح عد : شارو. 





که تا ناگه ز یکدیگ نایم 
چرا با آینه مارو گرانیم ۶! 


۲ - فد ؛ آپش. ... .. ۳ب مق قس ؛مسکم 


(۱)- مستفادست از حدیث : آلمومن مرآة المومن (احادیت‌مثنوی, انتشار ات انشگاه طور ان ,س6۱)) ی ی مد ی ۳ 


ت۲۵ 














کرمان حان فدای دوست کردند 


۱ ۳ 
۳ 


فسون ئُل اعوج و قل " هوالً 
۰ غرضها تبره دارد دوستی ‏ را 
۳ خوش‌دل شوی ازمن که میرم 
چو بعد م رگ خواهی آشتی کرد 
کنون بندار مردم ۰ آشتی کن 
جو ب رگورم بخواهی بوسه دادن 


۵۰ غخمش کن مرده وار ای دل ۰ از برا 


۱۹۳۹ 


میا ما در ۲ ۰ ما عاشفانيم 
مقیم خانةٌ ما شو چو سایه 
چو جان اندر جهان گر نابديديم 
وليك آثار ما پیوستة . تست 
۰ هر آن چیزی که ت وگوی یکه ۲ 
تو آبی ليك گردابی و محبوس 
چو ما در فقر مطلی بل بازیم 


جرا شاید ۰ چو ما شه زاد گانیم 


زر اي ۰ ۳۳ 
چو مر غ خانه نا کی دانه ۳۳ گٍِ: 


۶۰ برو ای هی خانه » و چه دانی؟! 


مزن بر عاشقان ‏ عثشق . تغنیع 





- قو ‏ قح ٩‏ عد : ندارد . 


۲ - فذ : که 


+ج - قو .قح »هد 


سگی بگذار ۰ ما هم مردمانيم 
چرا در عثق همدیگر نخوانیم ؟ ! 
غرطها را چرا از خل انیم ؟! 
چرا مرده پرست و خصم جانیم ؟ ! 
همه عمر از غمت در امتحانیم 
که در تسلیم ما چون مر گانیم 
رخم را بوسه ده و همانیم 


تس 


هستی متهم ما ر‌ ن ر‌ بانیم 


که تا در باغ عشقت در کثانیم 
که ما خورشد را هسايگانيم 
چو عثق عاشقان گر بی نشانم 
که ما چون جان نهانیم و عبانیم 
بالا تر ‏ نگر بلای آنیم 
ها که ما سیل روانی . 


نج تصنیف نادانی ندانیم * 


که جز صورت ز یکدیگر ندانیم؟ 


چه‌شد دریا چو ما مرفايبانم؟! 


که ما مرغان دران در با چه سانیم! 


اه 
ترا چه ۰ کین چنینم و چنانیم 


: ادارد . ۱ - قص : جویوم 














چنینیم و جنان و هر چه هستیم 

چرا از جهل بر ما می دوانی؟! 
مر 

عجب نبود ا ما را بخایند ! 


۰ کر ری ها را می درانند 


چو چرخ اندر زبانها اوفتادیم 
حریف کهربايم ۰ ار چو کاهیم 


‌ 


نتاند اد کاه ما ربودن 


ترا باد و دم ۲ شهوت رباید 


۵ مش کن؛ کامو کوه و کهر باچیست؟! 


مه 


اسیر دام عثق ‏ بی ‏ امانیم 
4 کون را چنین ما می دوانیم؟! 
که آتش دیده و پخته چو انیم 
چه چاره ؟! چون بحکم آن شبایم 
۳ بی گناه و بی زبانیم 
نه در زندان جو که کاهدانيم 
که ما زان کهرا اندر امانیم 
نه ما که کهربای عقل و جانیم 
که آنچ از فهم یرونست آنیم* 


۱5۸ 


بران بودم که فرهنگی جوم 
بگت : « ينك سخن دارم بخاطر 
ای دیده‌ام من دوش ای جان 
ندارم محرم این خواب جز تو 
۰ جنبانید _ سر را و ندید 
که ینی حیله با من می سکالی 
فال ان 1 و 


نباشد بی حیات آن نقش کو کرد 


که آن ما رو نهد ددیی درم 
پیش ۲ تا بگوش تو بگویم 
ز تو خواهم که تعیرش تجویم 
و بشنو ای شه ستار جوم » 
سری را که بداند مو بمویم 
که من ین هر رنگ و بویم 
که نقش سوزن زر دوز اویم 


کمین نقثش منم در های و هویم 


۱۹ 


سس 
مگردان روی خود ای دیده دویم 


۱ - چت : بخاییه ۲ - چت : باد د) 


هه قو »قح هد : ندارو . 


بمن ‏ بنگر که تا از تو برویم 


+ - تقو قح عد : ندارد . ۳ - فد :نو 














۱ 
۶۰سوی ی ار چشم‌ت ۳1 | ست 
‌ ۲ ۳ ۲ ۷1 0 
نو جودایی و مل جو اس ر و 
مم ۲ 
همین دام که از وی کل لو 
منم ضراب و عثقت " چون ترازو 
زهی مشک لکه و خود سو نداری 


۰ اندر هیچ کویی ق ین 


۱9:۰ 


یا با هم سخن از جان بگویم 
بعی کشت ی سدق فندان بخندیم 
بسان بقل اول سر عالم 
سخن دانان چو مشرف بر دهانند 
۵۶ کسی با خود سخن پیدا نگوید 
تو بادست توجون کون که ب رگیر؟! 
بداند دست و پا از جنبش دل 


بداند ه ذره ذره امر تقل بر 


سکن ای سنگث دل » مشکن سبویم 
کی داند تو چه جویی‌من چه جویم؟! 
ال گل قبا در خرن بشویم 
ازین خابوش گویا چند گویم 
و من در جستن نو سو سویم 


نی اف مق بکویمه 


1 
جا 


ز گوش و چشمها پنهان 


چو فکرت بی‌لب و دندان 


4 
0 0 


دهان بر بسته تا پایان 
برون از خر گه اشان 
۱ کر حمله یکیم آن سان 
چو همدستیم از آن دستان 
دهان ساکن دل جنبان 


اگر خواهی متال آن 


۲ ۲ ۶ ۶ 
۱ ۳۱ ۸ 


+ 
0 


۱92۱ 


مرا خواندی ز در تو جستی از بام 
۰ آن بازی که من می دانم و و 
تو یکز مکر و از" افسوس و وعده 


تج 
مها ۰ با این همه خوشی تو چونی 





زهی بازی ! زهی بازی ! زهی دام! 
چه بازیها تو پختستی و من خام *! 
جوخواهی؛ سنگ و آهن را کنی‌دام 
ز زحتهای ما و از جور ایام 


+ _ فد : چشمم از چشمة ! مق : جسم از چشمه ؟ چت ؛ چشمم از چشه ۲ چت » مق : جوباتر 

۳ فص : صراف عثقت ! چت : صراف و عشقت ۰ و قح ی مد : نداود . 

ء مب فد : ندا ند جو - قو قح ۰ عد : نداره ۰ . و چت : ندارد - چت : مکروز 
۷ب چت : خویی 


۲۵ 


یت یرت ی و یم سیم ی 














چه‌میرسم؟! "و خود چون‌خوش ناش ی؟! 


مرا در راه دی دشنام دادی 


۶ چنان ستم » چنان مستم من این دم 
ز شور من بشوریدست ‏ ددیا 
زهی سرده که سر ی جلاد 
حلال اندر حلال اندر حلالست 
ازین بادة جوان گر حخورده بودی 

۰ زمین ار خورده ‏ بودی ‏ فارغستی 
دل بی عقّل س این بگفتی 


اش رس ۳1 
زاب و گل برون بردی شما را 


۱9 


کجایی ساقا ؟ در ده مدامم 
می اندر ده : تهی دستم حه داری؟! 
۰ زننگ من نگوید نام من 
چو بر جانم زدی شمشیر عشفت 
گم زاهد همی خوانند و که رند 
زمن چون شمع تا يك ذره باقیست 


مر 
مرا جز سوختن راه دگر نیست 


که در مجلس نو داری جام برجام 


چنین مستم ز. شیربنی دشنام * 


۱9 


که جوا را پنشناسم از آدم 
ز سرمستیه من مستست عالم 
که تا دنا نبیند ‏ هیچ ما 


می ی خدا ‏ نود محرم 
نبودی پشت پیر چرخ دا خم 
از آنك ابر تر بارد . برو نم 
1۳ بودی بعالم نیم محرم 


اگر بودی شما را پای محصکم» 


که من از جان غلامت را غلامم 
که از خون جگی پ رگشت جامه" 
چو من مردی چه جای ننگک ونامم 6 
تمامم کن که زندة ‏ نانمامم 
من فت‌گنن ندانم 1 کدامم 
نخواهد ‏ بود جز آتش مقامم 


یا تا خوش بسوزم زانك خامم» 


4 


ص_ّ 
۶۰ مرا گوبی: «چه‌سانی؟» من چه‌دانم 


کدامی وز کیانی؟ » من چه دانم 











- قو ‏ نج عد , قس : شازه . ٩‏ س چت : ببرید ها و ه قح عد » قس : نداود ۰ 


۴ فد : پیت چپارم ست . جوی - قو قح ٩‏ هد » قص : ندارد . 


وه 





مرا گویی : «چنین سر مست ومضمور 
مزا وی «درآن لب او حه دارد؟ 
رک «درین ع نش چه دیدی؟ 
بدیدم آشی اندر رخ او 
۶ گر من خود توم پس کذا؟ 
چنین اندیشها را من کی باشم ؟! 
مرا ص که؛ «بر راهش مقیمی» 
مرا گاهی کبان سازی گهی تير 
خنك آن د مک هگویی :« جافت بخشم» 


سر 
۰ از صبری بگویم ؛ «شس تس یز ! 


ز چه رطل گرانی » من چه دانم 
کزو شیرین زبانی » من چه دانم 
به از عمر و جوانی» من چه دانم" 
چو آب زند گانی : من چه دانم 
تو اینی با نو آنی ۰ من چه دانم 
و جان مهربانی ۰ من چه دانم؟ 
مگر تو راهبانی مر چه دانم 
تو تیری یا کمانی ۰ من چه دانم" 
بگویم من : « نودانی من چه دانم» 


چنینی و چنانی * مرن چه دانم* 


۱۹20 


شراب شبرةٌ انگور خواهم 
مرا بویی دسید از بوی حلاج 
ز مطرب نالا سرنای خواهم 
چو بارم در خرابات خرابست 
۰ با نزدیکم ای ساقی » که امروز 
اگر گویم : «مرا معذور می دار » 


مرا در چشم خود ره ده که خود را 


یکی دم دست را از روی ب رگد 


اگر چشم و دلم غیر تو یند. 


۰ببستم چشم خود از ور خورشید 





. قس : نهاود‎ - ۲ ,  . فد : نداوه‎ - ٩ 


- قو ‏ قح »هد ۰ چت , نداود . 


حرف سر خوش مضمور خواهم 
ز زهره زاری طنبور خواهم 
من از خود خویشتن را دور خواهم 
سس ۴ : 
مرا گوید : « ترا معدور خواهم » 
مر 
ز چشم دیگران مستور خواهم 
که در دنا بهشت و حور خواهم 
حر آن دم چشها را کور خواهم 


که من آن چهرة پبر ور خواهم 


۳ نها (فد) دارد . 














موم 
چو رنجوران دل را تو طبیبی سزد گر خویش را.رنجور خواهم 





چو تومر مردگان را می‌دهمی جان مزد گر خویش را در گور خواهم« 
۱۹21 
رقم ۰ تصدیع از جهان بردم بپرون شدم از زحیر و جان! بردم 
کردم بدرود همنشنات را جات را سهات بی شان بردم 
۰ زین خانة ششدری برون رفتم خوش رخت سوی لامکان بردم 
چون مر شکار غیب را دیدم چون تير پربدم و کمان بردم 
و کان اج نجو :سنوی من آمد رای کر سعادت از میان بردم 
از روزن من مهی عجب " درنافت رفتم سوی بام و نردبان بردم 
این بام فلك که مجمع جانهاست زار وشن ید کذامن کیان بردم 
۰ سناخ گل من نیو کرت پژمرده بازش سوی باغ و کلستان بردم 
چون مشتربی نبود نقدم را زودش سوی اصل اصل کان * بردم 
زین قلب زنان قراضهٌ جان را هم جانب ز رگر ارمفان بردم 
در حهان .نان دبدم آلاحق خود بدان کران بردم 
برمن مگری که زین سفر" شادم چون راه بخطةٌ جنان بردم 
۰ این نکته نویس ‏ بر سر گورء که ز لا و امتحان بردم 
خوش خسپ تنادرین زمین که من پیفام نو سوی * آسمان . بردم 
بر بند زنخ که من فنانها را سر جمله بخالق فنات بردم 
زین بیش مگو غم دل ایرا من درا بجناپ غیب دان . بردم * 
۱9:۷ 
۳7 . ۳7 
من با تو حدیث بی زبان گویم وز جبلٌ حاضران نهان گویم 
» - تنها (فد) دارد . ۱ - چت : چپان وجان ۲ بت هد : اچل بسوی 
۳ س مق : هب مهی ؛ چت : مییی فجیب 4 - فد : اصل کان کان و - فد : زین سو 
٩س‏ فص اسی مه - تقو » نج ؛ نداره . ۱ ی هی 


۹۲۰ 














۳۷7 ۳ 
۰ مج گوش و نشنود حدث من 
مت 
در خواب سخن نه بی زبان گوبند ؟ 
جر در تن حاه می تام من 
ار ی ۱ 
ار روی زمین سشسته باشم جوس 
۱ 1 
معشوق همی شود نهان ار من 


۶۰ مانهای لطبف در فان ند 


۱5:۸ 


روی تو چو نو بهار دیدم 
لا در دامن قرار ححردی 
۰ ضَ 
من چسم شدم همه جو ی 
در عشق روم که عشق را من 
۱۷۰از ملك جهان و عیش عالم 
2 ی هم 5 
خود ملك نوی و جان عالم 
۰ ۹ ار و زنده که 
من مردم و ار بو رد سم 
ای مطرب ۱ اگر نو بار مایی 
در شهر شما چه بار جویم ؟! 
۵۶۵ نون در بر خود خوشش فشردم 
چون بستم من دهان از گنتن 


چون بای نماند اندر ین ره 





۱ _ قص و دريك موود چت ؛ فذ : من 


هر چند مان مردمان گویم 
در سداری من آنچنان گویم 
اسرار غم تو بی مکات گویم 
جر ۲ عم 
احوال زمین بر آسمان .. تویم 
هر چند علامت و نشان گویم 


گل را ز تو شرسار دیدم 
دل را ز و بی قرار دیدم 
ار کی . نان یف 
از جمله بلا . حصار دیدم 
مرن عشق تو اختتار دیدم 
يك بود و منش هزار دیدم؟ 
پس ‏ عالم را دوبار ‏ دیدم 
این پرده بزن که . بار دیدم 
چوریت باری شهریار _ دیدم 
آین شکر فشار دیدم 
بس گنت بی شمار دیدم 


من رفتن ‏ راهوار. ‏ دیدم 


۲ - قص , مین و آسمان 


۳ - قد. در یکمورد : لپاتر خود ؛ قس » چت : نپانیتر ! چت هر موود دیگر : نهانتر من . 
4 - چت درك مورد : (ازفم توفنان) که ازين وذن خاوج. است . 


و ب قو قح مد : نداود و دو (فذ ۰ چت) مکوو است . 


س چت : ویست ۰ ۷ نها فد » چت ‏ داده . 


-۲۳- 


و - نذ , پت : وان 














س در نکشم ز ضر" که بی سر 
بس کن ۰ که ملول گشت دلبی 


۱2۹ 


رم 
۶۰ هار ۰ مرا شک که یرم 


م‌ 
جز از لب لمل جات توشم 
3 کر نهدم کمان آبرو 


انداخته 


من ماهی.. چشم حا 


و بر دورم 


و و دهی ۰ جرا نبرم ؟! 


۱00۰ 


1 از غم عشی عار دادیم 
پارب ۰ تو مده قرار ما را 
ای یوسفب بوسفان ۰ کجایی ؟ 
هر صبح بران ۳ دو زلف تشکین 


۰ جون حلق زلف خود شماری 


سم نو شکار کرد جان را 


ای آپ حبات در کنارت 
زان لاله ستان چه زار کت 


۳ 
گویم ز رشك شمس . تبریز 





۱ - عه : سر چ - قو ‏ قح : نداوه : 
۲ . تضمینی است از کفدهُ سنایی ؛ 
( دیوان سنایی » چاپ مدرس دشوی» ۱۵ ) 


. و قو قح : ندارد‎  * 


سنطه 


ه سیم نه دل نه باو.داديم 
۳ 


سر هبای 


خا 


کلاهدار دیدم 


1 


۳۱ او غبار دید 


پیری و فنا کجا پذیرم ؟ ! 


من غرفه ‏ بح شهد و شیم 


رلف او نگیرم 


در حکم کمان او جو دی ۴ 
۳ سم 


۷ 


غیر .مس 


دم چو وی چرا بمیرم؟! #۷ 


پس ما بجهان چه کار داریم ۲۷۴ 


صس 
۳3 بی رخ تو قرار دادیم 


ما روی در آن دیار داریم 
و او تفا ۰ وی داریم 
ما چثم در آن شمار دار یم 
ما دیده در آن شکار داریم 
اين آتش از آن کنار ‏ داریم 


بارب که چه لاله زار داریم ! 
نی سیم و نه زر نه یار داریم* 


+ + و » قح : ندارد , 
پس "ما یجهان چه کار دادیم 


چت ؛ هد : بدان ع - هد : نه دوم 6 زو 














۱9۱ 


۸۰ ال جو حور زاد. باشیم شاید که همیشه شاد باشیم 
ما داد طرب دهیم تا ما در عثقی امیر داد باشیم 
چون عثی نا نهاد ما را دانی که نکر نهاد ‏ باشیم 
در عشق ‏ وم گشاد . دیده چون مشق نو با شاد باشیم 
با هو مراد یر «براداست پس ما همه بر مراد باشیم 


۱-۷۰چون ‏ ند بندگان ‏ عشقیم کیضرو و کیتباد ‏ باشیم 


چون بوسف آن عزیز مصریم هر چند که در مزاد باشیم 
بر چهر یوسفی حجایست " اندن. بسن .ده راد هی ٩۷‏ 
خود " اد حجاب را رباید ما منتظران باد ‏ باشیم 
یل ۳ بصلاح دین مپردیم تا در دل او ناد باشیم 
۱0 

۰ [فت حان عاشقانیم نی خانه نشین و خانه بانیم 
انز ای مک تاش ۶۱ می پنداری که ما ندانیم ؟ 
اسرار. ‏ خالها .. نه ماییم ؟ هر سودا را نه ما پزانیم؟ 
لها بر ما کیوترانند هر لحظه . بجانبی . پرانیم 
تن گفت بجان : «ازین نشان کو» جان گفت که : «سر بسر نشانیم» 

ِ _. 

باض تو بت خویش پنگی. ‏ کندر دهن توا می ‏ نایم 
۱ - فد » مق : حجایست ۲- هد » مق : چون ۳ - فد : دین 
- قو » قح : ندارد . چت , خیالیست 





و مه ها ور 


ِ 4 ۳ 0 ۰ اس اسف 1 9 
(۱) ظاهرا مپتنی است بر : و را ود 4 ای هوی بیتها عن اهسه وفلقت الا بو اب و فا لت 


1 2 ها اس 


ماه صی هم و مت ات و تث- و ۰ ما ترا مه ۱ ور ِ 
لت لك فال معاد ابله اره ۳ ۱ نو هو ی 4۱ آ لح الظا لمون قر آن کرز يم ۱۳۲ 
5 ‌ و ف تب ن سا ۳ 





-۲۵- 














هر دم بل ترا گرفته 
تا آنش و آب و باد طبعی" 
وانگاه فان و بشویم 
جون رخت و در نهان؟ کشديم 
۰ ون نقش و از زمین مردیم 
هر سو نگری زمان ‏ بینی ۲ 
هرنگ دلت شود تن تو 
لب بر لب ما نهی نو بی لب 


ای شمس الدین و شاه بر یز ۱ 


در راحت و دنج می کثانيم 
خاکیت چشانیم 
آنجا ‏ برسی که با نایم 


آنگه ینی که ما چه سایم 


ما بادهٌ 


دانی که عجایب ‏ زمانیم 
پس لاف زنی که لامکانيم 
در رقص آیی که جمله جانیم 
اقرار ‏ کنی ‏ که همزبانيم 
از بندگیت .. شهنشهانمه 


۱9۹0 


۰ ما صحت 9۰ کم 
ریم .وت سا 
ما را ۳ 3 موافقتهاست 

این دم که نشسته یم 1 هم 
۰ ۰ ۰ 6 
از عین سب راه دادیم 

۵ رب خانه با غ راه دادیم 
هر روز با غ انثر 7۲ م 
وز هر ثار. ‏ عاشتانرا 
از با هر آنچ جمع کردیم 


از * با دل خویش در مدزدید 





۱ - چت ؛ باآتش و آب وباد طبعی 
اب قو » قح : نداره . 


۲ - قص : میا 
4 - قص : بددرون ؛ ظ : بدرون 


بر دایمن ۹ نشینیم 
تا چهره همد 1 ینیم 
تا ظن نبری که ما همینیم 
۳1 ب رکف و 1 در آستینم 
زیرا همراه ‏ . پيك دنیم" 


همسابه سرو و 


کلهای شکنته صد بینیم۲ 
دامن دامن ۲ 1 بچینم 
3 
در پیش هیم و بر زیم 
ما دزدنه ۱ م . ما امینم 


۳ - چت : پینی 
۵ - چت » فذ : بردیم 


- فذ » چت » عد » مق : این مصراع و مصراع اول بیت بعل افتاده است . 


۷ - عه , مق : شکفته را بینیم 


۸ - فقس : اما 














۳ 


۰ اننات دم ما ۰ نسیم آن. کل 
عالم ,ار شید نسیم آن کل 
پومان ‏ برد چو بوی بردیم 


هر چند مین غلام ‏ عشقیم 


چون ذره برقص اندر آیم 
۵ هر سحری ز مشرق عشق 
در خفك؟ و ر جهان بتاییم 
فن اش .فا شنند و 
از بهر از و درد " اشان 
از سممیری که هست ‏ دلس 
۰زان خرقهُ خوش ضرب کردیم 
ما صرف کشان راه . فقریم 
9 زهر جهان نهند بر ما 
رون که بر ولان کر ند 
از خون. هدو نید سازیم 
۶ حله عاثقان_ . مستیم 
طفرای ‏ امان ما نوشت او 
اندر: ملکرت, .و لاسکان ا 
از علم جسم یه گردیم 
در جسم شدست دوح طاهر 
۱ - عد » مق : کلبن ف گلشن 


تب قح قو : ندارد . 


- عب مق : که ۷- مق : با 





۲ بب عد : بربیت سایق مقدست. 
6 - عد »مق ؛ بر خشكث 


ظا لین گلشن. ۰ . تیم 


یعنی که با که ما چینیم " 


و ما رف ار چه ۱۰ کهينيم 


جو ن عشق نشسته در کمینيم ه 


خورشید ترا مسر آیم 
همچون خورشید ما بر آیم 
نی خشك شو مم و نی تر آیم 
کی نور » تاب تا زر آیم 
ما پر سر چرخ و اختر آیم 
از هر فلاده عنس آیم 


‌ 


تا زین شّای ششتر ‏ آییم 


بی جسم شویم و اطهر _ آییم 


۳ - عد ؛ مق : به 


۵ فذ : نیاز درد 














۰ سشمس . ریز جان . جانست در بپرج ابد برایر آییم * 
۱500۵ 
منز جات دل . بدل ‏ تیا؛ يك لحظه برون دل نیام 
جز جات 2 بلدم 
مانئدٌ ‏ ای سی . بریده بی ‏ بر گگ شدیم و با ولیم 
هچون جگر کباب عاشی جز آنش عشی را شاییم 
ما ره آفتاب ‏ عشقیم ای عثق » بر آی تا برآییم 
ماما را بیان فرها ‏ جوی ما خرد رین خر هاییم 
ورزانك بجویی و نیابی بدهم نشان که ما کجايیم 
م رم ِ 
در جانه جو افتاب در تافت گرد س روزن سراییم ۸ 
۱501 
ای برده نماز من ز هنگام هبن ۰ وقت نماز شد ۰ ببارام 


ای خورده و خون صد قلندر 
۰صعشی لو و ای سلامت ؟! 
پیز و انگهی سو پا ؟۱ 
یلق خرف پرنسنت. ابگویی 


پیداست که يار من . ملولست 


ای بر ئو حلال خون ۰ بباشام 


ای دشمن ننک و دشمن نام 


دیوانه و انگهی ‏ سر انجام ۶! 
دلسوخته دنده چنین خام 1 


۱6۷ 


یارب ۰ توبه چرا شکستم ؟! 

س 
۰ کر وسوسه کرد کرد 
۲ ۱ 
بقل موضع 


قو» فح : ندارد . 


آخر. ‏ دیدم 





۱ - چت ؛ فقس : ندارد . 


وه - قو » قح » مد : ندارد . 


۲ ۸- 


و ز مه دهان چرا نبستم ؟ِ! 

هو ۱ ا نشستم ؟! 
در پیچش او چر! سم ؛ 
صد ‏ بار و هزار بار دستم 


«چ _ فح » قو : ندارد . 


۲ - چت , نس : بفمل 

















رو رهب یرت درو 


از بند 13 خدا ملولم زرا که بجان گوپرستم 


2 ۱ ۱ " 
خود « من جعل الهموم ۹ ( از افظ رسول خوانده‌استم 
م ۰ 
۱ رد ۱ و 
چون بر دلمن سشسثه_ دودی چون رود چو 3 ی ۴ 
۰ نها که نیشتم از ندامت آن وقت شته بود دستم * 


۱9۹5۸ 


دانی کامروز از چه زردم ؟ ای تو همه شب حرف نردم 
در نرد دل از تو متهم شد کو مهره دبود از نبردم 
تم که : « دلا ۰ باد 0 کر رفتن مهره من بدردم > 
بکثاد دلم بنل که می جو گر هست ‏ یاب ۰ من نخوردم 
۳۵ دیوانه ‏ شدم شوگ ۰ مه درا هبه شب شکنجه _ کردم 
و ۶ که عشوه" بداد گرم و سردم » 
گفت مکه : « تو بردة " یقین ‏ است من از تو بسشوه بر نگردم » 
دل گفت : « چگونه دزد باشم؟! من خازن چرخ ‏ لاژوردم » 


9 


۲ 1 ممِ 2 ست و 
۰ اضر رفت ورسن ببرد و دل* گفت: «من در پی گرد او چه گردم؟!» 


۱0۹ 





من دوش بتازه عهد #۹ دم سو کند بجان و تخو ردم 
مٍِ مِ 
کز روی ‏ تو چشم بر ندارم ی سم زئی.. ز. لو نگردم 
ضٌَ ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ ف‌ 
درمان . ز کسی وج زیرا ز فراقی ست ‏ دردم 
- چت : دوددچو چا قو ‏ قح هد : ندارد - ۲ - چت : عشق 
۳ - فد : بودةً فد : پبرد دل و - چت : چو بوچ - قوه قح ؛ عد : ندارد . 





(۱) - حدیث نبوی است ( احادیث مثنوی ؛ انتشادات دانشگاه طهر ات ۰ ص,۱۳) . 


-۲۹۹- 














در آنثم ار فرو ری و 

سم 
۶۰ بر خاستم از رهت چو گردی 
| عثق تو سوخت همچو عودم 


و 
له با روی ره کردم 


چون مه یی آفتاب رفتم 
اه هی ور هکت 


۰ ان خشثش ست 4 
7 
تس حفاشم 
فد ط ۴ و 
هم و مر رد گوشم 
۳۳ 
سبل 1 امد و برد خنتکانرا 


میقلگر سینه ام اکن بود 


مکارم 


زور من ست 


بت 


دشن چاشتم 


۵۰ و فیر شد از نو 
م ود حرا کنم بجلد ی 
از عشقی و بر فراز عرشم 
از فضل توست اگر ضحوم 


س‌ کردم دک شمس .مر یز 


۱95۱ 


۰ چهر؛ ات بکانه دیدم 
ِ 


ی رود بازار 


فررداست 
دل را چو انار ترش و شیرین 


چات قو ) قح عد : نداود ۰ - قص : در 


با و قح » مد : ندارو. 


۱6۹۰ 


9 آه ۳ آورم به مردم 


سس 
بر خاك ره تو باز گردم * 


بكث عمده نماند او۱ وجودم 
که سکهٌ. آفتاب ‏ سودم 
گه کاهیدم » ۳ فزودم 
صد با منش بباز مودم 
1 حلة ی 
ور نش احمدم جهودم 
کان راز شرف را شنودم 
من تشنه بدم ۰ نمی غنودم 


3 من از کسل نمی زدودم 
هر تقصیری که من نمودم 
کز جود تو مو بموی جودم؟ 
بلایم و و فرودم 
از وفكت توضت. ار حسودم 


اي غالم ۳ تار و بودم 7 


دل در غم بی کرانه دیدم 
بان 


بازار ترا ددم 


خون سته و دانه دانه دیدم 


۲ - ف : پس از پیت ( از تو دلمن ... ) آهده است . 


۷ 














جان را چو وئاق و جای زنبور 
۳ آنشم و هنوز در عشق 
شطرنج 8 ۲ 
یکخانه پر از خمار ‏ دیدم 
چون عشق چنبن دور روی دارد 
مرس 

وانکه زین سر سوی آن سر 
۰زان ره خرد دقفه ین را 

مر 

او لو سر گنج 


او زیر پر همای دولت 


ی نشانی 


جانی که ز غم ز پا حرآمد 
جانی که فسانه داند" این را 


ی 


۵ نالنده و ی خس ز نالش 


س شانه مکن که طر؛ عشق 


: ره 
صد شب بي او ترانه گویی 


هر درد که آت دوا ندارد 


۱9۹ 





۱ 


تا شهد تو در میانه دیدم 
از شهد تو خانه خانه دیدم 
زان دوزخ يك ‏ زانه دیدم 
از جملهٌ آن » دو خانه دیدم 
يك خانه ك مغانه دیدم 


اند سشه ابلهانه دیدم 
سس 

سر گشته ححه مر. شانه دیدم 
۳ 

کوید :« که بخواب لانه دیدم» 
در عالم دل روانه دیدم 

صر 
او را همگی فنانه . دیدم 
چون بر بط و چون چنانه دیدم 
برون زر حدود شائه دیدم 
صس ‌ 

روزت کویة ترا ندیدم 


سوی دل خود دوانه دیدم # 


مه و درون سینه ‏ دارم 
در حال. سوز همچو خارم 
چون موج و چو بحر بی فرارم 
می کش تو بسوی خود مهارم 


دانم که من اندر بن قطارم 


چ - نو » فع » چت : ندارد . 














‌ 


نشخو ار 
۶۵ اهر جند نهان حکنم ۰ نگویم 


مانندهٌ خا کم 


3 بی دم خود زنم دمی خوش 


غمت زنم چو اشتر 


دانه زیر 


۱0۹۲ 


من اشتر مست  .‏ شهریارم 
چون دلن روی اوست خویم 
۳ 
۰ جون بجر اکن برش 1 کنم رو 
و ۱ ۲ 
گر يار وصال ما نجوید 
خواری که سش خلق عارست 


باد منطتی برون کن از تنج 


۱۹ 


روزی که 3 ی بگورم 
۶۰ بر ور ّ نك لحد را 
| از نو سجود > 
ای خرین گل ۰ شتاب مگذار 
وکا اد و با 
سنگک لحد گ را هم 
۰ کر صد کننم نود ز اطلس 


دم 
سلیمان 


و آرد 


از صحن سرای ‏ و 


۳ 6 
وم * وی 


- قو ‏ قح مد : نداود . 


مل مور 


۱ - فذ : توش اگر 


چا - فو » قح عد : ندارد , 


-۲۷۲- 


۳ - قس » مق : چراغ ونود) 


در حصر ت‌ عشق ِ آشکار ۳ 
بهادم 


موقوف اشارت 


تا بی سر خود سری خارم# 


سس 


اشکوفة من ود نثارم 


پر گوهر و جر بود کنارم 


با عشق وصال » بار غارم 
آن عار شدست افتخارم 


کز باد نطی درین غبارم* 


باد آور ازین نفیر و شوم 
ای دیده و ای چر اغ :و ر ۳ ۳ 


خوش کن نفسی بدان ‏ بخودم 


کز روزن و در گه نو دور) 
از راه خیال بی فتورم 
بی خلعت صورت ‏ لو عودم 
در نب زنی 3 مورم 
یکدم مگذار ‏ بی حضورم 


۲ سر قص : بچویه 
4 س چت : تویی 














خایش کردم ۰ بکو تو باقی 


شمس ‏ تبریز ! دعوم حکن 


۱6۹0۵ 


۰ ای دشمن روزه و نمازم 
هر برده که ساختم دریدی 
ای من چو زمین و و بهاری 

۳ تِ 
حون صبد ِ چگونه رم 
پروانه من جو سوخت سم 

۰ ۰ نزدسکتری نمن ز عفلم 

‌ ۲ 
بکاز نی از وف مشو دست 
۳۳ 
بکبار د کی مرا شون خوان 
بر قتطره بست * یاج دارم 
مر 
0 خاموش ! که گفت حاجتش ست 


خاموش ! که عاقبت مرا کار 


۱۵۹ 


3 : نو فرین شدست جانم 
تا صورت و قرین دل شد 
3 سای من درین جهانست 


۶۰ من عار به۱) در آن که خوش نست 





کز گفت و شنود خود نفورم 


چون دعوت ست نفخ صورع* 


وی عمر وهای ۳ رازم 
بگذشت از آنك پرده سازم 
پیدا شده از نو جمله رازم 
چون مات توم ۲ دگر چه بازم 
دیگر ز چه باشد احترازم ؟! 
و بازم" ؟! 
گر من فسرم وگر گدازم 
یکبار . دگر ‏ بین . نیازم 
اه تسه 9 طرازم 
از " بهر عبور ده جوازم 
در گفتن خویش ‏ اوه تازم 


محمود. بود چو من ایازم 


هر جا که روم بگلستانم 
غ نست ۰ که من در آن. جهانم 


چیزی که بدان خوشم * من آنم 








۷ قو فح » هد : ندارد , ۱ - چث : عمر سعادت ۲ . چت : شدم 
۳ - قص , مق : تالم 4 -مق : فنطره‌اپست ه - قد : کز 
+ و قوقح ده : ندارد . > س فد : خوشی 


۲۷۳ 











مود دنر 


۰ ۳۳ 
در ۳ عشق خفته‌ام حو س‌ در حاات خنتگی رو 


امروز جماد ها شکنتست امروز مبان ۲ ندگانم 
ما ۱) ۰ ۶ وت 0 

جون علم بالقلم ۱ ( دهم داد پس دنه ۳ سشته خوانم 

چون کان عقق فد فاوخ چه غ 1 خراب شد دکانم ! 


ان رطل رات دم سك شد گّ دل سکست شّ گانم 


ای ساقی تاج بخش ۰ پیش ۲ تا بر سر و دیده‌ات نشانم 
2 ۲ ی 
جز شع و شکر مکوی جبزی چبزی کی که من ندانم* 


۱9۹۷ 


امروز مرا چه شد چه دانم ۲ ابروز . من از سبك دلانم 
در دیده عتل س مکینم در دیدة. عشق ‏ بی مکنم 
تفارش که نا کر زمینم اشایت» . له صارم ‏ زمانم 
این طرفه که با تن زمینی بر پشت فلك همی دوانم 
آن بار که چرخ بر نتابد از توت عشی می کشانم 
از سیة خویش تفش را تا سا سنگث می دسانم 
از لت و از صفای قندش پر شهد شدست این دهانم 


هداز مشکل شمس حق_ بر یز میم سک . کل جهانم* 


۱2۸ 


۳ 5 
ای جان لطف وای * جهانم از خواب آرالت ۳ جهانم 
ی شرم و حبا کنم تماضا دانی که فریم بی امانم 

۱ س فل » چت : پس ۲ - مق : مجوی چات قو ‏ قح » مد : ندارد . 


۳ - مق : ندانم + قح » قو » مد : ندارد . - چت : لطیف وی 


(۱) - قر آن کریم » 4/۹۲ 


-۲۷- 














3 بر دل تو غبار ‏ 


نم 
ص 

ای گلبن جان ۰ برای مجلس 

۰ بت بوسه بده که اندرین راه 

سبار شست کندرینی دشت 

شب نمره زنم چو پاسباناف 


همخانه _ 9 بخت از نفیرم 


از اشك خودش فرو نشانم 


مرن باج عقیق می ستانم 
مر از بی . باج راهبانم 
چرن. طالب باج کروانم 


۱5۹۹۹ 


| آمده سل ار شومیج 
۷۶۰ شطر نج ندیده‌ایم و ماتیم! 
همچون شکن دو زلف خو بان 
مر 
ما سای ان تبم ۰ گویی 


سابه شا ند و 


۹ و 


نباشد 


آن عشرت نو که بر گرفتيم 
۰ ان دلبر خوب با خر را 
هر لحظه ز حسن بوسف خود 
در خانه سس ود ماهی 
تن آب حبات سرمدی را 
چون گوشهُ تاج او بدید, 


2 1 ۳ 
۰ هر نقش که بی وست مرده‌ست 





و قح عد : ندارد . 


عد . ندارد 


چو سه قو * قح 





۱ - فد : ندیده‌ايم ماتیم 


۳ ساچت : مرده 


- ۲۷ 6- 


۳ رفته بدام 


بای بستیم 
۰۰ ۱ 
بت حرعه نخوردهایم و ۳ 


نا دیده مصاف ۰ ما شکستيم 


کز اصل وجود 


مت 


پرستیم 


ما نیز چو سایه نیست و هستیمه 


۱۷۰ 


را از یی رم 
مست و خوش و اب خن گرفنيم 
صد مصر ّ از شکر گرفيم 
رفتیمش و بام و در گرفتيم 


چون آب درین گر گرفتيم 
مستانه‌اش از کمر گرفتيم 
از هر تو جانور گرفتیم 


۲ -- فد : نضورده‌ايم مستیم 

















هر حانوری ححکه آت. ندارد 
زر کل ی کرفت از کان 


از تاش نود آفتابی 


شمس ‏ ریز چون سفر کرد 


۱5۹۱ 


در عشق قدیم سال خوردم 
زین دمدمها. ‏ نان ش‌سند 
مردائه کنيم حگار مردات 


ما را تو بزرد و سرخ مفریب 


بر "درد هزار. آفرین باد 


۱:۳۲ 


۱2۹۰ گر گم شدگان رو زگاریم 
گم گردد رود کار چون ما 
نی سر ماند نه عقل" او را 
این مر کی که خلق له" اوست 

تو رف وام این قماری 


۰ مانی ماندست رهن ابن وام 


با عاشتی و پیدل" و فقیریم" 





- قو » قح » عد : ندارد . 
«چ - قو ‏ قح مه : ندارد . 


جوا قو ی قح هد : ندارد. 


ه - مق : عاشق بی‌دل 


لو را علف "مقر گرفتيم 
از کات همه سیمیر گرفتيم 
رتیت ناه ال واف گرم 


سر 
چون ماه ازان سفر گرفتیم ‏ 


وز کگفت! حسود بر نگردیم. 
پرما تو مخوان که مرد مردیم 
پنهان ‏ نکنيم آنج کردیم 
کز خنجر عثق روی زردیم؟ 


باقی بر ما که بار دردیم* 


ره بافتگان حعری پادیم 


مر من 
تک اش دل درو گماریم 
1 ما سر فتنه را بخادیم 


بك لقمه کنیم و عم ندارم 
ما وام کار اون قماریم 


جان را بدهیم* و بر گزاریم* 


هم کرد و هم جوان د یم 


۲ س چت : پیت دوم است . 
4 - قص : ندهیم 
+ چت : نفیربم 














چون کبريتيم و هیزم خشث 
از آتش عشق بر فروزيم 
ما خون جگر خوریم چون شیر 
۰۶ گو ند : «شما حه دست گیر بد» 
بر خویش پرست همچو خادیم 
عاشق که چو شمم می سوزد 
اقا مرا یا و 


لو مین شکار ۳ نظیری 


‌ م2 


۰ ار خسن ترا تلور رمست 


ما را دوم خورش درباف 


ی نها کین و به حکم خواهیم 
ای "عمر عزیز » عمر ما باش 


۰۱ بدر نی یم و ۳1 بای 


بدر 
از . هر مطالعه خضالت 
چون دلو سمسافران چاهیم 
چون 1 نه نقش خود زدا یم 


۰ اموش ! ز قال چند لافی ؟! 





۱ - چت : بز لید ۲ - چت : دویاب 


۳ - فد : نی‌ایم وز ! مق : نی‌ایم از 


ء ‏ تس : ندارد 


ما نش عشق زو یریم 
ما چون برق زو ندیم 
چون بوز اه عاشقی ‏ بنیدیم 
۳9 دست توا که دست گیریم 
بر دوست پرست چون حرردیم 
او را چو فتبله / گذیريم 
آمیخته همچو شهد و شیریم 
ستاو بی نظیریم 
ما را بر ند 


با خیم 


زیر قدم لو چون حهیرم* 


۱9۳ 


ِ 


از لطف تو پر و بال خواهیم 
بر حکم تو احتمال خواهیم 
نی هفته » نه مه » نه سال خواهیم 
خود را بکم از خبال خواهیم 
کان بوسف خوش خصال خواهیم 
جانرا ز تو گوشال خواهیم؟ 


چون حال مد چه قال خواهیم* 


- قو قح عد : ندارد ‏ 


چ قو فج ؛ عد : ندازد , 














مطید سم ری ی 


۱:۷۵ 


اشحوفه باغ آسایم 
ما جوی نه ایم بلك آیم 


لوح و قلمیم » نی حروییم 


۶۰ ضستهٌ غمزءٌ جو تدم 


۱۳۹ 
ما زنده شور کی بای 
نفس است چو گ رک لباك در سر 
مه توبه کند ز خوش ‏ نی 


در سوزد پر و بال خورشید 


۰ ان هبکل آدمست رویوش 


۳ 


سس 
آن دم پنگ مبین نو دم 
الس نظی جدا جدا داشت 
شمس ‏ ریز خود ‏ بهانه‌ست 
با خلق بگو برای دوپوش 
۰ را چه ز شاهی و گدایی ؟! 


یه 
محورم بیجن شمس .. بر یز 


ما شیوة ار ور سا خواهیم 
نقل و می مجلی " . الهیم 
با _ ابر نه اي بلکث ماهیم 
۳ 


۰ 


هم بت طرف ساهیمه 


ببکانه و سخت آشنایم 
بر پوسف . مصر بر فزایم 
3 با رخ خود بنه "نماییم 
چون ما پر و بال بر گثایم 
ما فلا جمله سجدهاييم 
۲ جانت بلطف در رباییم 
بنداشت ححه ما ز حق جدایم 
نایم بصن لطف ۰ بایم(ا) 
۴ : « و شاه کريم و ما گدایم» 
شادیم که شاه را سزاییم 


در میدو نه او بود 4 لیم ی 


۱۷۷ 


امروز . نیم ملول . شادم 


۱ - چت : می ونجلس - قو » قج هد : نداود . 


۳ بت قص :شاه هو - قو » قح » قس : ندارد . 
۱) مس افلا کی این بیت.را| در مناقب| لمارفین آورده است . 


سپ ۲۱۷ 


غ را همه طاق ار نیادم 


۲ - چت : بلور 














بر سلت هر کجا _ ملولیست گر مير منست ‏ و اوستادم . 


امروز ‏ میات بسش ۱ ستم روند از روی مه کشادم 
۶۰ ۱امروز ظر یفم و اطیفم ؟ ۳3 که کی ز لطلف زادم 
باری که نداد بوسه ‏ از ناز او بوسه بت و من ندادم 
من دوش عجب چه خواب دیدم؟! کامروز " . عظیم ‏ با مرادم 
گفتی ت رکه : هروه 1 پادشاهی» آری که خوش و ۹ بادم 
بی ساقی و بی شراب مستم بی تخت و لاه کیقبادم 
۶ در من دا ول ۳ سبحان ال کجا فتادم |« 


۱5۹۷۸ 


من جز احد صد ‏ نخواهم من جز لك ابد نخواهم 
جز رحمت ‏ او نبا بدم 3 جز اده که او دهد تخو اهم 
اندیشة عش بی حضورش ترسم که بدو رسد ۰ نخواهم 
بی او ز برای عشرت من خورشید ‏ سبو کشد ۰ نخواهم 
۰«من _ مایهٌ بادهام چو انگور جز ضربت و جز لگد نخواهم 


از لذّت_.. زخنهاش . جام یکساعت اگر رهد نخواهم 
وقتست که جان شویم خالصس کین زحت کلبد نخواهم 


سم 
مجموع همه شت شمس مر بز حفیست که من عدد نخواهم * 
۱5۷۹ 
اب دریم » ما حه دانیم ؟! چه" شور و شریم » ما چه دانیم ؟ ! 
روج امس سیسوس سا سس وس را سس دسا وس ۳۳ 
۰ - فد : عشق ۲ - مق : لطیفم وظریفم ۳ سب فذ : امروز 
7" .۰ " ۶ - قس : ابکه خوش توخچسته چات قو ۰ فجن عفن چت : نداود . 
چا تقو » قح » هد چت : نداود ۰ و - قص : ما 





۲۷ ٩ 














هر دم ز شراب بی ثشانی 
1 گوهر حسن ۲ و بدیدیم 
تا علق نو پای ما گرفتست 
خشك و ار ما همه توی ۰ تو 
۲۰ سر لفق زلف و گرفتيم 
3 زر و زیر شود دو عالم 
3 سبزه و باغ خشك 3 دد 
گلزار اگر همه بر زد 


۳1 چوح هزار مه نماید 


سم 
۵۶ گر زانك شکر جهان بگیرد 
شمس_.. تبریز ! . ز . آفتات 


۱5۸۰ 
تا دی خویش را ینیم ۲ 


ما ۷ شوم از نصحت 
اندر دل درد خانه .دار م 
۰صدر حلفَ ‏ عاشقایتی قدسی 
حاشا ‏ که ز عقل و دودح لافم 
8 از عقنات دودح ان 
چون فننه شارت آسانیم 
۶ ببس ژمسرده شود هزار دولت 


خود مست تریم » ما چه دنم ؟ | 
دخ همچو زریم * ما چه دانیم ؟ ! 
۱ 
خوش خشكث و تريم» ما چه دانیم ؟ | 
خوش می‌شمریم » ما چه دانیم ؟ ! 
زیر و زیم » ما چه دانیم ؟ | 
ما از نو چریم » ما چه دانیم ؟ ! 
گل از تو بریم * ما چه دایم ؟ ! 
در نو نگریم ۰ ما چه دانیم ؟ ! 
ما باده خوریم » ما چه دانیم ؟ | 


همچون قمریم » ما چه دانم ؟ه 


جز در نك خون دل نه شینیم 
چون گمره عشق آن بهینیم 
ی 1 ۳ 
درمان د‌ هحنن ؟ ۱ 
5 مج 7 
سر حلقه چو گوهر نگینیم 
سس 
گر هبییم 


مستانه مرو که در کنيم 


چونست ‏ که فتنژ ٩‏ زبنیم ؟ ۱ 


آنش در ما 


ما تازه و ر جو یاسمینیم 
ال ق نا امینیم 


7[ ۱ س فد : عشق چات قو » قح » عدا چت ‏ لشارد . ۲ - 2 : بپينيم 
۳ س ف : چه بود 4 - چت : چون اسپ گرفته‌ها . ظ : چونست کرفتة زمينيم . 


۲ 


.با و سم ۰ ما چه دانیم ؟ ۱. 

















وحود دادیم 


تاج داریم 


۱2۸۱ 


ی مه بلافد لا سلم» لا نسلم 
۰ سمتهمشو همجو بوسف تا درآن زندان درآیی 
جای عاقل صدردیوان » جای مجنون قعرزندان 
کم طم‌شدآنکسی ۳3 طمع در عشق‌توبندد 
پنجه اندر خون شیران دارد آن شیر تا و 
3 بگویم ور خموشم ور بجوشم ور تجوشم 


. صم 
۰ مت برامد ای‌سقا بو کر نج اندر و فت‌خوردن 


۱:۷۲ 


هرچ کی از اند لا تسلم لا اسلم 
کف : « فرداببیم لطف و نیکویی نمایم » 
سم 


مت * « رنجور دارم دل و هم شوج دارم » 


فست اور تاد رانه: ۰ جون سئی دام ودانه 


۰ گوييم : » امروز زارم ۰ ثیت حمام دارم ۰ 
درکجا خوانند ما را تا فربانند ما را 


بر سر مستان ببایی ۰ هر دمی‌زحمت نمایی 
گویم : « من خواجه تاشم‌عاقیتا دیش باشم» 


۵ ۳ 1 ۳۳ اه پر 
رو ترش کرد آن مبرسم "تا زشکل او بترسم 


مر سس مر 
۰ سست از خشم کز بدی» اکو بی‌ازعشقت کز یدم 





٩‏ س قص :کو 


- نهافد چت: دارد . 


۳۳ ب چت )مق : هرس , 


۲ _ مق» چت » قس : شمالی 


-۲۸۱- 


کندر فنا 


شکم جننم 


ژان سر که غلام شمس دینیم* 


7 تاه و فری هرمعلم 
رانك دز زندان نباید جز مگر بد نام و ظالم 
حبس و تهمت قسم عاشق؛ تخت ومنبرجایعالم 
کم سخن شد آنکس ی که" عشق با اوشدمکالم 
غمزهُ خون خوار دارد؛ غم ندارد از مظالم 
اندرین فته خوشم من ۰ تو برو می‌باش سالم 


مستی آرد این معانی» حیرت آرد این معالم* 


کار دارم من سخانه ۷ فسلم اد نسلم 
وعده است این ۳ نثانه . لا نسلم لا نسلم ۱ 
این فرست و بهانه» لا نسلم لا نسلم 
اینچنین گو ره روانه " لانسلم لا سلم » 
می نمابی سنگگ و شانه » لا نسلم لا نسلم 
غير این عالی ستانه ۰ لا نسلم لا نسلم 
کین فلانست آن فلانه ۰ لا نسلم لا نسلم 
۷ در افتی در میائه » لا نسلم لا نسلم 
ای عجوزهٌ با مثانه ۰ لا نسلم لا نسلم 


مفاطه ست این ای بگانه لا نسلم لا نسلم 


جه تقو قع ‏ مد : تداوه . 











حمله را نتوان‌شمردن‌شر ح رك ك حبله کردن 


یست مکرت را کرانهه لا نسلم لا نسلم» 


۱9۸ 


7 ض 
می خرامد جان مجلس سوی مجلس گام کام 
خا [ تا مستجیبا داعبا 

ٍِ اب 9 تاه هه 4 و و ۰ 

۰ ال » ان الژه بدعوا اخرجوا من ضیتکم 
ترجمانش این بود کزخود برون آیید زود 
از خودی بیرون دویم آخر کجا ؟ در ببخودی 
ان تکن اما فاسم پالمسمی مازج 
مجلس خاص اندرا و عام راوادان ز خاص 


در جینش فتاب و در پمینش جام جام! 
مشنو ای پخته " ازین پس وعدهای خام خام 
ان تما لوا با کرامي و ادخلوا بین الکرام 
ان عقبا ملتقانا مشمر البیت الحرام » 
ورنه هردم نند باشد ۰ هر دو گامی دام دام 
بی خودی معنیست معنی» با خودیها نم نم" 
لا کاسمر ظب غمد دای الهتام 


ای درونت خاص‌خاص وای برونت عام عامه 


۱6۸۶ 


۱13۰۰ هر که کون کان چراغ دیدها را دیده‌ام 
چشم بد دور ازخیالش» دوشمان بس لطف کرد 
کر چه‌او عیار وان است گرد ۳ 
پای از دزدی کشیدم چونك دست از کار شد 
جملهٌ مرغان پپر و بال خود ‏ پر یده‌اند 
۰ من بسنگک خودهميشه جام خود؟ بشکسته‌ام 
من نناخنهای خود هم اصل خود بر کنده‌ام 


ای سبه دل لاله ؛ ب رکشتم چرا خندیدةه 


ات ۷ 
چون بهارم از بهار شمس تبریزی خدیو 





پیش من نه دیده‌اش را کامتحان دیده‌ام 
من و خجالت تا سحر خاریدهام 
از میان دخت او من تمدها دزدیده‌ام 
زانك دزدی و از خویشتن ‏ بشنیده‌ام 
من ز بال و بر خود بی بال و پر پر بدهام 
من بینگت؟ خود همه پرده‌ام" بدر یده‌ام 
من ز ابر چشم خود بر کشت جان باریدهام 
نوبهارت وا نباید آنچ من کاریده‌ام 


از درونم جمله خنده وز برون زاریدهاع* 


۲ . قص ؛ مق : ندارد . جه فع, مد » فو: ندارد , 


4 - فقو قع ‏ عد : ندارد . ۰۱ - قص : ندازد . 
۳ قس : وشت خود . 4 قصی » چت : شيشه خود , ۵ - چت ؛ قص : ز چنگكت س قص ۰ چت : پرفه 
خود . ۷ - چت : تبریز خدیو . وهی . قو » نج هد : ندارد . 


ی دیرخب تخد سره دصر ار ای 


7 ۳ ن دی 











۱۸6 


ای جهان آب و گل» 


س 
۵ نو چراگاه 


امن ترا تم 
خرانی ‏ نی مقام 
آب شیرینم ندادی تا که خوان کستردة 


سم 
دستء پاراچون‌نبندی؟! گاهو ارت خواندحق(۱) 


چون درخت از زیر خاکی دستها الا کنم! 
ای شکوفه تو بطفلی چون شدی پیر نمام ؟ 
۱3۰ شاخ بالا زان رود زیرا ز الا آمدست 
زیر و بالا چندگویم ؟! لامکان اصل منست 


نی خمش کن؛ در عدم رو در عدم ناجبز شو 


صد هزاران محنت و رنج و بلا بشناخم 
این چرا گاه خران را من چرا بشناختم ؟! 
دست و پایم سا تا دستث و با بشناختم 
دست و پا را بر گشایم پاگنا بشناختم 
در هوای آنکسی کز وی؟ هوا بشناختم 
گفت : م رستم از صبا تامن صبا بشناختم۳» 

سوی اصل‌خویش بازم؟ کاصل را بشناختم 
من نه از جایم کجا" را از کجا بشناختم 
چیزها را بین که از ناچیزها ‏ بشناختمه 


۱9۹ 


خویش را چون خار دیدم وی کل بگریختم 
کاسةٌ پر زهر بودم سوی تریاق آمدم 
۶۰ سدددهٌ پر درد بودم دست در عسی زدم 
خال کوی عثق رامن سرمة جان بافتم 


عشتی گو ید:« راست میگوپی‌ولی | 


ز خودمبین 


وش را چون س رکه دیدم درشکر آمیختم 
ساغری دردی بدم در آب حیوان دیختم 
خام دیدم خویش را در یخن آویختم 
‌ ك ف‌ 7 ت ۰ 1 
شمی کشتم در لطافت سرمه رامی بیختم 
من‌چو بادم تو چو آنش» من ترا انگیختم»* 


۱0۸۷۷ 


عشوه دادستی که من در سوفابی ستم 


چون جدا کردی بخنجر عاشقانرا بند بند 





۲ - قص : کزو 
و - قو »قح » هد : ندارد . 


۱ - فد : برم 
_ مق :که جا 


رم هن فا و۵ 


(۱) اشاره است به : الذي جمل ل الارض مهدا. قر آن کريم ۰ 
۱ « 


۳ - ف : پر بیت سایق مقدمست . 


بس کن آخر؛ ب سکن آخر »روستایی نیستم 
چون مرا گوی یکه در بند جدایی نیستم ؟! 


4 - من : نازم 
وه - تقو ) قح » هد نداود . 


- فد دمی یهشتم 


۳ 


۸۳-۰ 











۰ من یکی کوهم" ز آهن در مبان عاشقمان 
من چو آب و روغنم " هر گز نیمیزم؟ بکس 
ای دراندیشه فرو رفته که آوه چون کنم 
من نگویم‌چون کنم»دریا مرا تاچون برد ؟! 


در عم آنم که او خودرا بان بی‌حجاب 


من ز هر بادی نگردم ۰ من هوایی یستم 
زانك من جان غرییم" این سرایی یستم؟ 
خود نگوده من کدخدایم ۰ من خدایی نیستم» 
غرفه!) در بحر و در بند سفایی _نیستم 


مه :۰ 51 ی 
هیچ اندر ند حورش و حود نمایی نیستم * 


۱۵۸۸ 


۰ من سر خم را ببستم ۰ باز شد پهلوی خم 
ستیان بس پدید" و خمثانرا" کس ندید 
کر و ان عر د کنا شمامن ها 
ر بودی بوی ان خم در د اتف 
و فش ویر زره شم که 
۰ سادوی بر حم نشنید میی دواند شهر شهر 
درسرخودپیچ ای دل.مست و پیخود" چون‌شراب 
ص_ 
| پینی ناگهان مستی رمیده" از جهان 


سم ۱۰ 
روی‌ازآن سو رکن کزین‌س و گفت و گود ار اه‌نیست 


آنك خم را ساخت هم او می‌شناسد خوی خم 
در میان خم چه باشد ؟ آنچ دارد جوی‌خم 
عالمی زير و زبر پیچان شده از بوی"خم 
پس بهر محفل چرا دارند گفت و گوی خم 
شد هزاران ره و رومی بنده و هندوی‌خم 
جادوان را ريش خندی می کند جادوی خم 
همچنین می رو خراب از بوی خم اروی‌خم 
نزد خم ای جان عم که منم خالوی خم 


وم وی 
چون زشش سو وارهندی باز بایی سوی‌خم ۷ 


۱9۸۹ 


س۳ ص 
چشم بگشاجان‌نگر کش سوی جانان می‌برم 
۳ ۰ رم 
6 چو نکیو تر خانه جانها اتوستتوی ‏ وه 
زانك هرجبزی اصلش شاد و خندان می رود 


ز بر دندان تا تباید قند شیرین کی بود؟! 





۱ من که کوهی‌ام ۲ - قص م چت : من در بامیزم 
4 قس » چت : ندارد + - تو » قح + عد : ندارو 
۷ - فس : خوی. 4 - قص : مست بیچون - ‌- 
۱ . تص » مق : راء‌پابی ۰ - قو ‏ قح , هد : نداازو - 


چت : و مسقبه . - مق 
۶ : 


پیش آن عبد ازل جان بهر قربان می‌برم 
پس جرا این زاره را من سوی کر مان‌می‌برع؟! 
سوی اصل خوش جانرا شاد و خندان می‌بر) 


جان همچون قند را من زير دندان می بر) 


۳ فص : فریبم این جایی نیستم ! چت : من زاجایی نیستم 
و فذ : بدند ٩‏ چت : خامشانرا 


یه 4 قصس ؛ وو او آوه 
7 ای ! فقس ؛ وی ال اب 


۲ مق ممزول. ۰ 


-1۸4- 











تا که زر در کان بود او را نباشد رونقی 
دود آنش کفر باشد ۰ ور او ایمان بود 
۰ سوی هر ابری که او منکر شود خورشید را 


شمس تبریز ! انم گوهر ‏ بعر دلست 


چون ز صورت برئر آمد آقفتاب و اخترم 
در معانی گم شدستم ۰ همچنین شیر ین ارست 
در معانی م یگدازم تا شوم هم نک او 
۰ ل نگیرد هیچ کس را از حیات جان خویش 
می خرامم من بیاغ از باغ با روحانیان 
کشتی تن را چو موجم» نخته تخته بشکنم؟ 
ور من از بش دل در کار خودسستی کنم 
همچو زر خندان خوشم اندر میان ۲ نشش 
۰ من ز افسونی چو ماری سر نهادم بر خطش 
من ز صورت سیر گشتم آمدم سوی صفات 
چون سکندر مك دارشمس تبر یزی ! زاطف 


سوی زر کر اندلك اندلگ زودش از کان می برم 
شمع جان را من ورایکفر و ایمان می‌برم 
آفتابی زیر دامن بهر برهان می برم 


من ز شرم جان پاکت همچو عمان می برم* 


از معانی در معانی تا روم" من خوشترم 
سوی صورت باز نیم . در دو عالم ننگرم 
زانك معنی همچ و آب ومن درو چون شکرم 
من‌ازین معنی از صورت اد نارم لاجرم 
چون گل سرخ" لطیف و تازه چون نیلوفر) 
خویشتن را بسگام ۰ چون خویشتن‌را گرم 
زود از دریا ‏ بر ید شعله های آذرم؟ 
زانك گر ز آنش بر آیم همچو زر من‌ضسرم" 
تاچه افتد ای برادر ۰ از خط او برسرم 
هر صفت گوید در ۲ اینجاکه بحر اخضرم 


سوی لشکر های معنی لاجرم سرلشکرم* 





۱9۹۱ 


وقت آن آم که من سو گندها را بشکنم بندها را بر درانم ۰ پندها را بشکنم 
چرخ بد پیوند را من بر گشایم بند بند همچو ‏ شنشی" اجل پیوندها را بشکنم 

‌ مر 5 
محجهانهٌ از لا ابالی در دو گوش دل نم پند نبذبر) از صبر ‏ و بند هارا بشکنم 





قوه قح » مد : ندارد . ۱ - قص : باود) ۲ - مق ؛ سرخم ۳ - فد : بشکنه 

ء ‏ یا ۱ ند ۸ داود ج ‏ مقس ۰ جت ؛ اژ ایسا بمف پا بت ما قل آخر دا داود ۰ جات فو ‏ قم راص : ندارد 

> - ها ز غد ) دازده ج م ی : ۴ و ۳۵ م چد 4و بیه ٩‏ سر 2 ۳ 

س فص : شلیران یه اه رها اما زود یت 2 


امه 








مهر بر گیرم زقفل و در شکر خانه رو) 


تا یکی از چند وچون ؟! آخر زعشقم شرم باد 


تا ز شاخی زان شکر این فندها را بشکنم 
و بر ثر آیم چند ها را بشکنم؟ * 


۱9۹ 


نی ت وگفتی از جفای آن جفاگر نشکنم؟ 
یی لو دست او گرفتی عهدکردی دو بدو 
۶۰ تنورچشمت چون منم دور مبین ای نورچشم 
ای سر رشتً! طریها ؛عسی دوران ئوی 
عشق را روز قامت آنش و دودی ود 
تا نبینم روی چون گلزار آن صد نو بهار 


شاه شمس الدین تس بزی ! منت عاشق سم 


-_ 
نی تو گفتی عالمی در عشق او بر هم زنم ؟ 
کز پی آن جان و دل این‌جان ودل راب رکز ۹ 
سوی بالا نگر آخر زانك من برروزنم 
ی ۳ 
سر ازین روزن ارو لن ثر چه من چون‌سوزنم 
نور آن نش و باشی» دود آن آش منم 


همچو لاله من سبه دل .صد زبان چون سوسنم 


روز پزمت همچو مومم * روز رزمت ]هنم 


۱5۹ 


۶ وی نسکت بد کند . من نيك را بر بل م‌ 
سم موس 
ننک عاشق ننک دارد از همه فخر جهان 
عم چون چادر گاید » دبم گیرد بلف 
تاج زرین چون نهد ازعاشقی بر فرق من 
تِِ و ‌ 
چون در اب زند گانی صورنم پنهان شود 


۰ نام شمس الدین تبر بزی چو بنویسم بدانك 


۳ 
۳3 ۲ 2 ۷ ۰ 
سم 
۰ ج ۰ 
حرفهای علم را بر گردن ابجد نم . 
تخت خود رامن بر آر» بر سر فرقد نهم 
صورت خود را پیش صورت احفد نهم 


9 دلخواه را در اشکم ‏ کافد ‏ نهمه 


۱9۹ 


آبها المشاق ۰ آتشگشته چون استاره‌ایم 
تا بود خورشید حاضر هست استاره ستور 
الصلا ای عاشقان. های»* الصلا این کاریان 


+ - نو اقح » هد : ندارد . ٩‏ س فد وستهً 
*جو _ قو ء نج » مد : ندارد - 


_ قص : مان الصلا ای کاردان 


هچ - تون قح مد : مارد . 


۲ 


لاجرم رقصان همه شب گرد آن مه بادهایم 
بی رخ خورشید ما می‌دانك ما آواره‌یم؟ 
باه کارست انا .زان ما این کلده‌یم 


۲ - چت : عاشق بیس 


۳ - چت , مق : تابشد خورخید ما رسوایی و آواده‌ايم 











هر سحر ینام آن"_پینامبی خوبان رسد کالصلا ۰ بچارگان ! ما عاشقانرا چارهايم 


همجدانس _ لك لبيك ۲ از همه برخاسته مصحف معنی توی »ما هریکی سی‌پارهايم 


۷۳ ۳ ی ۱ | 1۳ ی 
خونبهای کشتکان چون‌غمز خونی اتشطا ( حرمبان خون خود چون طفلك خون خواره‌ايم 


کوه طور از باجماش ستخوه هب وید لت 2۵ (۳) ماچه"کوه آهنیم؟! آ خر چه‌سنگث خاره‌یم ؟ 
يك جو از سرش نگویيم ار همه جو جوشویم گرد خرمنگاه چرخ ار چه که ما سیاره‌ایم 
همچو مریم حامله نور خدا؛ بی گفته‌ايم گرچو عیسی بت اين جسم چون گهواهيم 
۰ درون با این عقّل خود ما را مجو زانك در صحرای عشقش ما برون ِ 
عشق دیوانه‌ست و ما دیواُ دیوانه‌ايم نفی ‏ اماره‌است و ما امارةٌ امارهایم(۳) 
مق تبریز ! شمس‌الدین! تو باز ۲ زین سفر" ‏ بهرحقی یکبارگی "ما عاشق یکباهيمه 


۱6۹0۵ 





1 . ۱ ۰ ص۵0 
ِِِ و آخر سوی جیحون اختیم عالمی برهم زدیم و چست برون تاختم( ِ 
۱- چت : این ۲ قس ۰ چت» مق , لبيك ولبيك ۳- مق: چو »-چت» مق : پاره ۵ قس ؛ ژسقی 


ی 





م و صت هت ۱ 


(۱)- مقتبس است از حدیث : من احبنئی فتلته و من م فتلته فا ناد مه (احادیث مثنوی» اتتشادات دانشگاه طبر ان.س۱۳) 


ما ما وی و 


(۲)- ناظر است بای شریفه : 9 جلی ر به لجیل جمله ۳ قران کریم » ۱۶۳/۷ 
(۳) - افلاکی‌این ببت دا دیهذیل اين فصه آورده است 2 
« همچنان منقو لست که رو زی‌حضرت لطان ولد قدس‌اب روحه مدح‌زما نه‌می کرد که‌دراین‌دودان چه‌نیکورو ز کاراست که تمامت 
مردمان معتقد ویر اخلاصند واگرچه منکران نیزهستند اما قو "نی ندار ند . حضرت مولانا فرمود که بپاء‌الدین اين دا چون گفتی ؟ 
گفت از[نکه در زمان پیشین برای اناالعق گفتن منصور دا یت نوبت قصد قتل ابا پزیدکردند و چنه تن مشایخ 
کرام دا بقتل آوردند بلك وْتلون النبیین بفیر - حق ی درقرون ماضبه‌واقم‌شده است له الحمد درین زمان ما در بیت 
خداو ندگارهز اران کلب اناالعق وسبحانی مدرج است و کس را زهرة آن نیست که دم زنه وایراد کند و اعتراض نباید حضرت 
خداو ند کار تبسمکنان فرمود که ابشان را مفام عاشقی بود وعاشقان بلاکش باشند شر : 
دوست همان به که بلاکش بود مود همان به که در آتش بود ۲ 

ومارا مقام مسشوقی‌است ومعشون پیوست» دوان ومطاع باشد وسلطان ارواح و امبر نفوس وحا کم عقول بود چنانکه فرمود. شمر: 

شس تبربری که گامش بر سر ارواح بود پا منه تو سر بنه بر جایگاه کسام او" 
وجای دیگ رگفت ۰ شمر: عشق دیوانه‌ست و ما دیوانةً دیوانه‌ایم ۰۰۰ الغ > 
(4) - افلاکی در مناقب‌المارفین اين فزل را در ذیل اين حکایت آورده است : 
«هیچنان گنته بود (حاجی بکنش عارف مذکور در حکابت قبل) که گر یافتی(خطاب بولانا) ۱ باش راک 
نیافتی این چه غلنله است که درجهان انداختی و خود را متظور عالمیان ساختی ودکان چندین خلایق را درهم زدی چنانکه 


۴ ۳ ۳ 
فرموده است : سرقدم کردیم و آخر دوی جیحون ئاختیم ۰ .۰ اا > 





۸ ۷- 











چون براق عثق عرشی بود زیر ران ما 
0 عم چون را مثال ذرها بر هم زدیم 
اولین منزل یکی دریای پر خون رونمود 
فهم و وهم وعتل ان ناک و ده بر سخت 
چونك در سنور؟ مجنونان آن لیلی شدیم 
نس حون قارون ز سمی ما درون خالك شد 
۶۰دشت و هامون دوح گیرد گر ساید ذره 
س صدفهای چو گوهر زیر سنگی کوفتم 


سوی شمع شمس تبریزی بیش شیر جان* 


۱9۹1 


چون همه باران ما رفتند و تنها ماندیم 
جمله باران چون خیال از پیش ما برخاستند 
۶۰ساعتی از جوی مهرش آب بر دل می‌زدیم 
ساعتی می کرد بر ما شک و گوهر نار 


چون خیال او در آمد بر درش دربان شدیم 


این چه 3 طبعی بود که مد هزاران غم خوریم؟ 
با کابرار را دادند اندر بشریون(۱) 


۰ ابر نبود ماه. ما را تا جفای شب کشیم 





گنبدی کردیم و سوی چرخ گردون تاختیم 
۷ سش تخت آن ساطان یچون تاختیم 
در میأن موج آن دربای پبرخون تاختیم! 
چونك از شش حد انسان سخت افزون ۲ تاختیم 
سر کش آمد مر کب و از حد* مجنون تاختیم 
مد از آن مردانه سوی گنج قارون تاختیم 
زانچ ما از نور او در دشت و هامون تاختیم 
تا بسری گنجهای یر مکنون تاختیم 


نوده بروانه تینداری که اکنون تاختیم* 


بار تنها ماند گان را دمیدم_می خواندیم 
ما خبال بار خود را پیش خود بنشاندیم 
ساعتی زیر درختش موه می افشاندیم 
ساعتی از او ما ۹ می رانديم 


چون خال او رون شد ما درین در ماندیم* 


با جنید و باپزید و شبلی و ادهم خودیم 


م رک نبود عاشقانرا تا غم مانم خودیم 








۱- فد : ندارد. ۲ - چت ؛ بیرون ۳ ت هق : سرحد" > -چت: از سد* 
ه ‏ چت ؛ تبریزی که پیش اجسم وجان ۵ - قو ‏ تج هه : ندارد. مه قو باقع اعد ز قاری 
باس ی ی سا ی ده 
مق من مار ما و مهم ٩‏ اه ارام و 
(0- ره بست به: ان الا برایشر بون من کاس کان مزاجهاً مورا قوانکریم ده 





نفس ماد ه کیست تا ما تیغ خود بر وی زنیم ؟! 
بود مردم خوار عالم ۰ خلق عالم را بخورد 
اه ی 1 

این حهان آشتو گر شا و وعده فردا دهد 

سس " 

3 ری زادیم شب جمعیت پریان بود 
۵۰ که از ان کفت. کته هستی و سرمستی بریم 

ماهییم و سافی میا نست جز دربای عشق 

مت مت ۳ 

که چ وگردون ازمه‌و خورشید اشکم ب رکنيم 


شم سر تبربزی ! تو سلطانی و ما بنده تویم 


۱5۹۸ 


ای خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیم 
۰ گر ز دا خ هجر ۴ او دردست در دلهای ما 
چون بدست ما سپارد زلف مشك افشان خویش 
آن* سرزافش که بازی میکند از " باد عشی 
او بآزار دل ما هر چه خواهد آن کند 


ی نکنيم 


و صد چنین و منتش برجان ماست 
۶۵ آفتاب رحمتش در خالك ما درتافت‌ست 
ذرهای یره را در نور او روشن کنیم 
چوپ خشك جسم ما را کو بمانند عصاست 
9 عجهای جهان حیران وا انیت 


یه تیم و باتی نیم کاران بو برند 





۱ - فد : لمرة فریاد ۲ چت . (جام 
) - فد : دا دهجر ۵ چت » فص : با 
۷ . مق ؛ پر وه و قج » هد : نداروه 


۳ قس : ندارد. 
٩‏ چت » قص : بازیی زین خوبتر بئماکه با خوبانکنیم 


۲۸۹۰ 


مب «وستع آزلیم و رهم از رستم ود 
خالق [وردست ما را تا که ما عالم خودیم 
ما زآن زی رکتریمای‌خوش پس رکه دم خودیم ۱ 
ور ز دم زاده‌ایم آن باده با آحم خودیم 
که از آن دف نعره و فر یاد! زیر و بم خوریم 
هیچ در یا کم‌شود زان رو که پیش و کم‌خوریم؟ 
که چوخورشید آبها را جمله بی‌اشکم خودیم 


لاجرم در دور تو باده بجام ۲ جم خوریم "ها 


دیده از روی نگارشش نگارستان کنیم 
ز آفتاب روی او آن درد را نان کنیم 
پیش مش افشان او شای د که جان قربان کنیم 
میل دارد تا که ما دل را درو پیچا نکنیم" 
ما بفرمان حل او هر چه گوید آن کنيم 
حان و دل خدمت دهیم و خدمت سلطان کنیم 
ذرهای نخاله : خودوا بش اد رتسا نکنیم 
حچشمهای خیره را در روی او ابان کنیم 
جر 1 عشمقش ممجز بان کنیم 
کین چنین فرعون را ما موسی عمران کنیم 


با برای روز پنهان نیمه را پنهان کنیم * 


هتقو قح هد : نداود . 


۳ ی 











۱6۹۹ 
۰ چون بدیدم صبح رویت در زمان بر خیستم! 
۳۲ ند 
همچو سابه در طوافم کرد ور آختاب 
س_ سم 
که درازم گاه کوته همچو سابه پسش نور 
,۰( 7 ه 4 
من میان اصبعین( حکم حهم چون فلم 
عشق را اندشه نبود زانك اندشه عصاست 
۳ موفوف امارت می نالد هر دمی 


چون از پنسا تستم انجا غرییم من » غرب 


۱3۹.۰ 


از شهنثه " شس دین من ساغری را یافتم 
تابش سینه و برت را خود نداردچشم تاب 
میرداد قهر چون ماری فرو کوبد سرش 
۰ ون درون طرداقق دریأفتم درا عجب 
و سنئی طوطی جان مرا ۸ لبش 
1 بپرسندت حکایت ک که من برجام لمل 
گر کسی نکر شود تو گردن او را بند 
در میان طره‌اش رخسار چون آتش ببین 
۶ چون گشاید" راد ان یز و 


چون دکان سرپزان سرها و دلها پیش او 





۱- فذ : برچیستم ۲ - فد :چولیم 
4 ب چت : ندارم و - فد » مق : کز 


مق : اين مصراع و مصراع اول بیت بعد افتاده است . 





- قو » قح » عد , مق : ندارد . 
> - چت ؛ کر کشاید 


8 م درکار آمدم » موقوف مطرب نیستم 
گه سجودش م یکنم .گاهی بس می‌ایستم 
جمله فرعونم چوهستم » چون نم" مونییس 
در کف موسی عصا گاهی و گه انیستم 
عتل را باشد عصا یعنی که من اعیستم 
پر سر ره منتظر موقوف يك آرستم 


چون درینجا بی قرارم آخر از جاییستم * 


در درون سافرش چشمهُ خوری را یافتم 
شکر ایزد را که من زین دلبری را بافتم 
آنك گوید در د و کونش هم سری را بافتم 
بافتم 
می‌پرد پرلث زنان که شکری را ؛ 
عاشقی » مستی ۰ جوانی » می‌خوری را ؛ 
م ی کشانش رو سنه که منکری را » 
گومیان مشكث و عنبر مجمری را یافتم 


در درون مشك رفتم عنبری وا 


مریم 
گو که در خورشید از رحمت دری" را بافتم 
هست بی‌پایان ۰ در آن سرها سری را یافنم؟ 


۳ چت : خداو ند 


۷ - فد : لمل اودا ۸- چت : افری 


(۱) - اشاره است بحدیث : قأ آلموْمن پین آصبعین من اصایع الرحین . ان شاء لاثبته وان شاء لاراغة 


( احادیث مثنوی » انتشارات دانشگاه طهران . صم ) 


۷ 











چون نگه کردم سر من بود پر از عشق او 
من ببرج ثور دیدم منکر آن آفتاب 
من صف رستم دلان جستم بدیدم شاه را 


۰ من بیش تین سوی مر بز راندم » می‌نرفت 


بار دیگر از دل و از عقل و جان برخاستیم 
از نا رو تافتیم و درم دربافتیم 
گرد از درب بر آوددیم و دود ازنه فلك 
هين که مستان [مدند و راه را غالن کف 
۶۰ آتش جان سر بر آورد از زمین کالبد 
کم سنف ی کویيم و گر گويي مک م کس بی برد 


هستست آن ای ار مردان نستست 


می‌بسازد جان و دل‌را» بس عجای بکان "صیام 
گرترا سودای معراجست بر چرخ حیات 
۰ هیچ طاعت در جهان آن روشنی ندهد ترا؟ 
جونك هست این صوم تقصان حبو: هرستور 
چون حياة عاشقان از مطبخ تن یره بود 


چست آن اندر جهان مهلکتر و خون ربزار 





من برون از هر دو عالم منظری را یافتم 
مج 4 ۰ ۰ 4 
گاو جستم من ز ور و خود خری را باتم 


ترلك آن کردم چو بیصف صفدری را یافتم 


پس ز جان ب رکشتی خود لنگری را بافم" ۸ 


پار آمد در میان» ما از میان برخاستیم 
بی نشان را بافتیم و از نشان برخاستیم . 
از زمان و از زمین و آسمان برخاستیم 
۰ خاط کرد ۰ ز راه و راهبان برخاستیم 
فاست اففان از دل و ما چون ففان بررخاستیم 
باده افزو نکن که ما با کم زنان برخاستیم 
شکر کندر نستی ما پهلوان برخاستيم * 


گرتوخواهی تا عج بگردی عجایب‌دان صیام 
دانك اسپ تازی نو هست در مىدان میام 
چرنك بهر دید دل کوری ابدان صیام 
خاص شد بهر کمال معني انسان صیام 
پس مهیا کرد بهر مطبخ ایشان صیام 
بردل وجان و جا() خون خوارة شیطان صیام 


۱ - این بیت وا تنها (فد) دارد - + - تو ‏ نع , عد » قس : ندارد. ۲ - چت ؛ اين بت وا ندارد . 


مج - قو » نج هد قص : ندارد ۰ ۳ .مق : دان ۱ 





بو مه ۰ 


- مق : ار 


(۱) - اشاره است بحدیت : فمن یتطع فلیه بالسوم اه له وجاه ۰( نمی این ار طبع مصر , جره چهادم» 


ص ۱۹۵) . 


۳ 














خدمت خاص نهانی تیز نفم و زود سودا 
۵ماهی بچاره را آب آنچنان تازه نکرد 
در تن مرد مجاهد در ره مقصود دل 
گرچه ایمان هست مبنی بر بنای پنج وکن(۱) 
لك در هر بنج پنهان کرده قدر صوم را 
سنگک بی قیم تکه یوار زر کرد 
۰ شیر چون باشی که تو از روبهی لرزان شوی ؟! 
پس شکم خاری کند انکو شکم خوار ی کند 


خاتم ملك سلمانست یا تاجی که بخت 


۳ 
تضده صبا یم به است از حال مقر ؟ در سجود 
در خورش آن بام تون از تو بآلایش بود 
۰ شهوت و ستار نحس دان تاريك دل 
۱ 7 ۵ 

هیچ حیوانی تو دیدی روشن و پر نور علم؟! 
شهوت تن را تو همچون نیشکر درهم شکن 
ی و 
پای خودرا از شرف ما نند سر ۰ گردان بصوم 

۱ و ۰ ۰ ۰ 
۰ غویشتن را بر زمین زن در که غوغای نفس 


ترجه فست رستمی باشد » مسلط بر دلت 


سم ۲ 
چیست پیش حضرت در گاه این سلطان"؛صیام 


آنچ "کرد اندر دل و جانهای مشتاقان صیام 
هست بهتر از حیوة صد هزاران جان صیام 
ليك وال هست از آنها اعظم الار کان صیام 
چون شب قدر مبارك هست خود ینهان صیام 
لمل گرداند چو خورشیدش درون کان صیام 
چیره گرداند ترا بر بیش شیران صیام 
نیست اندر طالع جمع شکم خواران صیام 
می‌نهد بر تارك سرهای مختاران صیام 
زانك می بنشاندت برخوان الرحمان صیام 
همچو حیامت بشوید از همه خذلان صیام 
تقو وان چو ماهت در همه کیوان صیام 
تن چو حیوانست ۰ مگذار از یی حبوان صیام 
تا درون جان بینی شک ارزان صیام 
سوی بحرت آورد چون سبل وچون بازان صیام 
زانك هست [رامگاه مرد س رگردان صیام 
دست وپایی ز ن که بفروشم چنین ارزان صیام 


لرز بروی افکند چون بر گل لرزان صیام 


ظلمتی کز اندرونش آب حبوان می زهد هست آن ظلمت بنزد عقل هشیاران صیام 
۱ - مق : نم وودبود . ظ , زود بود ۲ - مق : حضرت سلطان سلطانان ۳ -قد : کانچ 
4 - مق : مضطر ۰ - مق : پنوو و علم ٩‏ - تویکی قطره نتانی سوی بحری آمدن 


(۱)- اشاره است بحدیث : بنی الاسلام علی خمس : شهادة ان لااله الا وان محمداً رسول اب واقمالصلوة 


وایتء الز کوة وحجالبیت و صوم رمضان (جامع سنیر ۰ طیع مصر؛ ۱ ۰ س۱۲) 











مش ۳ نج 
گرتو خواهی نور قرآن در درون جان خویش 
۵۶ روزه چون روزت کند روشن دل وصافی روان 


در صیام ار با هی شادی کنان نه با گشاد 


سی ‏ حصم 7 1 
زود باشد کز گریبان بقا سر بر زند 


۱۷۰ 


چونك در باغت بزیر سای طویستم 
هبچو سایه بر طوافم کرد تون ات 
۰ که درازم گاه کوته » همچو سابه پیش ود 
من مان اصبعین حکم حقم چون قلم 
عشق را اندشه نبود زانك اندیشه عصاست 
روح موقوف اشارت می ننالد هر دمی 


چون از انحا نیستم اینجا غرییم من » غریب 


۱۹۰ 


۵ بده آن بادة دوشین! که من از نوش" تومستم 
ز من ای ساقی مردان » فسی روی مگردان 
قدحی ‏ بود بدستم ۰ فکندم ۰ بشکستم 
نو بدان شیشه پرستی که از شیشه‌ست آشرایت 
مکش‌ای دل» می جانی و ات ایمن وفار غ 

۰ صلمن رفت سلا ۰ تن من رفت بستی 


چه خوش آو بخته سیم | که ز سنگت نشکییم 





هست سر نور لك جبل قرآن میم 
مر ترا همکاسه گرداند بدان پاکان صیام 
روز عد وصل شه را ساخته قربان صیام 
چون حرامست و نشاید پیش غمنا کان صیام 


هر که در مس افکند مانند؛ دامان صیام 


گرم درکار آمدم ۰ موقوف مطرب نیستم 
گه سجودش م یکنم گاهی پسس می ایستم 
جمله فرعونم چوهستم ۰ چون نیم موسیستم 
د رکف موسی عصبا گاهی و گه افعیستم 
عقل را باشد عصا یننی که من اعمیستم 
بر سر ره منتظر موقوف يك آرستم 


چون درینجا بی قرارم آخر از جایستم* 


بده ای حانم عالم » قدح زفت بدستم 
دلمن مشکن " اگرنه قدح و شیثه شکستم 
کف صد پای برهنه من از آن شيشه بخستم 
می من نیست ز شیره ز چه رو شیشه پرستم 
که سر فص" ریدم ز غم و غصه" برستم 
من یچاره کجایم ؟ نه بالا ۰ نه پستم 


ز بلی چون بشکييم من اگر مست المتم؟ 





جچ - نها مد , مق: دارد . هیا فرل۱۵۹۹است پاستشناه مصراع اول مطلم : : 
۲ - قس : دوش ۳ قص ۰ چت : فیره‌ست - فد : وسر‌خصه 


ی - نها (نة » مق) : داود . 
۱ - مق : نوشین 
۰ + چثت : غم خعه 


-1۳- 








وزمن پر س که اینعشتی چه آنجستو چه ارد! 
بلب جوی چ هگردی؟! بجه از جوی»چومردی! 
فلّن مت آقمنا و لشن رمحا 
انم آن مست دهل زن که شدم مست بمیدان 


چه خوش و بیخودشاهی *هله خاموش چوماهی 


۱. 


بزن آن پردةٌ نوشین "که من از نوش تو مستم 
هله‌ای سرده مستان نشضب روی مکردان 
چه کم یدقد ح آنر اکه دهد بیست سمو کش *؟! 
۰ تومپرسم که کیی تویده آن ساغر شش سو 
چوین از باده پرستی شده‌ام غرقة مستی 
بده ای خواجهُ بابا ۰ سکن امروز ماب 
چومنم سای" حسئت ۰ بکنم آنچ نکردی 
منم آن مست دهل‌ز ن که شدم مست بمیدان 


۶۵ مش ار فانی راهی که فنا خامشی آرد۷ 


۱۹۰ 


هله درشت یله کردم ؛ شب دوشت یله کردم 
بده امشب هم از آنم * نضورم عشره من امشب 
چو همه ور و ضیایی بدل و دیده درآیی 
قضی شاخ نباتم »نفی پیش تو ماتم 
و نمی وف جرک 


۲ - قص : جو که 


» - مق » قص : مبویش و - قو » فد : شوم 
۷ س چت : خامش آرد 


۸ - چت » قص : بدعم 


ه س قح هد : ندارد. 


۳ 
تو مرا نیز ازو پرس که گوید چه کستم 
۱ ۱ 3 ٍِ ۰ 

بجه ار جوی ومرا جو من از جوی بجسم 
چو بخوردی تو بخوردم چونشستی تو نشتم 


دهل خویش چو پرچم بسر لیزه بستم 


چو ز هستی برهیدم چه کشی باز بهستم؟!ه 


نده ای حانم مستان ۰ قدح زفت بدستم 
که من از عربده ناگه قدحی چند شکستم 


بشکن شبثك هستی که چو نو نیست پرستم 
اه را مزر کف 
گر وه چه وی که رجی تسم 
که رکث غصه بربدم * زغم و غصه برستم 


چو بخوردی و بخوردم » چونشمتی نو؛ نشستم 


" دهل خویش چو برجم بسر یزه بستم 


چو رهیدیم ز هستی تو مکش باز بهستم* 


دفل و عثوه که دادی بدل پاك بخوردم 
ت وگو از عهد بگردی من از آن عهد نگردم 
بدم* گرم پرسی چو شنیدی دم سردم 
چکنم ؟ چاره چه دارم ؟! بکفت مهرة نردم 


۳ - چت ‏ قص : دوشینه 


۱ ۱ قو » فد ۰ چت ۰ مق :من از سایة‎ - ٩ 
. وه - قح . عد ۰ ندارد. پیشیء از اپبات این فزل با تفاون مختصر در فزل )۱5۰ هم آمده است‎ 











۰و توف مر وه ناه قدمت را همه فرشم 


سم 7 
وه ۳ وق سلیمم نو روا داری و شاید؟ 


بخدا کت نگذارم ۰ کم ازین نیز نباشد 


و گر از لطلف درآیی که برین هم بفزایی 


۰ غعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلا تن 


ح 


چو روی راه سواره ز اسپ و گردم 
تو مرا کول رن که سلییم + سره مود 
که دل سنکت سوزد چو شود واقف دردم 
که نهی چهر؟ سرخت تفسی پر دخ زددم 
کی بوسه ز شادی دو حهانرا بنوردم 


لو کمان‌داشتی ای‌جان .که مگررفتم و مردم# 


۱۰۷ 


ز فلك قوت بگیرم ۰ دهن از لوت" ببندم 
شل بلیل ستم ۰ ققص خویش شکستم 
نه چنان مست و خرابم که خورد آ تش و [!م 
و برو گو » نه کام ۰ سلسله مویم 
۰ همه پر باد اززنم که منم نای و و نابی 
زپی قند و بات تو بسی طبله شکستم" 
چوتوی رو ح جهانرا ۰ جهت"چشم بدان را 
اگر از سوز چو عودم و گر از ساز چو عدم 
سر سودای_ و دارم » سر اندیشه نخارم 
۵ ترشی نیست در آن خد ۰ ترش او کرد" بقاصد 
چود لم مست تو باشد همه جانهاست غلامم 


طرف سدرة جان را تو فر و کش بکفم نه 


ه برین دخل بچفسم » نه ازین چرخ بترسم 





۱ قس ء چت : مست پیاده 
۳۳ مت : اوح 4 - مق » قس : مست خراب 


۷ -چث ‏ مق : یی ۸ - چت » قص : زو کرد 


- تع 4 عد . نداره , : 

۵ - قس + پ کو 
مر 

٩‏ س فو : ئز ند) 


۲٩۵ 


شکم ار زار بگرند من عبار بخندم 
سوی_بالا ریدم که من از جرخ" بلندم 
همگی غرق جنوم * هنگی سلسله مندم 
خر آ کر مرد بر" گوهکه برین پشت سمندم 
چوتوی خو یش من ای جأن این خویش بسندم 
زپی آب حبات تو بسی جوی بکندم 
۱ گرم پاك بسوزی سزد ایرا که سپندم 
نه از آن عید بخندم ؟ نه ازین عود برندم؟ 
خبرم نیس تکه چونم » نظرم نیس ت که چندم 
که اگر روترشم من نه همان شهدم وقندم؟ 
و گر از دست و آبد نکند زهر گزندم" 
سوی آن فلع عالی تو برانداز کندم 
چو فزون خر ج کنم من نه فزون دخل دهندم؟۸ 
؟ - مق » قو : دهن لوت . چت : شتم اژلوت 


٩‏ مق : کستم 


باه - قح ه عد : قدادد . 











۱.۸ 


چه کسم‌ین؟ چه کسممن؟ که‌بسی وسوسه‌مندم 
۰ رز کشا کش چ وکمانم ۰ بکف کوش کشانم 
مگر استارُچرخم؟ که و تیا رتم 
بسا و پروجش ۰ بهبوط و بسروجش 
تفسی آتش سوزان » نفسی سیل گریزان 
شی فوق طباقم ۰ نفسی شام و عراقم 
۶ نفسی هبره ماهم ۰ لنسی ‏ هست الهم 
نفسی ره زن و غولم » نفسی ند و ملولم 
پزن ای مطرب قانون ۰ هوس لیلی و مجنون 
بخدا که" نگریزی ۰ قدح مهر نریزی 
هلهای اول و ۲خر » بده آن بادة فاخر 
۰ بده آن بادة جانی ز خرابات معانی 


بپران ناطق جان را و ازین منطق رسمی 


۱۹۰۹ 


چو یکی ساغر مردی ز خم یار بر آرم 
ز پس کوه برآيم ۰ عم عشق نایم 
ز تك چاه کسی را تو بصد سال برآری 
۰ چو از آن کوه بلندم کم عثتی بیندم 
بر من نیست من وما ۰ عدمم بی سر و بی با 


۱ - مق : خانه ۲ - قص ؛ چت : فرایه 
ِ 
4 - قو ۰ گزندم ؛ چت : کزندم 


۵ - تج , عد ۰ نداوو . ۷ قو »مق : د) از باد 


۳ ِ ‌ِ 


قدر از با در افتد؟ چو در خانه بندم 


‌ ‌ 


پنحومیش ‏ بگریم ۰ بسمودیش ‏ بخندم 
نفبی هتك بادم ۰ نمی من هیندم" 
ز چه اصلم؟ ز چه فصلم؟ بچه بازار خرندم؟ 
نفسی غرق فراقم ۰ نفسی راز تورندم 
نفسی یوسف چاهم ۰ نفبی جمله گزندم؟ 
نفمی زین دو برونم ۰ که بران بام بلندم 
که من از ساسله جستم » و ند هوش بکندم 
چه شود ای شه خوبا ن که کن ی گوش پپندم؟! 
که شد این بزم منور بتو ای عشق پسندم" 
که بدان ارزد چاکر که ازان باده دهندم 


که نمی یابد میدان بکُو حرف سمندم9 


دو جهانرا و نهانرا همه از کار بر آرم 
ز دل خاره و مرمی ۰ دم اقرار بر آدم 
من دیوانا بی دل بیکی بار بر آدم 
ز ‏ کمرگاه منافق سر زار بر آدم 
سر و دل زان بنهادم که سر از بر برآدم 


۳ قص : هله بندم ؟چت ؛ نخ : همه‌د) 
۰ - چث »مق : گر 


- چت : که شه این عشق منور بوای شاه پسندم 


‌ 











بتو دیواد نمایم » سوی خود در بگشايم 
ناچه از کار فزابی سر و دستار نمایی ؟ ! 
تو زییگاه چه لنگی؟ ز شب تیره چهترسی؟ 
۸۰و ز تانار هراسی که خدا را نشناسی 
هله این لحظه خموشم » چو می عثق بنوشم 


هله شمس‌الحق تبریز ز فرای تو چنانم 


منم آن عاشق عثقت که جز این کار ندارم 
دل غیر تو نجويم سوی غیر نو پویم 
۵ نو آوردم ایمان ۰ دلمن ان 
چو نوی چشم و زبانم دو نبینم » دو نخوانم" 
چومن ازشهد تو نوشم ز چهروس رکه فروشم 
ز شکر بورءٌ سلطان » نه ز مهمانی شطان 
نخورم غم ۰ نخورم غم ۰ ز ریاضت نزنم دم 
۷۰ ورد خسرو دل غم مگر الا غم شیرین 
پی هر خایف و ایمن کنمی شرح ولیکن 
ت که بی‌دا غ جنونی خبر یگو ی که چونی؟ 


چو ز تبریز برآمد مه شس الحق و دینم 


۱۹۱ 


مکن ای دوست » غرییم * سرسودای تو دارم 


۵ تو سرمست و خمارم * خبر از خویش ندارم 





بسان دست نباشد ۰ در و دیوار بر آرم 
که من از هر سر موییی سر و دستار بر آرم" 
که من از جائب مفرب مه انواز" بر آدم 
که درصد رایت ایمان سوی تاتار بر آدم 
زره جنگ پوشم صف ‏ کار بر آرم 


۱ ۳ 
که هیاهوی و فنان از سر بازار بر آرم"* 


که برآنکس که نه عاشق بجز انکار ندارم 
گل هر باخغ نبویم ۰ سر هر خار ندارم 
بتودل گفت : که« ای جان» چوتو دلدار ندارم» 
جز يك جان که توی آن » بکس افرار ندارم 
جهت رزق چ هکوشم ؟ ! نه که ادرار ندارم 
بخورم سیر برین خوان » سر ناهار ندارم 
رخ چون زد و گر زر سار ندارم 
بچه دل غم خورم ؟! خر دل غمخوار ندارم 
ز سخن گفتن باطن دل گنتار ندارم 
که من از چون و چگونه دگر 7ثار ندارم 


سر این ماه شستان سبهدار ندارم # 


من و بالای مناره .که تمنای تو دارم 


سر خود_ نیز نخارم که تفاضای تو دادم 





۱ - فد قو : مویت ۲ چت » قص : پس الذپیت (چو ازا نکوه ..) آمده است . ۳ - قو : مه وانواد 


4 - نها (مق) : دارد . قح » عد : نداره . ۵ - چت : دوندانم جب _ قح ؛ عف : ندازد . 


-۲۹۷- 








دلمن روشن و مقبل ز چه شد؟ با تو بگویم 
مکن ای دوست ملامت ۰ شک روز قيامت 
مثنو قول طبیان که شکر زاید صنرا 
هله‌ای گنبد رف بشنو قصه‌ام اکنون 
۰ بر دربان تو آیم ۰ ندهد راه و براندا 
ز درم راه نباشد ز سر بام و دربچه 
هله » دربان عوان خو » مدهم راه ان 
چو دف از سیلی مطرب هنرم بیش نماید 


هله» دین پس مخروشم * نکنم رس 


۱۹ 


و فص 
تسس آنکس که نبنم بذم فاخته گرم 
یکی مانم ؟ یکی مانم ؟ که سطرلاب جهانم 
ز پس حکوه معانی علم عثق برآمد 

مرس س__ 
ز سحر گر بگریزم تو ین دان که خفاشم 
چو ز بادی بگریزم چو خسم » سخرة بادم 
۰ چو خورشد جهانم شه ,ححروزه فانی 

۰ و ۰ ۰ ۰ ۰ 5 

هچ وگردون و ها کی کت ی ی 
چو منی خوار نباشد که توی حافظ و بارم 
هنر خویش پوشم ز همه تا نخرندم 
نغورم جز گر و دلکه جگ وه شیم 

مّمِ 
۸0 ار شرر زان نگریزم که زرم ۰ نی زر قلبم 


که درین یه دل رخ زیبای نو دارم 
همه موجم » همه جوشم * ۳ در بای تودارم 
شکر داروی م نکن چ هکه صفرای تودارم 
که چو تو همره ماهم ۰ برو پهنای تودارم 
خبرش نیست که پنهان چه تماشای تودارم! 
ستر ال علینا چه علالای تو دارم ! 
چو دفم می زن بررو ۰ دف و سرنای تو دارم 
بزن و تجربه می‌کن " همه هیهای تو دارم 
بدلم حکم کی دارد ؟ ! دل کو بای تودارم# 


راز کشا مکه شود خار حریرم 
همه اشکال فلكث را ببکايك پپذیرم 
جو علمدار ‏ بر آمد _ برهاند ز زحیرم 
ز ضرر گی بگویزم و ین دانك ضیرم 
چو دهانم نپذیرد بخدا خام و خیرم" 
که نیندیشد ‏ و گوی که چه میرم که بمیرم؟! 
نه چو مریخ سل حکش نه چو مه نیمه وزیرم 
بر خلق ‏ ابن قلیلم بر تو ابن کثیرم 
بدوصد عیب بلشگم که خرد جزتوامیرم"؟! 
نه چو پوزان خسیسم که بود طععه پنیرم 
ز خطر زان نگریزم که درین ملك خطیرم 


۱ - چت : راه‌براند ۲ - چت : اوشم و - قح هد : نداود . ۳ - و : نزنم 


ع - قس ؛ چت : خام خمیرم ۵ ب قس : چو خرد چست امیر) ؟ چت : نلنکم چوخرچست امیرم 


-۲۹- 











همگان مردنبانند! ۰ نمانند و نیایند؟ 
تو مرا جان بقایی که دهی جام انم 
هلاب سکن: هلب سکن .کم آواز "جر سکن 


فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن 


۰ بخدا کز ع‌ عشفت نگریزم ۰ نگریزم 


قدحی دارم ب رکف؟ ۰ بخدا تا تو نبایی 


سحرم روی چومأهت » شب من زلف سباهت 


ز جلال و جلیلم ۰ ز دلال ‏ تو دلیلم 


نده آن آت زکوزه که نه عشفست دو روزه 


۶۰ بخدا شاخ درختی که ندارد ز نو بختی 


پر ای دل » سوی بالا بر و قوت مولا 
همگان وقت بلاها ستایند خدا را 


: ی 9 ره 
صفت ‏ بفخر تبریز ‏ نگویم " بتعامت 


بزن آن پرده دوشین که من امروز خموشم 


۰ منم آن با که مستم . ز کله بسته شدستم 


زنگار خوش پنهان » ز یکی آتش پنهان 
چو بدیدم که دهانم شد غماز نهانم 
بره عثق خالش چو لاوز من آمد 


زغم افروخته گشتم ۰ بنم آموخته گشتم 





و 


تو یا کاب حباتی که ز نو نیست آزیرم 
ِ 7 ۰ ۰ تس 

او مرا گنج عطابی 9 هی نام و 
که کهم من ۰ نه صدایم ۰ قلمم من " نه صریرم 


هه میگوی و مزن* دم ز شهنشاه شهیرم* 


وگ از من طلبی جان نستیزم ۰ ستیزم 
هله ۰ تا روز فیامت » نه بنوشم * ه بریزم 
بخدا بی رخ و زلفت » نه مخسیم * نه بخیزم 
که من از نسل خایلم که درین آتش یزم 
چو نمازست و چو روزه غم تو واجب وملزم 
اگرش آب دهدیم شود او کندث هبزم 
که در آن صدر معلا جو وی نست ملازم 
تو شب و روز مهیا چو فلك جازم و حازم 


چهکنم» رشك نخواهد که من آن غالیه بیزم 


ز تف آنش عشقت من دلسوز خموشم 
ز کله چشم فرازم ز کله دوز خموشم 
چو دل افروخته کشتم از دلفروز خموشم 
سخن فاش چه گویم ؟ که ز مرموز خموشم 
ز رهش گویم لیکن ز قلاوز خموشم 


زغم ار ناله برآدم ذ غم آموز خموشم۶ 








۱ - فد » قص : "مردئباینه! چت : مرده پيایید ؟ س قص : نمایند و نبانند . چت : نمایید نمایید 
۳ - قو ‏ فد : کم از آواز 6 - چت ؛ می‌گو و مرن فج ؛ هد : ندارد . ۰ - چت : در کف 
+ چت : بکویم هچ - قح عد : ندارد . ۷ب قو » فذ ۰ چت + مق : بار بای تج » مد : نداره . , 


۹9 


-۲۹۹- 








۱۰۹۱۱۵ 


۰ من ۳ دست زنانم نه من از دست! زنام 
نه پی زسس و قمارم ه پپی خمر و عفار) 
من | گر مست و خرابم نه چو تو مست شرابم 
خرد. رورة آدم چه خر دارد ازین دم 
مشنو این سخن از من » ونه زین خاطرروشن 

۰ رخ ت و گرچه که خوبست قفص جان آوچوبست 
نه ز پویم نه زرنگم ۰ نه ز نامم نه ز ننگم 
نه می خام ستانم و وام ستانم 
چو گلتان چنانم ۰ طربستان جهانم 
شکرستان خبالت بر من گلشکر آرد 

۰ چو در آیم بگلستان کل * افشان وصالت 
عجب ایهشتی؛ چه جفتی! چهفر ببیاچهشگفتی! 


۰ ۰ ره 
چو بتبر یز رسد جان » سوی‌شمس الحق‌ودینم 


۱۹۱۹ 


زد سکن سته دهالن:*ملمی # سته دهانم 
۰ ۳ 
همه خوی قمر او ۰ همه شادست مگر او 
۰ و چه پرسی که کُدامی؟! ودرین‌عشق چه‌نامی 


سس رس 
چو قدح ریخته گشتم ۰ بتو آمبخته کشتم 


نه ازینم نه از آنم » من از آن شهر کلانم 
نه خبیرم نه خمارم ۰ نه چنینم نه چنانم 
نهز خاکم ۰ نه ز آبم » نه ازین اهل زمانم" 
که من از جملهٌ عالم بدو صد پرده نهانم 
که ازین ظاهر و باطن نه پذیرم نه ستانم؟ 
برم از من که بسوزی » که زبان‌ست زبانم 
حثر از تیر خدنگم که خداست کمانم 
نه دم و دام ستانم هله‌ای بخت جوانم 
بروان همه مردان که روانست روام 
پگلستان حتایق گل صد ب رگک فثانم* 
ز سر پا بنثانم که ز داغت بنشانم" 
چو دهانم بگرفتی بدرون دفت انم 


چو بروید نبانش ۰ چو شکر بست زبانم 
که از او من تن خود را ز شکر باز ندانم 
صنما شاه جهانی » ز تو من شاد جهانم 
چو بدیدم که تو جانی مشل جان پنهانم" 
که من اندر طلب خود سر انگشت گزانم 





مس سر ص 

وگرم هست اگر من بنه انگشت توبرمن 
۱ - قو (نغ) » چت » مق : نه‌ازین دست ۲ ب قص » چت : پیت دوم است . ۳ - مق » قص : نپذپرم نستانم 
ء - قص ؛ شانم - چت »تس , گلستان و گل 


. قح » مد : نداره . 


٩‏ س چت , بر بیت سایق مقفمست. 
۷ - ذ » قس : برشس ۸ - چت » قص : چان نهالم 


۳ ۵ ۰ 








رت ی 
چو شکر گر نو کشتم چومن از یرو "شتم 


۳ ۳ ۰ 
۶ چو صلا ح دل و دین را » مه خورشید هن را 


۱۷ 


بت بی نقش و نگارم ! جر و بار ندارم 


ی 


ازینم 
تو برخسار چو ماهی » چه لطیقی وچه شاهی! 


ز جفای و حزینم * جز 


9 


جز عشقت نبذیرم ۰ جزٍ زلف و نیم 


۱۹۸ 


3 1 ۱ 


روی ای عالم هستی همه را بای ستی 


۱۹۹۹ 


تو گواه باش خواجه .که ز توبه توبه کردم 
۰ مسجمال بی نظیرت ۰ بشراب شیر گيرت 
بل شکر فشانت ۰ بضمیر غیب دانت 


برخ چو آثتابت ۰ بحلاوت خطابت 


بهوای همچو رخشت » لوای روح بخشت 





۱ - قص ؛ بيابم ؛ چت: بباژم درخود باز ؛ فذ (يك موود) : بناز) ددچو 
۳ - قص ,مه وخورشید 


4 - اين مصراع با مصراع آول بیت دو) فزل ۱۱۲ یکی اسث . 


وه 


- عل قح + ندارد. در (فد) مکرر است , 


چو مرا برد نایم" دوچو خود باز ستام 
چه شد 1 بهر شکارت شکند بر و کمانم 


تو افتاد محبت ۰ تو شدی جان و روانم * 


توی آرام دل من ۰ مبر ای دوست رادم 
هوسی نیست جز اینم " جز ازین کار ندادم 
تو مرا پشت و پناهی * ز تو آراسته کادم 
که درین عهد چوتیرم که برین چنگ چوتارم 


ز طرب چشمه روان کن بسوی با غ وبهارم* 


پلب چشماٌ حیوان بکشم پای » بمیدم 


چو قضا حکم روام ۰ نه امیرم نه وزیرم 


تو اگر جان منستی نپذیرم ۰ نپذیرم* 


بشکست جام توبه ؛ چو شراب عشی خوردم 
که بگرد عهد و توبه نرو) دگر » نگردم 
که نه سخره جهانم . نه زبون سرخ و زرد 
که هزار ساله ره من ز ورای گرم و سردم 
که بجز توکس ندان دک هکیم » چگونه مرد) 


۲ - فد (هردومورد) » قو : از 
و - قح » هد , چت : نداود . 


چهه - نیا (قص) دارد ‏ 














سیادت صاحت ۰ شامت صوحت 


۰ملهای شه مخلد ۰ تو ّ ساقی خود 


هله تا دوی ناشد ۰ کهن و نوی نءاشد 
بدهش ازآن رحیق یکه شود خوشی عشیقی 
4 درو حسد بماند ۰ به عم سل ماند 


معا مثال 2 برضا ۰ سان 0 


۶سبریده از زمانه ز هوای دام و دانه؟ 


مر 
پس ازین خموش باشم» همه گوش وهوش‌باشم 


هوسی است ش اقری له سس بشر ندارم 
دو هزار ملك بخشد شه عشق هر زمانی 


کمر و کلاه عشقش تدو کون مرمرا سس 


۰سحری سرد عشقش دل خسته را بجابی 


سفری فتاد جان را بولایت معانی 
س ‌ 
ز فراق جان من گر ز دو دیده در" فشاند 
رب ۰1 
حه شکر فروش دار که یرت هی فروشد! 


شوه می‌نشانی ز جمال او ولیکن 


ند ه ۲ ٩‏ 
که سجل [سمان را هر و در نورد 


۳ 


۳ ترش در آبد دهدش ز درد درد 
ری ای وهی 
ه درین معا عشرت من اران جمع فرد) 
۷ برهد ز عکس وطردم 
خوش و پاك باز آید " بسوی بساط نرد) 
نه نصیه جو نه بهره ۰ که بپرد) و نبرد) 
که دربن فمار خانه و کزان ۰ ی نبردم 


که‌نه یلم نه طوطی » همه قند وشاخ وردمه 


من ازین هوس چنانم که ز خود خر ندارم 
من ازو بج. جمالش طمعی دگر ندارم 
چه شد ارکله بیفند ؟! چه غم ار کمر ندارم؟! 
که ز روز و شب گذشتم + خبر از سحر ندارم 
که سیهر فتاه کید که :«چنین سفرندارع» 
ت و مان مبر که از وی دل بر گهر ندارم 
که نگفت عذر روز یکه:« برو» شکرندارم» 


دو جهان بهم براید * سر شور و شر ندادم 








/ ۱ ۱ 
دمم بشکر این سر که بفیر سر ندارم! ِ» 


۱۹ 


بر یز ! عهد کردم که چو شمس دین تباید 


جو غلام آفتام هم از آفتاب گویم نه شیم نه شب پرست که حداث خواب گویم 





۱ - چت : این مصراع با مصراع دوم بیت قبل مقدم وموخرست. ۲ - فد تقو : جمم وفردم . 


۳ - عد : پاك ید آندم 4 مد مق (متن) :و هوای‌گوش دهوشش و - همه دارد . و - فس : خون 
+ سس چت » فص » قح : شکر بمن # - مبه دارد . 
(۱) - افلا کی این بت را در مناقب العارفیت آورده امیت . 


۲ 








چو رسول آفتابم بطریق ترجمانی 
بقدم چو آقفتابم ۰ بخرابها بتایم 
سر درخت مانم که ز اصل دور گشتم 


س_ 
۰ من | کرچه سیب شیم ز درخت بس بلندم 


چو دم ز خاك کویش بکشیده است بویش 


ز جبین زعرانی کر و فر لاله کویم 


۶۰ و ز آفتاب زادم بخدا که کیقبادم 


وم ۳ 1 

ا گرم حسود تاه فلز شک بر سد 
۳ ار را ۷ ند 

بر رافضی چگونه ر نمی قیدافه لافم ؟! 

چو رباب ازو۸ نالد چو کمانچه رو حرافتم 


زبان خموش کردم که دل کباب دارم 


۰ نو ز من ملول کشتی که من از تو ناشتایم 


مرس 
تو ریسی" "و امیری » دم و پندکس نگیری 
صس_ ب 


چه شود آگر سازی ۱۶ نفتابی و نتازی ؟! 


پنهان" ازو پرسم ۰ بشما جواب گویم 
بگریزم از عمارت » سخن خراب گویم 
یمین قشورم همه از لباب گویم" 
ی یک خراب و مستم سخن رات کر 
خلم ز خال کویش که حدیث آب گویم 
تو روا مبین که با ود ون اب کوب 
توچو لطف شیثه گیری فدح وشراب گوی؟ 
بدو چشم اودانی عفت سحاب گویم 
نه پفب طلوم سازع ۰ نه ز ماهتاب گویم 
بثکایت اندر آیم غم اضطراب؟ گویم 
برخارجی چگونه غم بوتراب گویم ؟ِ! 
چو خطیب خطبه خواندمن از آن‌خطاب گویم 


دل تو بسوزد ار من ز دل کباب گویم" ی 


۱۹۳۲ 


نو چه عاشق فراقی؟! چه ملولی و چه عاقی؟! 


۵ بطید دلم که ناگه رود تححره 911 مد 


تما »چه هر هتایی ؟ که بگشتی از شتابم 
صنبا » چه زود سیری! که ز سیریت خرایم 
که نه سیخ سوزد ای جان نه تبه شود کبایم 
نشود دلم ننازی چو برد يار آبم"" 
ز کف جز تو سافی ندهد طرب شرابم 


جو نهان شد آفتابم ندو دیده حون سحایم 


نس تاونس ی تا ی 
+ س چت » عد : بنهان ۲ - تنها (چت) داره . ۳ چت : ازصواب 4 - قص : برییت سایق مقدمست. 
۵ - چت : پرشد > - ند : فم واضطر اب ۷ - ظ :ابی قعانه - قس . رباب او ؛ چت : رباب زد 
٩‏ - هد : این بیت را ندادد . - همه دارد , ۰ - فك مق » قح : ولیدی 


۱ . قص : این بیت وددپیت بعد رز ندارد . 


۳ ۳ 














کین چو ذرهايم من اگر گشاده بایم 
عجب » آسمان چه بارد که زمین مطیع نبود؟! 
تو چومن اگر بجویی بشمار خالك یابی 


ی وجود دارم که ترا سحود آرم 


۰ توبگفتي که : «دل را ز جهاننان فروشو »(۱) 


صنما چو من کم آید بکمی و جانسپاری 
سحر ‏ وی صبوحم . سر وی فتوحم 
و چو بوبك ربابی ستیزه تن زدستی 


توانه آن شکر جوابی که جواب من نیابی 


۱ چت : که ببرد هجرآبم ؛ قص : هجرتابم 


۲ مق : چونو 


چه کنم ؟ ! وفا ندارد بطلو عم آفتابم 
تو هرآنچ پیشم آری چکنم که برنتايم ؟! 
چر توی اگر بجویم بچراغها ۰ نابم 
که سجود تست جانا دعوات مستجابم 
دل خود چگونه شویم وی تون هجرتآبم؟!! 
که و وشات دل کبایم وبائك چون سحابم 
ببدل نوی بهشتم ۰ بسمل توی وم 
من خسته از ستیزت بنفیر چون دبابم 


مگراحمق مگرفت ی که سکاف جوابم( اه 


- هد : ندارد . 


(۱) - ظاهرا [شاره است باه : و یا بك 4 قر آن کریم » 2/۷6 (بثابر تفیر تیاب‌پقلب) 


‌ ِّ ۰ ۳ ‌ 
(۲) - اشاده است به : جوات الاحمق تب‌کورت ( احادیث مثتوی ‏ انتشارات دانشگاه طپران » س ۱۱۸ 


تمام شد مقابلةٌ جزو سوم از کلیات شمس یا دیوان کبیر باهتمام اين بندهُ ضعیف بدیم‌الز مان فروزانق 
اصلح انْهحا له وماّله‌وبمشار کت دوستان فاضل آقایان د کترحسنکریمان ود کترامیرحسن 


بز دگردی دبیر ان‌محترم دانشگاه طهرآن روز دوشنبه ششم آردپشت ماه۱۳۳۸ 


هجری‌شمسی مطابق هيجدهم شو"ال ۱۳۷۸ هجری قمری در منزل 
شخصی وأفم در خیابان بپار از محلات شمالی طهران 
والحمدلمعلی توفیقه این 














